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 نویسندگان نامۀ مقالات و راهنماى  شیوه 
  اخــلاق ،  اخــلاق   ۀ فلســف ،  ( در ادیان ابراهیمی )   های اخلاق وحیانی از مقالاتی که در زمینه   ی ان ی اخلاق وح   پژوهشی   فصلنامه 
بایســته  .  کنــد مــی   استقبال ،  اند های اخلاقی جدید و تربیت اخلاقی تحقیق و تألیف شده چالش ،  تطبیقی ،  کاربردی ،  توصیفی 

   : ات نگارشی زیر مراعات گردد ک ساختاری و ن اصول  ،  است در مقالات ارسالی 
 .  ارسال شده باشد برای چاپ به جایی یا  شده  چاپ   تر پیش مقالات نباید  .  ۱
 .  باشد  کلمه  ۷۵۰۰کلمه و بیش از  4۵۰۰تر از نباید کم ، حجم مقالات .  ۲
  : های زیر باشد بخش   دربردارندۀ مقالات ارسالی باید  .  ۳

 .  ها ه کلیدواژ و  ،  ( کلمه  ۲۵۰  در   حداکثر )  ۀ فارسی چکید ،  عنوان مقاله   : نخست  ۀ صفح .  ألف 
. روش:  3  قههق ی اهههدا  تح   ان یهه . هههد : ب 2مقالههه    ی موضوع و مسئله اصل   ق ی دق   ان ی . مسئله:  ب 1شود:    ت ی شکل رعا   ن ی به ا   ی س ی نو  ده ی است اصول چک   ى ضرور 

  ج ی و اشههاره بههه نتهها   ها افتههه ی : ذکههر مههوج   ها افته ی .  4  ... و   ی ل ی تحل ،  ی ف ی توص   ن  ی و البته کوتاه و نه صرفاً با اشاره به عناو   ی ح ی به صورت توض   ق ی روش درست تحق   ان ی ب 
 و قابل جستجو.   ی به صورت ج ئ ها واژه   د ی : ذکر کل ها دواژه ی . کل 5پژوهش  

 کلمه(  ۷۵۰تا  ۵۰۰  ن ی . ) ب ی س ی و انگل  ی مقاله به فارس  ی تفصل  ده ی چک .  4
 .  گذاری مستقل ذکر شود و با شماره  در پایین صفحه ،  های لاتین اصطلاحات خاص های توضیحی و معادل پانوشت .  ۵
شــناختی بــه  با مشخصــات کامــل کتــا  مقاله  فهرست کامل منابع    باشد و   APAو مطابق الگوی    متنی ۀ درون شیو   به باید ، ارجاعات . 6

 .  مقاله آورده شود   پایان   الفبایی نام خانوادگی در حروف  ترتیب 
،  ۱ج.  ،  ۱۳۹۲،  جـوادی آملـی )   ماننـد: (  صفحه ،  جلد ،  سال انتشار ،  نویسنده نام خانوادگی  )   کتا  و مقاله   : شیوه مشخصات منبع در متن مقاله .  ألف 
 (  ۲۲۲ص.  

   : فهرست منابع مقالات در ها و  کتا  شیوه و ترتیب مشخصات  .  ب 
 .  نام ناشر   محل نشر: .  مترجم در صورت ترجمه .  عنوان کتا  .  ( سال انتشار کتا  )   سنده ی نام نو ،  خانوادگی : نام  کتاب 
 .  صفحات   ( انتشار   ۀ شماره دور )   ی اپ ی پ   ۀ شمار .  ه ی نام نشر .  عنوان مقاله .  ( ه ی نشر   ا ی سال انتشار مقاله  )   سنده ی نام نو ،  ی : نام خانوادگ مقاله 

نـام خـانوادگی  )   : سال بیش از یک اثر مورد ارجاع قرار گرفته است با حروف الف باء مشـخ  و تفکیـک شـوند چنانچه از یک نویسنده در یک  ؛  ۱نکته 
 .  ( جلد/ صفحه :  [   .. . ج و ،    ،  ]الف   سال انتشار ،  نویسنده 

امـا اگـر نویسـنده فقـ   .  « از ارجاع درون متن باید حـذف شـود ک .  »ر ،  اگر از محتوای منابع برای تهیه مقاله استفاده شده است   : « ک . درباره »ر ؛  ۲نکته 
بیایـد  (  پـاورقی )   باید اطلاعات کتابشناختی کامـل در پـانوی  ،  برای آشنایی و اطلاع خواننده از آن استفاده کرده و محتوای منابع آن در متن نیامده است 

 . واز بخش منابع پایانی مقاله هم حذف شود 
 ــبهره بردن از جداول ونمودارهــا در ارز   ز ی خصوصا در مقالات مرتب  و ن   ی و آمار   ی ق ی تحق   ن ی نو   ی استفاده از ابزارها . ۷  ــمقالــه امت   ی اب ی   از ی
 شمرده خواهد شد.   ی ا ژه ی و 
ترجمه شــده و درصــورت    ی ممکن به فارس   ی تاجا ،  ات ی و روا   م ی قرآن کر   ات ی بوده و آ   ی کاملا فارس   ی متن اصل   د ی با   ی در مقالات فارس .  ۸

 معتبر استفاده شود.   ی افزارها هم از نرم  ات ی و روا   ات ی ذکر متن آ   ی به پانوشت منتقل شود؛ برا ،  آنها   ی ضرورتِ آوردن اصل عرب 
 .  باشد   استاد راهنما و تأیید نام همراه با  ،  ها نامه مقالات برگرفته از پایان .  ۹

 .  است نشریه  تأیید هیأت تحریریه و داوران رعایت نکات فوق و  مشروط به  ،  مقالات چاپ  .  ۱۰
 .  آزاد است ،  فصلنامه در ویرایش و تلخی  مقالات ارسالی .  ۱۱
 است.  « ی ان ی »اخلاق وح ،  ه ی نشر   ی ارتباط با موضوع اصل  زان ی مقالات براساس م  نش ی چ  ب ی ترت .  ۱۲
 : فصلنامه اخلاق وحیانی تنها از طریق مراجعه به سامانه نشریات پژوهشگاه معارج به نشانی ارسال مقاله به .  1۳
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  ۵  ی دقت در بنــدها   است.   در پژوهش"   ی هوش مصنوع   ی استفاده از ابزارها   ی "راهنما   ت ی مشروط به رعا ،  مقالات   رش ی و پذ   ی بررس .  ۱4  

 است:   ی آن ضرور   ت ی و رعا  راهنما   ن ی ا   6و  
 ی استفاده مجاز از هوش مصنوع   ق ی مصاد :  5بند 

در    ی فنـاور   ن یـشـده اسـت. اسـتفاده از ا   ل ی پـژوهش تبـد   ۀ در حوز   رگذار ی تأث   ی از ابزارها   ی ک ی به    ی هوش مصنوع ،  ن ی نو   ی ها ی گسترش روزافزون فناور   با 
اسـتفاده    ق ی باشـد. از جملـه مصـاد   ی ور بهـره   ش ی و افزا   ی پژوهش   ی ندها ی فرآ   ل ی تسه ،  ی علم   ت ی ف ی ک   ی ارتقا   ی مجاز و قابل قبول است که در راستا   ی صورت 
 است:  ر ی به شرح ز  ی از هوش مصنوع  مجاز 

 و اصلاح زبان( تحت نظارت مؤلف   ی ن ی ترجمه ماش   ی )مثلاا استفاده از ابزارها   ی و ترجمه متون علم   ش ی را ی و ،  ی س ی : بازنو متون   ی و بهبود زبان   ش ی را ی و   . ۱-۵  
)بـدون    ی طـرح پژوهشـ  ی چـارچو  کلـ  ن ی و تـدو   ی طوفان فکـر ،  ه ی اول   ی ها ده ی ا   جاد ی ا   ی برا   ی : استفاده از هوش مصنوع ى   ی ر و طرح   ى پردازده ی ا   . ۲-۵

 نقش پژوهشگر(    ی ن ی گز ی جا 



 

 پژوهش   وع مطالعات مرتب  با موض   یی از اطلاعات و کمک به شناسا   ی ع ی حجم وس   ی بررس ،  مقالات   ی ساز خلاصه :  ی منابع علم   ل ی مرور و تحل   . ۳-۵
از      کـار پژوهشـگر )پـ  ع ی هوشمند به منظـور تسـر   ی با ابزارها   ی جداول کمک   ا ی نمودارها  ،  ساده   ی کدها     ی شنو ی پ   د ی : تول ی از نگارش فن   ی بان ی پشت   . 4-۵

 توس  انسان(   یی نها   ش ی را ی و و  د یی تأ 
ب    ان یـبـه منظـور کمـک بـه ب   ی ک ی اشکال گراف   ا ی نمودارها  ،  ر ی تصاو   د ی تول   ی برا   ی : استفاده از هوش مصنوع نمودار   ا ی   ر ی متن و تصو  د ی تول   . ۵-۵ بهتـر مطالـ
 استفاده(  خ ی نسخه و تار ،  به صورت مشخ  )نام ابزار   ی و استفاده از ابزار هوش مصنوع  د ی با اشاره به منبع و نحوه تول  ی علم 

  ی هـا در پـروژه   ی سـی کدنو   ل ی تسـه   ا یـپـژوهش    ی هـا داده   ل یـتحل   ی برا   ی هوش مصنوع   ی و ابزارها   ها تم ی الگور   ی ر ی : بکارگ ی س ی داده و کدنو  ل ی تحل   . 6-۵
 توس  پژوهشگر(   دشده ی تول   ی و کدها  ج ی نتا  ی صحت فن  د یی از تأ    با شرح روش استفاده و اعتبار آن )پ  ی علم 
 ی از هوش مصنوع   رمجاز ی استفاده غ   ق ی مصاد :  6بند 

  ق یـمسـتلزم کنتـرل دق   ا یـممنـوع    ی حقوق   ا ی   ی علم ،  ی اخلاق   ل ی آن به دلا   ی کاربردها   ی برخ ،  در آموزش و پژوهش   ی گسترده هوش مصنوع   ی ا ی کنار مزا   در 
 اشاره کرد:  ر ی به موارد ز   توان ی م  ق ی مصاد  ن ی است. از جمله ا 

مقـالات    جـاد ی ا ،  د یـروش تول ،  پـژوهش بـدون ذکـر منبـع   ی اصـل   ی ها در بخش   ی علم   ی نمودارها   ا ی   ر ی تصاو   د ی : تول ی ساختگ   ج ی ها و نتا داده   د ی تول   . ۱-6
اسـتفاده    ی بـرا   ی مصـنوع   ی هـا داده   د ی اما تول   رمجاز ی مطلقاا غ   ی توس  هوش مصنوع   ی و پژوهش   ی ش ی آزما   ج ی جعل نتا   ا ی   شده ی کار دست   ی ها داده ،  ی جعل 

 ندارد.   ی مشکل   ی پژوهش   ی ندها ی در فرآ 
بـا    ی سـاختگ   ی ا هـمطالعـات و داده   ی ادعـا   ا یـ  ی نادرست متون علم   ر یی تغ ،  ی رواقع ی ارجاعات غ   جاد ی ا ،  ی منابع جعل   د ی : تول منابع   ف ی جعل و تحر   . ۲-6  

 . ست ی مجاز ن  ی کمک هوش مصنوع 
و اصـلاح    ق یـدق   ی بـدون بـازنگر   ی انجام کل پژوهش بـه هـوش مصـنوع   ا ی مقاله      ی شنو ی کامل پ   ه ی : سپردن ته پژوهش   ت ی کامل مسئول   ی ن ی گ  ی جا   . ۳-6

 . ست ی مجاز ن   ی توس  پژوهشگر انسان 
از اسـتاد    ی مخفـ  به صـورت پنهـان/   یی دانشجو   ی ها پروژه   ا ی   ی درس   ف ی انجام تکال   ی برا   ی هوش مصنوع   ی : استفاده از ابزارها ی سوءاستفاده آموزش   . 4-6

 . ست ی مجاز ن   ی و  د یی و بدون تأ 
  ی مشـارکت انسـان   ا یـآن به عنوان اثر انسان بـدون ذکـر منبـع    ی و ادعا   ی خلاقانه توس  هوش مصنوع   ی محتوا   د ی : تول ى فکر  ت ی نقض حقوق مالک   . ۵-6

 ممنوع است. 
سـاختار    ا یـواژگـان    ر ییـبـا تغ   ی بدون ارجاع و ذکر منبع حتـ  گران ی آثار د   ی س ی : بازنو بدون ارجاع مناسب   گران ی از آثار د   شده ی س ی بازنو  ى محتوا   د ی تول   . 6-6
 . گردد ی و نقض اصول اخلاق پژوهش محسو  م   رمجاز ی غ ، متن 

 
 



 

 
 

 فهرست  

 7/ ی آمل   ی جواد   الل آیت و    مطهری   الل آیت شهید  دگاه  ی از د  ات ی بودن اخلاق   ی فطر   ی ق ی تطب   ی بررس 

   ی ران ی شم   ی د رهبر ی سع      |منفرد    ی بهروز محمد         |        ی زد ی سر   ی زهرا خداداد 

فه  ی در صح   ی اخلاق   یی گرا ت ی و غا   یی گرا فه ی ن نسبت وظ یی در تب   ی نظام طول   ی ق؛ ارائه الگو ی از تقابل تا تلف 

 26/ ه ی سجاد 

 ی جعفر ی حاج   ی عل 

 55/ ی ن ی از منظر امام خ   ی ات اخلاق ی ه ی بد   ی بررس 

 ی احمد   ن ی حس 

 75/ ی روابط کلام   ی برا   ی قرآن   ی زش ی انگ   ی ها مشوّق   ی شناخت ل روان ی ن و تحل یی تب 

 فرد   ی احمد عباس      |  ی محمدرضا حاتم         |        ی احمد پناه ی عل 

 93/ ی کرد اخلاق ی با رو   ی شه مولو ی در اند   ی ت ی ست عار ی دارشناسانه ز ی ل پد ی تحل 

 ی وردنجان   ی زالله مولو ی عز   |    ی محمدرضا موحد 

 117/ ی فاز   ی شناخت   ی ها کاربست نقشه   : ی عوامل موثر بر پرورش مؤلفه خردمند   ی بررس 

   ی رداداش ی قه سادات م ی صد    |     ی ار ی شهرزاد اسفند    |    ی مسعود جان بزرگ      |     ی فاطمه احمد 
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Abstract
This article presents a comparative analysis of the perspectives of Shahid Morteza Motahhari and 

Ayatollah Abdullah Javadi Amoli on "innate ethics." Both scholars, grounding their views in the Quran 

and opposing ethical relativism, argue that morality is rooted in humanity's unchangeable divine 

nature. Their fundamental agreement lies in rejecting the Hellenistic-derived theory of "rational good 

and evil," emphasizing instead the universality of ethical propositions. However, subtle distinctions 

exist in their epistemological explanations of this ethical innate disposition. 

Shahid Motahhari adopts a holistic, pragmatic view, considering ethics an extension of "the truth of 

servitude to God" and based on inherent "innate inclinations" like truth-seeking, beauty-seeking, and 

self-dignity. For him, the moral conscience is active prior to rational deliberation, linking ethics to 

"practical self-awareness" and its social function. By comparing the aversion to lying to hunger, he 

anchors ethics in the human lifeworld. 

In contrast, Ayatollah Javadi Amoli centers his framework on the "immateriality of the soul" and 

"intuitive spiritual wayfaring." He posits that ethical action is realized only through "presential 

knowledge," which removes dark veils and elevates the soul toward "immaterial perfection." Here, 

ethical cognition is more an inner revelation than a discursive process. 

Ultimately, these perspectives are complementary facets of a single truth. Motahhari's focus on 

the "social function of ethics" and Javadi Amoli's emphasis on "existential teleology" together 

reveal the comprehensiveness of the Islamic theory of fitrah, presenting a unique paradigm against 

secular ethical systems. 
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Extended abstract 
This paper, titled "A Comparative Study of the Innateness of Ethics from the Perspectives of Shahid 

Motahhari and Ayatollah Javadi Amoli," analyzes one of the most fundamental issues in Islamic moral 

philosophy. In the current era, where moral relativism challenges the axiological foundations of 

mankind, revisiting the theory of "Fitrah" (innate disposition) in Islamic thought as a peerless model 

against secular ethical systems is of particular importance. In this context, Shahid Morteza Motahhari 

and Ayatollah Abdullah Javadi Amoli, as two prominent thinkers, have grounded their ethical systems 

on the axis of the "innateness of ethics," relying on the Holy Quran. Although both agree on the 

principle of the innateness of ethics, they have subtle differences in explaining its mechanism, 

foundations, and ultimate purpose, and exploring these differences can reveal the richness of the 

Islamic theory of Fitrah. 

The problem statement of this research revolves around two fundamental questions in moral 

philosophy: First, what are the foundations of moral obligation? Second, do ethical propositions stem 

from the immutable nature of humans? In a world where moral relativism has become a serious 

challenge, the theory of Fitrah not only answers these questions but also provides a comprehensive 

model in opposition to secular systems. The main research question is: Despite the agreement of these 

two thinkers on the principle of the innateness of ethics, what are the most significant commonalities 

and differences in explaining the foundations of innate ethics, and can these two viewpoints be 

considered complementary? 

The research method employed in this study is descriptive-analytical with a comparative approach. 

The required data was extracted through an in-depth study of the primary works of these two 

thinkers and analyzed by categorizing key concepts such as Fitrah, moral conscience, and the 

immateriality of the soul. 

The findings of the research indicate that these two thinkers are in complete agreement on key 

principles. Both, citing the verse of Fitrah, reject moral relativism and attribute a universal essence to 

ethics. Both also consider the theories of "theological voluntarism" (good and evil based on divine 

decree) and "rational good and evil" insufficient, and posit an ontological reality for ethical 

propositions. Emphasizing the inherent dignity of humans as the pivot for the inclination towards 

moral virtues is another fundamental commonality between the two viewpoints. These commonalities 

essentially form the basis of a unified stance against materialistic and reductionist views of ethics. 

However, at the level of detailing the explanations, profound yet complementary differences are 

observed. Shahid Motahhari, with a pragmatic and society-oriented perspective, analyzes ethics 

within the framework of the "theory of the stratified self." From his viewpoint, humans possess two 

dimensions: the "authentic self" and the "parasitic self," and ethics results from the dominance of the 

"self" over the "non-self." Moral cognition in this perspective is the product of an "awakened 

conscience" and "practical self-awareness" that operates prior to and independent of rational 

reasoning. By likening the aversion to falsehood to the feeling of hunger, he connects ethics to the 

human lifeworld and sees it as an extension of the "truth of servitude to God" in daily life. The goal of 

ethics from this viewpoint is to revive humanity's inherent dignity and to systematize individual and 

social relationships. 

In contrast, Ayatollah Javadi Amoli, relying on the mystical foundations of Transcendent Philosophy 

(al-Hikmah al-Muta'āliyah), emphasizes the "immateriality of the soul" and "intuitive spiritual 

wayfaring." In this view, the true reality of a human is the "immaterial soul" which has been veiled in 

the material world. Ethical action is a means to remove these dark veils and elevate the soul towards 

"immaterial perfection." Moral cognition in this view is considered the product of "presential 

knowledge" and inner unveiling, where the heart perceives good and evil directly. This cognition is 

rooted in the divine inspiration of vice and virtue (Fujoor and Taqwa) within human nature. For him, 

ethics is the "middle jihad" and a prerequisite for "practical mysticism," and its ultimate purpose is 
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proximity to God and the heartfelt witnessing of truths. 

The difference in explaining Fitrah is another important finding of this research. Shahid Motahhari 

analyzes innate ethics in the form of observable and general "innate inclinations" such as truth-

seeking, benevolence, beauty appreciation, and worship, which can be monitored in human behavior. 

In contrast, Ayatollah Javadi Amoli emphasizes the "innate truths" and "presential knowledge" latent 

within human nature, whose flourishing requires inner spiritual wayfaring. 

Finally, this research concludes with the key finding that these two interpretations are not 

contradictory but rather complementary, operating as two complementary facets of a single truth. S 

 





 ات ی بودن اخلاق   ی فطر   ی ق ی تطب   ی بررس 
ی آمل   ی جواد   الل آیت و    ی مطهر   الل آیت   د ی شه   دگاه ی از د 
3  ی ران ی شم   ی رهبر   د ی سع         |               2    منفرد   ی بهروز محمد         |                1  ی زد ی سر  ی زهرا خداداد 

(z.khsariazdi@gmail.com)   مسئول(   سنده ی . )نو ران ی الزهراء، قم، ا   ة جامع   ، ی گرا، دانشکده هد مثبت   ی ارشد رشته روانشناس   ی کارشناس   ی دانشجو .  1
(muhammadimunfared@ut.ac.ir) ، ایران.دانشگاه تهران یاسلام شهیدانشکده معارف و اند یگروه اخلاق اسلام اری استاد. 2
( srahbarish@yahoo.com). ، ایراندانشگاه تهران  یاسلام  شهیدانشکده معارف و اند یدانشجوي دکتري گروه اخلاق اسلام. 3

 چکیده  
،  . هر دو محقق پردازد ی م   « ی درباره »اخلاق فطر ،  ی آمل   ی جواد   الله ت ی و آ   الله مطهری شهید آیت   ی ها دگاه ی د   ی ق ی تطب   ی مقاله به بررس   ن ی ا 

 ــ. اشــتراک بن دانند ی انسان م   ر ی رناپذ یی و تغ   ی در فطرت اله   دار شه ی اخلاق را ر ،  ی اخلاق   یی گرا ی و در تقابل با نسب   م ی با اتکا به قرآن کر    ن ی اد ی
در  ،  حــال   ن ی ــاست. با ا   ی اخلاق   ی ها گزاره   ی شمول بر جهان   د ی و تأک   ونان ی فلسفه    راث ی به عنوان م   « ی »حسن و قبح عقل   ه ی ر طرد نظ ،  آنان 

 دارند.   ی ف ی ظر   زات ی تما   ی فطرت اخلاق   ی شناخت معرفت   ی سازوکار و مبان   ن یی تب 
 ــعبود  قــت ی اخلاق را امتــداد »حق ، گرا نگر و عمل جامع  ی با نگاه  مطهری  الله آیت شهید    ــ ت« ی   ی هــا ش ی بــر »گرا  ی و مبتن

 ــ « ی فطر   ــ. از د دانــد ی و کرامــت نفــ  م   ی طلب یی بــا یز ،  یی جو قــت ی ماننــد حق   ی ذات  ــ،  ی و   دگاه ی  ــ  ی وجــدان اخلاق از    ش ی پ
. او بــا  خــورد ی م  ونــد ی آن پ  ی اجتمــاع  کرد و کار  « ی عمل  ی در انسان فعال است و اخلاق با »خودآگاه   ی عقل   ی ها استدلال 

 . زند ی م   ند و ی پ   ی انسان   جهان ست یاخلاق را به ز ،  ی انزجار از دروغ به ح  گرسنگ   ه ی تشب 
 ــ،  شــان ی . از نگــاه ا گذارد ی م   « ی محور را بر »تجرد نف « و »سلوک شهود   ی آمل   ی جواد   الله ت ی آ ،  مقابل   در  تنهــا در    ی فعــل اخلاق

د   ی روح بــه ســو   ی و تعــال   ی ظلمــان   ی هــا کــه موجــب زدودن حجا    شــود ی محقق م   « ی پرتو »ادراک حضور  « ی »کمــال تجــر 
 . ی استدلال   ند ی فرآ   ک ی است تا    ی باطن   ه مکاشف   ک ی   شتر ی ب  ی شناخت اخلاق ،  دگاه ی د   ن ی . در ا گردد ی م 

بــا    مطهــری   اللــه آیت شهید    کرد ی واحد هستند. رو   قت ی حق   ک ی مکمل    ه ی بلکه به عنوان دو رو ،  نه در تقابل   دگاه ی دو د   ن ی ا   ت ی نها   در 
فطرت در    ه ی نظر   ت ی جامع ،  « ی وجود   ی شناس ت ی »غا   ت ی با محور   ی آمل   ی جواد   الله آیت اخلاق« و نگاه    ی تمرکز بر »کارکرد اجتماع 

 . دهد ی سکولار ارائه م   ی اخلاق   ی ها برابر نظام   ر د   ل ی بد   ی ب   یی و الگو   سازد ی اسلام را آشکار م 

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 طرح مسأله 
همــواره بــر دو  ،  دهــد ســامان می اش با خداونــد  مثابه دانشی که رفتار انسان را در پرتو رابطه اخلاق اسلامی به 

هــای  آوری اخــلاق چیســت « و دوم آنکــه »آیــا گزاره پرسش بنیادین استوار است: نخست آنکه »مبانی الــزام 
گرایی اخلاقــی بــه چالشــی  اخلاقی ریشه در سرشت تغییرناپذیر انسان دارند «. در جهان معاصر کــه نســبی 

ها( در  عنوان خمیرمایــه مشــترک انســان فطــرت« )بــه بــازخوانی نظریــه » ،  جدی در فلسفه اخلاق تبدیل شده 
هــای ســکولار ارائــه  کــه الگــویی بــدیل در برابــر نظام ،  هاست نه تنها پاسخگوی این پرسش ،  اندیشه اسلامی 

عنوان دو اندیشــمند  الله عبدالله جوادی آملی )زید عزه( به شهید مرتضی مطهری و آیت ،  دهد. در این میان می 
نظام اخلاقی خــود را بــر محــور »فطــری بــودن اخــلاق« بنــا  ، با اتکا به قرآن کریم ، برجسته حکمت متعالیه 

های ظریفــی  تفاوت ،  اما در تبیین سازوکار آن ،  داستانند اند. اگرچه هر دو در اصلِ فطری بودن اخلاق هم نهاده 
 .سازد غنای نظریه اسلامی فطرت را آشکار می ،  دارند که بررسی تطبیقی این تمایزات 

دانــد و  اخلاق را امتداد »حقیقت عبودیت« در نهــاد آدمــی می ،  نگر با نگرشی جامع   مطهری   الله آیت شهید  
هایی برای اثبات ذاتی بــودن  استدلال ،  « »عدل الهی« و »انسان کامل ، در آثار متعددی چون »فلسفه اخلاق« 

انی با »نف  اصیل«  اخلاق ارائه کرده است: از جمله ذو مراتب بودن نف  انسان )تعامل »نف  طفیلی« حیو 
مثابــه موتــور محــرک  و نقــش خودشناســی به ،  پیوند ناگسستنی کرامــت انســانی بــا فضــایل اخلاقــی ، الهی( 
فطرت اخلاقی چنــان بــا روح انســان عجــین اســت کــه حتــی پــیش از  ، سازی اخلاق. از دیدگاه وی نهادینه 

ترین نشانه نیاز بدن  فطری ،  گرسنگی گونه که  »همان  :شود از طریق وجدان بیدار درک می ،  های عقلی استدلال 
. ایــن نگــاه  (۵۵۰ص.، ۲۲ج. ، آثار )مجموعهه ترین نشانه سلامت روح اســت«  انزجار از دروغ نیز فطری ،  به غذاست 

 .زند جهان انسانی پیوند می اخلاق را از قلمرو انتزاع خارج کرده و به زیست ، گرایانه عمل 

،  های عرفانی حکمت متعالیه الله جوادی آملی با تکیه بر زیرساخت آیت ، در سوی دیگر این منظومه فکری 
یابد کــه موجــب  فعل اخلاقی تنها هنگامی تحقق می ، دهد. در تفسیر ایشان محوریت را به »تجرد نف « می 

دی« گردد. برخلاف  زدودن حجا     مطهــری   الله آیت شهید  های ظلمانی از روح و تعالی به سوی »کمال تجر 
اللــه جــوادی آملــی  آیت ،  پرســتش( تأکیــد دارد ،  طلبی زیبــایی ،  جویی )حقیقــت   ی« های فطــر ایش که بر »گر 

،  گونــه کــه چشــم »همان : دانــد شناخت اخلاق را محصول »ادراک حضوری« و الهام الهی فجور و تقــوا می 
. ایــن  (4۷ص.، 1384، جههوی آ آم هه )یابــد«  واســطه درمی دل نیز حسن عــدالت را بی ،  بیند واسطه می ها را بی رنگ 

فطــرت اخلاقــی در گــرو  ،  نقطه عزیمت تفاوت این دو نظریــه اســت: بــرای مطهــری ،  شناختی تمایز معرفت 
 .کند وجو می حال آنکه جوادی آملی آن را در »سلوک شهودی« جست ،  »خودآگاهی عملی« است 

ن است. هــر دو بــا  مثابه میراث بیگانه فلسفه یونا طرد »حسن و قبح عقلی« به ،  اشتراک بنیادین هر دو دیدگاه 
گرایی اخلاقی را نفی کــرده و اخــلاق را جــوهری همگــانی و تغییرناپــذیر  نسبی ، (3۰)روم/استناد به آیه فطرت 

دانند. اما پرسش محوری اینجاست: آیا این دو خوانش مکمل یکدیگرنــد یــا در تقابــل  ایــن پــژوهش بــا  می 
پــردازد. در مــورد  تحلیلی و با واکاوی آثار کلیدی دو اندیشمند به بررسی جوا  این سوال می -روش توصیفی 

های صورت گرفته در این راستا نیز لازم به ذکر است که بــه صــورت تطبیقــی کــاری در زمینــه  شینه پژوهش پی 



 

 

 1۳   |      ی آمل ىجواد الله تیو آ ىمطهر  الله تیآ دیشه  دگاهید از  اتیبودن اخلاق  ىفطر   یق یتطب یبررس

 
مقایسه نظر این دو اندیشمند صورت نگرفته بود و در زمینــه فطــری بــودن اخلاقیــات و اخــلاق فطــری یــک  

یی در ایــن زمینــه نیــز  پژوهش با عنوان »قرآن و توجیه اخلاق فطری« موجود بود. در مورد نظر علامه طباطبــا 
 .ولی در زمینه نظر این دو اندیشمند در این زمینه پژوهشی یافت نشد ،  پژوهشی صورت گرفته بود 

 الله جوادی آملی و آیت  مطهری   الله آیت شهید  اخلاق از دیدگاه 
 :دربا  اخلاق لازم است با تعاریف آن آشنا شویم   مطهری   الله آیت شهید  قبل از ورود به دیدگاه 

رود کــه  خوی و باطن به کار می ،  طبیعت ،  اخلاق جمع »خُلق« است که به معنی سرشت ،  نای لغوی در مع 
باشــد اطــلاق  های باطنی که با چشم قابل رویــت نمی خُلق به سیرت و خصوصیات انسانی حاکی از ویژگی 

غهه  )ریشــود  شود و خَلق به شکل و صورت ظاهری آدمی که با چشم ظاهری قابل رویت اســت گفتــه می می 

آورنــد  فیلسوفان و متفکران مسلمان نیز نف  مجرد انسان را حقیقت آدمی به شمار می  .(1۵8 ص.، 141۲، یصفهان 
گیرد؛ بنابراین ثبوت فضائل و دفع رذائل از نف  مجرد را موضــوع علــم  که تمامی افعال آدمی از آن نشأت می 

آدمی بر فضایل و رذائل نبوده و لــذا بــر رفتــار و افعــال  اند و لذا غافل از تاثیر رفتار و افعال  اخلاق برآورد کرده 
گویــد:  در تعریف اخــلاق می   مطهری   الله آیت شهید  .  (4۶ ص.، 138۵، )نریقهه خود به صورت دائم مراقبت دارند  

 « .پذیرد ای از سجایا و ملکات اکتسابی که آدمی به عنوان اصل اخلاقی آن را می »اخلاق یعنی مجموعه 

،  هــایی هســتند هــای اخلاقــی دارای ویژگی گزاره ، اندیشمند بزرگ علامه جوادی آملــی  در نگاه بر نظریات 
باشد نه سلیقه صرف؛ پ  ایشان در  های اخلاقی نیز مبتنی بر واقعیت می گزاره ،  های پزشکی یعنی مانند گزاره 

در تجــرد  دیدگاه اخلاقی خود بر این باور هستند که وقتی از نظر اخلاقی چیزی خــو  اســت یعنــی آن چیــز  
، )جههوی آ آم هه باشد  های اخلاقی متکی به تجرد نف  انسان می واقعی نف  انسان اثر مثبت دارد؛ بنابراین گزاره 

شود کــه  های ظلمانی و نورانی می . به این معنا که روح انسان در عالم ماده محجو  به حجا  (۲8  ص.،  138۷
شود؛ لذا کاری اخلاقی است که موجب  نها می ها و رهایی از آ غایت و هدف در انسان برطرف کردن حجا  

 .هاست؛ یعنی در کمال حقیقی انسان تاثیرگذار باشد تجرد و رهایی واقعی انسان از حجا  

همــان بعــد  ،  ای از نفــ  نف  انسان ذو مراتب اســت؛ یعنــی یــک مرتبــه   مطهری   الله آیت شهید  در دیدگاه  
های طبیعــی انســان را بــرآورده  همــواره امیــال و خواســته حیوانی انسان است که با حیوانات همسان اســت و  

شود. امــا مرتبــه  نف  طفیلی انسان محسو  می ،  بلکه این نف  ،  کند. مرتبه اصلی انسان این مرتبه نیست می 
شــود  همان نف  اصیل یا خودی را شامل می ،  ای از روح الهی است اصیل نف  انسان که به تعبیر قرآن شعبه 

نفــ  انســان  ،  به بیــانی دیگــر  .(1۶۷ ص.، 13۷4، )مطهههرآشود  نی و اراده اخلاقی را شامل می که ابعاد عالی انسا 
نامند که تابع امیال است و دیگری را خودی یا اصــیل  باشد که یکی را ناخودی یا طفیلی می دارای دو مرتبه می 

کند که بر اســاس  می   شود. بنابراین وقتی انسان احساس شکست نامند که اخلاق و عقل آدمی را شامل می می 
کند که بــر اســاس غلبــه نفــ   کند و زمانی انسان احساس پیروزی می نف  طفیلی و ناخودی خود عمل می 

همــان  ،  ها در اختیــار اوســت اصیل یا خودی عمل کرده باشد؛ لذا نف  واقعی انسان که تمام امیال و طبیعت 
رابطــه میــان بــدن و    مطهری   الله آیت شهید  ،  . از طرفی (1۷4-1۶۹ص.، )ر.ک: همهها باشد  نف  خودی و اصیل می 

هــای نظــری  برای آنکه نف  بــه کمال ،  کند. بر مبنای نظر ایشان نف  را با تحلیل عقل عملی و نظری بیان می 
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به بدن نیازمند است و بــرای آنکــه بتوانــد حــداکثر  ،  خود دست یابد و بتواند اهداف عالی خود را تعهد بخشد 
باید بتواند میان قــوا تعــادل برقــرار کنــد کــه  ،  باشد ببرد در واقع وسیله و مرکب او می استفاده خود را از بدن که  

 .(۲۲۵-۲۲4  ص.، 13۶3،  )مطهرآباشد  وظیفه برقراری این تعادل میان قوا برعهده قوه عاقله می 

در اخلاق اسلامی بر این باور است که وقتی آدمــی بــه درســتی خــود را بشناســد و بــه    مطهری   الله آیت شهید  
در این صورت این شناخت او را ب  است و دیگر احتیاج به چیزی نــدارد؛ لــذا  ،  واقعیت وجودی خود آگاه شود 

قــع ایــن  شود که او به سوی فضائل رهنمون شود و از رذایــل اخلاقــی دور بمانــد. در وا همین شناخت باعث می 
متوجه شود کــه پســتی و  ،  شود که انسان وقتی حقیقت وجودی و عقلانی خود را شناخت آگاهی یافتن باعث می 

تواند کار درســت را از کــار نادرســت  دنائت با ذات وجودی او سازگاری ندارد؛ بنابراین در تمام مراحل زندگی می 
شود که بنیــان و پایــه اخــلاق در  موجب می تشخی  دهد. و این آگاهی یافتن به حقیقت و ارزش وجودی خود  

 .( ۶۷1،  ۲۲  ج. ،  )هما  وجود آدمی نهادینه شود  

گوید: »در اسلام روح انسان به منزلــه یــک شــیء  می   مطهری   الله آیت شهید  در با  اخلاق اسلامی  ،  بنابراین 
بــه عنــوان اشــیاء  نفی  تلقی شده است و اخلاق خو  به عنوان اشیاء متناسب با این شیء نفی  و اخلاق رذیله  

  ( ۶۵۶ص. ،  ۲۲ج.  ،  13۷۹،  )همهها  تلقــی گردیــده اســت.«  ،  انــدازد نامتناسب با ایــن شــیء نفــی  کــه آن را از ارزش می 
همچنین با استناد به روایت »مَن کَرُمَت علَیهِ نَفسُهُ لَم یُهِنْها بالمَعصیَةِ؛ هــر کــه بــرای نفــْ  )شخصــیت( خــود  

ا    ( ۵۵۵،  4۵8حکمهه   ،  )نهج یلبلاغ  گرداند«  ار نمی آن را با معصیت خو ،  احترام قائل باشد  مْنــَ دْ کَرَ  و با استناد بــه آیــه »وَلَقــَ
نْ  ی کَثِیــرم مِمــَ  لْنَاهُمْ عَلــَ بَاتِ وَفَضَ  یِ  ؛ بــه یقــین  بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَ  یلاا ا تَفْضــِ  خَلَقْنــَ

،  هایی که در اختیارشان گذاشتیم[ سوار کــردیم و آنان را در خشکی و دریا ]بر مرکب ،  کرامت دادیم فرزندان آدم را  
های خــود برتــری کامــل دادیــم.«  و آنان را بــر بســیاری از آفریــده ،  های پاکیزه روزی بخشیدیم و به آنان از نعمت 

کند کــه بــر اســاس کرامــت  رگواری می بر این نکته تأکید دارد که در صورتی آدمی احساس شرافت و بز   ( ۷۰)یسریء/ 
او از آنهــا  ،  کنــد ارزش واقعی فرد شناخته شود و از آنجا که کارهای ناشایست در نظر او ناپســند جلــوه می ،  نف  

زند که بزرگواری و کرامت را احســاس  در صورتی فرد به کار زشت و ناپسند دست می ،  کند. در مقابل اجتنا  می 
کرامت و شرافت آدمی کاملاا بــا ذات و سرشــت او آمیختــه شــده  ،  مطهری   الله آیت   شهید نکند. بنابراین در کلام  

 .( 4۰۹ ص. ،  ۲۲ج.  ،  13۹۲،  )هما  اخلاق است که در سرشت آدمی نهفته است  ،  است و همین امر 

هــای اخلاقــی را همــه افعــال و اوصــاف  موضــوع گزاره   مطهــری   الله آیت شهید  در بحث فلسفه اخلاق نیز  
درســت و  ،  بایــد و نبایــد ،  و همچنین مفاهیمی مانند حسن و قــبح )یــا خــو  و بــد( ،  داند اختیاری انسان می 

بــه    مطهری   الله آیت شهید  مسئولیت و وظیفه از جمله مفاهیمی است که در آثار  ، فضیلت و رذیلت ، نادرست 
های اخلاقی یاد شده است. و چون باید و نباید اساس مفاهیم الزامی و حسن و قــبح )یــا  عنوان محمول گزاره 

لذا به تعریف ایــن دو  ،  گردد ای به این دو باز می خو  و بد( اساس مفاهیم ارزشی است و بقیه مفاهیم به گونه 
دانسته و معتقد است که ایــن صــفت از قلــب  حسن و قبح را امری درونی    مطهری   الله آیت شهید  پردازیم.  می 

کنــد و از عقــل  زیبایی و زشتی است که انسان احســاس می ،  شود نه از عقل؛ لذا حسن و قبح آدمی ادراک می 
کند. این است که فطرت ناخودآگاه آدمی آنچه را که خداوند زیبایی آن را از آدمــی خواســته اســت  ادراک نمی 
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. در با  باید و نباید ایشان بیــان  (131 ص.، 13۷4، )مطهههرآبیند  بیند زیبا می می   کند؛ لذا هرچه را از خدا درک می 

بلکه باید حکــم انشــایی  ،  افتد کند که فعل اخلاقی با صرف اذعان به مفید بودن یا نبودن آن فعل اتفاق نمی می 
ثانیــاا  ،  قابل تصــور باشــد   اولاا باید آن فعل  :نیز در پی آن وجود داشته باشد. بنابراین در وقوع یک فعل اختیاری 

رابعاا حکــم  ،  ثالثاا تصدیقی درباره مفید بودن یا نبودن آن اتفاق بیفتد ،  اراده بر انجام یا ترک آن وجود داشته باشد 
انشایی یعنی باید یا نبایدی در کار باشد و خامساا تصمیم بر انجام یا ترک آن نیز وجود داشته باشد. پ  نتیجــه  

های اخلاقی بسیار اهمیت دارد؛ یعنی برای انجام یک فعــل اخلاقــی فقــ  حکــم  گزاره   اینکه انشایی بودن در 
 .(۲۰۲  ص.،  13۶3، مطهرآ)بلکه باید و باید نیز در پی آن باید وجود داشته باشد  ،  اخباری لازم نیست 

ی و  ایشان بر این باورند که فلسفه اخلاق یعنی حکمت نظــر ،  در بررسی تطبیقی با نگاه علامه جوادی آملی 
دانند؛ یعنی این لفظ در حکمت نظری و عملی )اخلاق و فقه( با هــم  لفظ »باید« را مشترک لفظی می ،  عملی 

باشــند  های این دو این است که در حکمــت نظــری قضــایایی کــه دارای بایــد می متفاوت است. یکی از فرق 
یعنــی قضــایای اخلاقــی و    اما در حکمت عملــی ،  اگرچه در ظاهر این قضایا امر انشائی باشد ،  خبری هستند 

توان گفت کــه  اگرچه در ظاهر این قضایا امر خبری باشد. به عبارتی دیگر می ،  گیرد اخلاق انشائی را در بر می 
این قضایا در واقع قضیه نیستند بلکه انشاء هستند. تفاوت دیگری که ایشان به آن اذعان دارد در محمول قضایا  

الوقــوع  الوقوع و نــه ممتنع الوقوع و نه قطعی ممتنع ،  الوقوع مول حتمی باشد. در حکمت نظری قضایا سه مح می 
مکــروه و مبــاح  ،  حــرام ،  مســتحب ،  اما در حکمت عملی پنج محمول وجــود دارد کــه شــامل واجــب ،  دارند 

لذا مستحب و مکروه نیز وجود ندارد؛ یعنــی در  ،  باشد. در حکمت نظری از آنجا که اولویت معنایی ندارد می 
آیــد؛ یعنــی چیــزی موجــود یــا  ا اولویت موجود و یا اولویت معدوم هیچ چیز بــه وجــود نمی حکمت نظری ب 

شود تا زمانی که وجود و عدم برای آن چیز ضروری نباشد. امــا چــون در حکمــت عملــی منشــاء  معدوم نمی 
ر کــار  انجام بدهد بهتر اســت امــا بایــدی د ،  کارها اراده و تکلیف آدمی است که یا باید انجام بدهد )وجو ( 

اگر ترک کند خو  است اما لازم نیست حتمــاا تــرک کنــد  ،  حتماا باید ترک کند )حرمت( ،  نیست )استحبا ( 
. همچنــین  (3۷ ص.، )همهها لــذا پــنج نــوع محمــول وجــود دارد  ،  یا دو سمت مساوی است )اباحه( ،  )کراهت( 

حسن و قبح ذاتی اعتقــاد دارد؛  کند و بر  حسن و قبح شرعی که دیدگاه اشاعره است را رد می ،  ایشان در اخلاق 
 .دانند های عینی است می های اخلاقی را انشائی که وابسته بر واقعیت بنابراین گزاره 

تماماا از جن  پرستش و عبودیت است؛ یعنــی پرســتش حقیقتــی   مطهری  الله آیت شهید اخلاق از دیدگاه 
،  هاست؛ خواه آن را آگاهانه بشناسیم یا ناخودآگاه. مثــل عبــادات ظــاهری )نمــاز ی انسان نهفته در وجود همه 

،  ســه نظریــه اخلاقــی   مطهــری   اللــه آیــت شــهید  در واقــع   .هســتند   حقیقــت   ایــن   بیرونــی   نمــود (  … ،  حــج 
یــک حقیقتــی را    مطهری   الله آیت شهید  ،  کند. در نظریه اخلاقی اطفی را بیان می وجدانی و ع ، شناختی زیبایی 

روزه و غیره را عبادات  ،  حج ،  کند که همان پرستش است و اعمال ظاهری مانند نماز در وجود آدمی تفسیر می 
چــه بــه آن  ،  دهند. حقیقت پرستش در عمق فطــرت آدمــی حقیقت پرستش را شکل می ،  گوید که عبادات می 

رود و او را  وجود دارد. بنابراین انسان بــه طــور فطــری و ذاتــی بــه دنبــال خداونــد مــی ،  آگاه باشد و چه نباشد 
شود به طور غریزی و فطری در پــی غــذا  شناسد؛ مانند احساس گرسنگی که انسان هنگامی که گرسنه می می 
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رود کــه بــا  نبــال اخلاقــی مــی رود. لذا اخلاق نیز به همین صورت است؛ یعنی انسان به طور فطــری بــه د می 
کرامت انسانی سازگار بوده و انسان از انجام آن احساس بزرگواری بکند. این مدل رفتــار حتــی اگــر بــا منــافع  

با منطق طبیعی و عقلی انسان سازگار و همسو است. لــذا حــ  درونــی و الهامــاتی کــه  ،  آدمی سازگار نباشد 
 .(۵۵1-۵41 ص.، ۲۲  ج.، 13۹۲،  )مطهرآباشد  اخلاق می همان ریشه ،  گیرد انسان از خداشناسی فطری می 

دســت آوردن  شود کــه تخلــق روح بــه اخــلاق موجــب به جوادی آملی دریافت می  الله آیت با بررسی نگاه 
پ  آدمی به ملکــات نفســانی  ،  گردد و هنگامی که همراه با نیرو و اعتقاد به اخلاق عمل کند حسن فاعلی می 

که دارای موجودات واقعی هستند و در جهان کنونی و جهان پ  از مــرگ نیــز    گردد. ملکات نفسانی مزین می 
فرمایند: هنگامی که آدمــی  آثار واقعی را خواهند داشت. استاد جوادی آملی درباره فضائل و رذائل اخلاقی می 

،  د شــو گردد و هنگامی کــه بــه برکــات اخلاقــی متــنعم می دارای رذائل اخلاقی می ،  گردد از برکات محروم می 
باشــد و بعــد از آن  تکامــل فــرد می ،  هدف اخلاق   .(1۰۷ ص.، 138۷،  )جوی آ آم  گردد  فضایل اخلاقی را دارا می 

شــود. پــ   شود؛ چرا که جامعه برتر توس  افراد برتر ساخته می تکامل جامعه به دنبال تکامل فردی ایجاد می 
باشد. و این به معنای اینکه  فعل نیک می به لحاظ هنجاری در راستای فضیلت و ناشی از فضیلت بودن معیار  

مند دارای  باشــد؛ یعنــی شــخ  فضــیلت حسن و قبح فعلی نفی شود و نتایج عمل در نظر گرفته نشــود نمی 
تواند افعال نیک و غایات آن را تشخی  دهد. فلذا تکامل امــری تشــکیکی و مــدرج  شود که می بصیرتی می 

باشد اما شرط کافی نیست. فلذا غایت نهایی تکامل  اخلاق می ، است. بنابراین اگرچه شرط لازم برای تکامل 
گوینــد؛  گردد. »جهات اوس « را اخــلاق علمــی می از توجهات به معارف عرفان عملی و سلوک حاصل می 

شود بر این معنا که آدمی مرتکب گناه و حــرام نشــود و منــافع و مصــالح  یعنی آدمی در این مرحله متخلق می 
دهد اگرچــه بــرایش  مصالح امت ترجیح ندهد؛ یعنی اعمال واجب و مستحب را انجام می   خود را بر منافع و 

»جهاد اوس « است. اما اینکه آدمی تلاش کند که از خود بالا بیاید و آنچه را که انبیــای  ،  سخت باشد که این 
 .(114  ص.، ۲4 ج، 1388،  )جوی آ آم  »عرفان عملی« است  ،  اند را هم اکنون ببیند الهی وعده داده 

 الله جوادی آملی و آیت  مطهری   الله آیت شهید فطرت از دیدگاه 
در قرآن اصطلاح فطرت به معنای درک و تفکر شهودی آدمــی بــه جهــان آفــرینش و میــل آگاهانــه و عبــادت  

شــود کــه  باشد. لذا این فطرت کاملاا اختصــاص بــه آدمــی دارد و باعــث می تعالی می خاشعانه خداوند باری 
مه حیوانات و از همه موجودات متمایز شود که در واقع ایــن همــان درک و تفکــر شــهودی و میــل  انسان از ه 

تغییرناپــذیر  ،  عواملی بیان شده است از جمله اکتســابی نبــودن ، ی اوست. در با  ملاک فطری بودن آگاهانه 
و درک آدمــی  همگانی بودن که معیار تعالی آدمی است و همچنین این قضایای فطری در حــوزه بیــنش  ،  بودن 

 .(۲۶  ص.، 1384،  )جوی آ آم  قرار دارد  

فرمایند در واقع ایــن  ایشان می  .(11۰خطب  ، )نهج یلبلاغ داند  کلمه اخلاص را مساوی با فطرت می   7امام علی 
کلمه به این معناست که وقتی انسان خداوند را بشناسد و به وحدانیت خداوند اقرار کند و بــه پیــامبری پیــامبر  

در واقع براساس فطرت عمل کــرده اســت. لــذا وقتــی انســان در مســیر  ،  رسالت او ایمان بیاورد  و  6اکرم 
همان فطرت را نمایان کرده اســت. در  ،  هایی را در این مسیر به دست آورد دارد و ویژگی خداشناسی قدم برمی 
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ایمــان بــه پیــامبری    ، شناخت خداوند متعال ، توحید ، بینیم که »فطرت الله« یعنی همان اسلام روایات نیز می 

گــردد کــه همــان  ها به یک چیز بر می که در واقع همه این   7و ایمان به امامت حضرت علی   6پیامبر اکرم  
 .(144ص.  ، ۲ ج.،  138۰، )عیاش باشد  فطرت می 

باشد و در قرآن آیات متعددی به ایــن حقیقــت اشــاره  بینی اسلامی بحث فطرت می اصلی حیاتی در جهان 
،  شــود کــه ایــن امانت الهی و ودیعه الهــی از آن یــاد می ، اللهی مقام خلیفه ، عنوان نفخه توحیدی دارد و لذا با 

،  مطهــری   الله آیت شهید  دهد. به بیان  ارتباط تنگاتنگ فطرت انسانی با بحث توحید در ذات آدمی را نشان می 
معــارف قــرآن بنــا شــده  تمــامی  ،  دار و عمیق است که بر اساس فطرت ای ریشه در قرآن بحث فطرت به اندازه 

هــا  تــأثیر در ســایر حوزه . بنابراین لفــظ فطــرت صــرفاا یــک مســئله نظــری و بی (184  ص.،  13۹۶،  )مطهههرآاست  
بلکه در اکثر علوم نظری و عملی مانند فلسفه اخلاق )بــه معنــای گــرایش آدمــی بــه خیــر و امــور  ، باشد نمی 

فقه و فلسفه  ،  یخ )به معنای ماهیت تاریخ و سنن( فلسفه تار ، اخلاقی و بحث نسبیت یا اطلاق گزاره اخلاقی( 
حقوق و فلسفه سیاست )به معنای بحث عدالت و نحوه حقوق طبیعی ناظر بر استعدادهای فطــری آدمــی( و  

شناسی )به معنای گرایش آدمی به بودن در جامعه و نیاز به وجود جوامع و وجود فرهنــگ و ایــدئولوژی  جامعه 
،  مانــد راین از آنجا که اگر اصل فطرت شناخته نشود معارف اسلامی مغفول باقی می در جامعه( اثر دارد. و بناب 

المســائل« و  »ام ،  شود که اصل فطرت به معنای »اصــل مــادر« ملاحظه می   مطهری   الله آیت شهید  لذا در آثار  
 . (۲3  ص.،  13۹8، ؛ مطهرآ1۹۶و    1۰۰،  13۷۵، مطهرآ)المعارف« در فرهنگ اسلامی نام برده شده است  »ام 

فطرت از ماده »فَطَرَ« که مصدر نوعی با  فعل و به معنای نحوه خــاص  ،  مطهری   الله آیت شهید  در دیدگاه 
های خلقت  دهنده تفاوت و اختلاف کیفی و ماهوی خلقت آدمی با سایر گونه و ابداعی خلقت آدمی که نشان 

فرماید: مقصود از  می   مطهری   الله آیت شهید  در تبیین این تعریف   . (8۲و  81 ص.، 13۹8، )مطهرآباشد  می ،  است 
در حــالی کــه  ،  یک کار غیر تقلیدی است که کــار خداســت ،  شود خلقت ابتدایی که به آن اختراع نیز گفته می 

دهد به طور معمول تقلید است چرا که عناصر تقلید در آن وجود دارد. امــا اینکــه ایــن  کاری که بشر انجام می 
به چه معناست  یعنی که بشر از طبیعت تقلید کرده است؛ یعنی در طبیعت الگویی وجود دارد که فــرد  تقلید 

گیرد. اما خداوند در کار خود از هیچ چیز تقلیــد  سازد. بنابراین طبیعت را به الگو می ای می بر اساس آن وسیله 
باشد و بر صنع او هیچ چیز مقــدم  بلکه هر چیزی که در عالم وجود دارد صنع خداوند متعال می ،  نکرده است 

. بنابراین فطــرت بــه  (۲1-۲۰ص.، 13۶۹، )مطهههرآاند  را مساوی با اختراع و ابداع نامیده «  باشد. لذا کلمه »فطر نمی 
معنای این است که خداوند به آدم حقیقتی را عنایت فرموده است کــه در ســیر خلقــت او تحــولاتی را ایجــاد  

ت اولیه در مراتب خلقت آدمی توس  خداوند به وجود آمده اســت؛ بــه ایــن  نموده است که این در اثر تحولا 
 /)مؤمنههو ترین مراتب قربی و وجودی را دارد  معنا که خلقت آدمی نسبت به خداوند در میان خلایق دیگر عالی 

ین کلمــه  رسد که ا و لذا به نظر می   (3۰  /)روم. در قرآن کریم کلمه فطرت فق  در یک آیه از قرآن آمده است  (14
 .(14  ص.،  13۶۹، )مطهرآپیش از قرآن استعمال آن سابقه نداشته است  

بــرای فطــرت دو  ،  مطهــری   الله آیت شهید  علامه جوادی آملی با اختلاف جزئی در نگاهی متفاوت از نگاه 
،  گیــرد کند. تعریف عام که همه موجودات از جمله مادی و مجرد را در بــر می تعریف عام و خاص را بیان می 



۱۸ 

 

 

 

 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

باشــد  ابداع و اختراع و شکافتن می ،  ه این معناست که فطرت از ماده »فطر« است که به معنای گشودن شیء ب 
یکی دیگر از معانی کلمه  ،  باشد و چون شکافتن پرده عدم و اظهار هستی به معنای آفرینش و خلقت الهی می 

دُ  فطرت خلقت و آفرینش است؛ البته که در خلقت و آفرینش ابداع و اختراعی د  ر کار باشد. که در آیه »الْحَمــْ
رْضِ؛ سپاس خدای را که پدیدآورنده آسمان و زمین است«  

َ
مَاوَاتِ وَالْْ هِ فَاطِرِ السَّ نــاظر بــر معنــای    (1)فاطر: لِلَّ

فرمایند این واژه که دربــاره  ایشان می ،  . در معنای خاص فطرت (۲3 ص.، 1384، )جوی آ آم هه باشد  عام فطرت می 
 .(۲4  ص.،  1384، )جوی آ آم  شود سرشت خاص و خلقت ویژه انسان را شامل می ،  رود کار می انسان به  

فطرت »مایه اصلی ابعاد انسانی انسان یعنی صورت نوعی انسان  ، مطهری  الله آیت شهید در دیدگاه فلسفی 
. به ایــن معنــا  (1۰۰ ص.، 13۷۵، )مطهرآ « یابد و مبدا فصل او و نف  ناطقه اوست که در عوامل خلقت تکون می 

کنــد. بنــابراین بــا  که آدمی صورت انسانی به شکل »نف  مجرد« را پ  از طی مراحل مختلف دریافــت می 
، 13۷۵،  )مطهههرآگذارد  بعدی که سازنده پایه شخصیت اوست در مسیر حرکت جوهری عمومی پا به جهان می 

اما در بینش اســلامی کمــال  ،  ات است بنابراین اگرچه در نگاه فلسفی صورت اخیر انسان ادراک کلی  .(8۲ ص.
،  نهایی انسان فطرت الهی اوست؛ به این معنا که آدمی حیوانی است که به او امکان معرفت کامــل بــه توحیــد 

اللهی و در برگرفتن بزرگترین امانت الهی داده شده است و عقل و ســایر فطریــات  یعنی دستیابی به مقام خلیفه 
 .باشد از لوازم و آثار آن می 

ها را در امور فطری  ها و گرایش دو گروه بینش   مطهری   الله آیت شهید  ،  آنجا که مصادیق فطرت متنوع بوده  از 
گــرایش بــه  ،  جویی های فطــری و امــوری ماننــد حقیقــت کند. ایشان اصول اولیه تفکر را بینش بندی می دسته 

بــا توجــه بــه اینکــه از عوامــل    . (13۹8، )ر.ک: مطهههرآدانــد  های فطــری می عشق و پرستش را از گرایش ،  زیبایی 
عنصر اساسی در امور فطری اســت و  ،  مصادیق فطرت است و چون غیر اکتسابی بودن ،  تاثیرگذار در شناخت 

توان امــور فطــری  رسد می بنابراین به نظر می ،  اینکه هرگاه امری همراه با خلقت باشد امری غیر اکتسابی است 
به معنــای فطــرت ادراکــی و  ،  فطرت دل و احساسی و فطرت شناختی به معنای  ،  را به دو دسته فطرت گرایشی 

. بنابراین همانطور که عقل را بر دو قســم نظــری و عملــی تقســیم  (۶1  ص.،  13۶۹،  )مطهههرآبندی کرد  طبقه ،  عقل 
 .شود: فطریات شناخت و دیگری فطریات گرایش امور فطری نیز دو قسمت می ، کنند می 

ها اصــول فکــری مشــترکی وجــود  یعنی در میان همه انسان  مطهری  ه الل آیت شهید فطرت شناخت در نگاه 
اگرچه در ذهن بعضــی  ،  شود به صورت بالقوه در ذهن هر ک  ادراکاتی وجود دارد دارد. همانطور که گفته می 

به صورت بالفعل موجود نیست و یا خلاف آن وجود دارد. مانند آنچه از معلومات که نه به صــورت حصــولی  
حضوری در نف  آدمی وجود دارد کــه صــدرالمتالهین هــم معرفــت بــه ذات حــق را فطــری  بلکه به صورت  

 .(183ص.،  13۶۹،  )مطهرآداند قلمداد کرده و از این قبیل می 

معرفت انسان به خود و قوای خود کــه در واقــع هویــت فــردی آدمــی را   مطهری  الله آیت شهید از طرفی 
داند. به این معنا که به انسان نفسی عطا شده است که  می  دهد از جمله اولین ادراکات فطری او تشکیل می 

هــا و  تواند خود و فق  خود را در اولین مرحله درک کنــد. امــا بــه صــورت بــالقوه یــک سلســله گرایش می 
هــا در بقیــه حیوانــات وجــود  ادراکات ویژه در او وجود دارد که ویژگی فطری و خاص انسان بــوده کــه این 
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. لذا ادراکات اکتسابی و حصولی غالب ادراکات آدمیست. آن بخــش از  ( 4۰ص. ، 13۹8، )مطهرآ نداشته است 

های آدمــی را تشــکیل  ادراکــاتی هســتند کــه اصــول قضــاوت ،  باشــد ادراکات که اکتسابی و حصولی نمی 
شوند. البته که این ادراکات به  معلومات فطری نامیده می ،  دهند که این ادراکات از نظر فلاسفه اسلامی می 

شود و لذا به دلیل احتیاج ندارد؛ یعنی انسان با  صورت بالقوه در ذهن آدمی وجود دارد و بر ذهن عرضه می 
بنــابراین در وجــود آدمــی بــه صــورت بالفعــل   .دهد کند و بر اساس آن حکم می ذهن خود آنها را درک می 

 . ( ۶1  ص. ،  13۹8، ؛ مطهرآ 113 ص. ،  13۶۹،  مطهرآ ) باشد  وجود ندارد و اکتسابی نمی 

ها به طور دائمــی وجــود  باشد که در میان عموم انسان فطریات گرایشی یا احساسی می ،  نوع دوم از فطریات 
شــهید  .  (484-483  ص.،  3  ج.،  13۹۲،  )مطهههرآهــا روانشناســان هــم اذعــان دارنــد  دارد. بر اصیل بودن این گرایش 

ذاتــی و بــالقوه قلمــداد  ،  کلــی و عمــومی ،  ها را به صورت غیرقابل تغییر و متعالی این گرایش   مطهری   الله آیت 
حتــی  ،  کند توجه به خداوند و دستورهای دینی کند. آنچه که آدمی را به سوی خدا و به سوی دین جذ  می می 

نه و آشیانه که انسان  بر این باور است که لا   مطهری   الله آیت شهید  .  (۲۷ ص.، 13۷۵، )مطهههرآباشد  احساسات می 
حیوانیت انسان است. اما اینکه انسان چــه در مســائل فــردی و  ،  یابد در آن رشد یافته است و در آن تکامل می 

دارد تــا  های خــویش قــدم برمــی چه در مسائل اجتماعی تکامل یافته و به سوی استقلال و حاکمیت بر جنبــه 
نسانیت انسان است. فلذا فطریات احساسی در پنج دســته  ا ،  بتواند بر محی  درونی و بیرونی خود غالب شود 

شــود کــه در  که در مقوله دانایی و یا دریافت واقعیت جهان شــمرده می   جویی حس حقیقت  .۱گیرد:  قرار می 
 .۲باشــد.  های عقلی و علمی دانشمندان و فیلسوفان از این گرایش می واقع ح  پرسشگری کودکان و تلاش 

هایی ماننــد  گیرد و لذا احساسات و کنش ه در مقوله اخلاق و خیرخواهی قرار می ک   گرایش به خیر و فضیلت 
گیرد؛ همچنین منفعت شخصی و خودمحــوری نیــز در ایــن گــرایش  ایثار و نیکوکاری در این گرایش قرار می 

این    من جمله ،  که در نوع انسانی وجود دارد   دوستی آفرینی و زیبایی گرایش به جمال و زیبایی  .۳قرار دارد.  
توجه به زیبایی ظاهر و نوع پوشش از جمله این گرایش قرار دارد.  ،  آفرینی باشد و لذا توجه به زیبایی گرایش می 

زنــد؛  های مختلف بــه ابتکــار و نــوآوری دســت می که در واقع آدمی در عرصه   گرایش به اختراع و ابداع  .4
لذا این ابداع و اختــراع   .نشگاه در نحوه تدری  مانند ابتکار یک کودک در یک کاردستی تا ابتکار یک استاد دا 

کند که هم مورد علاقه انسان است  هم مطلو  به ذات است و هم مطلو  بالغیر؛ چرا که مواردی را تلقی می 
؛ چرا که عشق همــواره در  گرایش به پرستش و عشق  .۵کند.  و هم احتیاجات انسان در زندگی را برطرف می 

معنوی وجود دارد که وجه مشترک عشق مــادی و معنــوی گذشــتن از خــود و    زندگی آدمی به صورت مادی و 
های فطری دیگری مانند  . همچنین مطهری گرایش (۵۰۹-4۹۲ص.  ،  3  ج.،  13۹۲،  )مطهههرآباشد  فنای در معشوق می 

هــا  اند که همه ایــن گرایش ته متذکر شده الب   که   اند کرده   بیان   نیز   را   … گرایش به جاودانگی و  ،  گرایش به قدرت 
ج. ، 13۹1، ؛ مطهههرآ31 ص.، 13۹8، )مطهههرآگــردد  به کمال نامتناهی که یک گرایش اصلی و محوری است بــاز می 

ها فقــ  بــر اســاس اســتعدادها و  امــا انســان ،  ها وجــود دارد ها در همــه انســان . اگرچه این گرایش (۶1ص.  ،  11
توان میان فطــرت عمــومی  شی از آنها را به صورت بالفعل در بیاورند. لذا می توانند بخ های خویش می توانایی 

هایی که هر فردی آن را از حالت بــالقوه  و فطرت فردی تفاوت قائل شد. پ  آن قسمت از استعدادها و توانایی 
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»فطــرت فــردی«  ،  آورد آورد و شاکله فطری فردی و شخصیتی خــود را بــه وجــود مــی به حالت بالفعل درمی 
ها بــه صــورت عمــومی وجــود دارد را  هایی کــه در همــه انســان گویند و آن قسمت از استعدادها و توانایی ی م 

 .(4۰۲-4۰1  ص.، ۲  ج.، 13۹۲،  ) مطهرآگویند »فطرت عمومی« می 

عقل بــه دو قســمت نظــری و  ،  جوادی آملی دریافت شد که در با  اقسام فطریات   الله آیت در بررسی آرای  
هست و نیست که مربوط به امور طبیعی و منطق الهیــات و در  ،  فرمایند: بود و نبود و می   کنند عملی تقسیم می 

نامند. اما آن عقلی که کارش ادراک نباشد بلکه اموری ماننــد عــزم  واقع حکمت نظری باشد را عقل نظری می 
عقــل نظــری در  مربوط به عقل عملی است. پ  آنچه کــه بــا  ،  و اخلاص و ایمان و تولا و تبرا را تحریک کند 

باشــد.  هــای صــحیح می باشد و آنچه که با عقل عملی در ارتباط است گرایش ها می ارتباط است تمام اندیشه 
همــان دانشــی  ،  باشــد باشد و زیر مجموعه عقل نظری آدمی می بنابراین آنچه که به حکمت عملی مربوط می 

  (3۲-۲۹ ص.، 1384، آم هه  جههوی آ)  پــردازد می   … است که به باید و نباید آدمی یعنــی اخــلاق و تهــذیب نفــ  و  
امــور فطریــات نیــز بــه دو قســمت  ،  شــود فرمایند وقتــی عقــل بــر دو قســمت تقســیم می همچنین ایشان می 

شود و قسمت دوم به امور عملــی مربــوط اســت  شود. قسمت اول به مسائل علمی مربوط می بندی می تقسیم 
طری بودن مفاهیم و قضایا در حوزه شناخت فطری آدمی یــا بــه  کنند که ملاک ف . ایشان بیان می (3۲  ص.،  )هما 

باشد. اما در حوزه  همان بدیهی و اولی بودن آنها می ، عبارتی مسائل مرتب  با حکمت نظری و حکمت عملی 
اینکه انسان طبعاا بــه ســوی کارهــا گــرایش داشــته باشــد  ،  باشد های فطری که به عقل عملی مرتب  می گرایش 

دهد هم با هدفی که دارد و هم با ساختار درونی  باشد. پ  کاری که آدمی انجام می آن می ملاک فطری بودن 
جــوادی آملــی نیــز ماننــد    اللــه آیت شود که  . لذا ملاحظه می (31-3۰  ص.،  )هما آدمی سازگار و هماهنگ است  

وزه گــرایش  فطریات را در دو دســته حــوزه شــناخت و ح ــ،  با اندکی تفاوت در جزئیات   مطهری   الله آیت شهید  
 .کند بندی می تقسیم 

شــهید  فرق دارد. از نظر    مطهری   الله آیت شهید  نگاه آیه الله جوادی آملی در حوزه شناخت با حوزه شناخت  
دهد از جملــه  معرفت انسان به خود و قوای خود که در واقع هویت فردی آدمی را تشکیل می   مطهری   الله آیت 

تواند خود فق  و فقــ   به این معنا که به انسان نفسی اعطا شده است که می ، باشد اولین ادراکات فطری او می 
ت ویــژه در او وجــود دارد  ها و ادراکا خود را در اولین مرحله درک کند. اما به صورت بالقوه یک سلسله گرایش 

. لــذا  (4۰ ص.، 13۹8، )مطهههرآها در بقیه حیوانات وجود نداشته است  و ویژگی فطری و خاص انسان بوده که این 
باشــد  ادراکات اکتسابی و حصولی غالب ادراکات آدمیست؛ آن بخش از ادراکات که اکتسابی و حصولی نمی 

،  دهند که ایــن ادراکــات از نظــر فلاســفه اســلامی یل می های آدمی را تشک ادراکاتی هستند که اصول قضاوت 
 .(۶1  ص.، 13۹8،  ؛ مطهرآ113،  13۶۹، )مطهرآشوند  معلومات فطری نامیده می 

بنــابراین   .دهــد های فطری انسان را علامه جوادی آملی به دو صورت حصولی و حضوری قرار می شناخت 
مفاهیمی هستند که بــه وســیله ذهــن  ،  باشند مفاهیم فطری که چه به صورت تصوری و یا به صورت تصدیقی  

باشد. بنــابراین ذهــن آدمــی بــدون نیــاز بــه  های فطری حصولی می شود که شناخت انسان از خارج انتزاع می 
توانــد بــین تصــورات پیونــد یــا طــرد  می ،  کنــد مفاهیم تصــوری را درک می ،  دلیلی بعد از اینکه به سبب ح  
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ن پیوند وجودی یا طرد عــدمی بــرای نفــ  نیــازی بــه دلیــل نــدارد  ضروری را درک کند. لذا آشکار بودن چنی 

. حقایق فطری به معنای درجات عینی وجود مشهود و مراتب خــارجی هســتی کــه  (۲8 ص.، 1384،  )جوی آ آم هه 
دارد و از آنجــا کــه ایــن  های حضــوری فطــری را بیــان مــی در واقع عین و مانند ذات آدمی هستند که شناخت 

با مفاهیم حصولی متفاوت هســتند. فلــذا درک وجــود روح از  ،  اند ا روح انسان خلق شده حقایق عینی همراه ب 
کند که البته شکوفایی روح به تعلیم و علــم  حقایقی هست که انسان با استفاده از علم حضوری آن را درک می 

یــر اکتســابی  اینکه انسان به صورت غ ،  . پ  در نگاه علامه جوادی آملی (۲8  ص.،  )هما حصولی نیازمند است  
شناخت فطری است؛ مانند اینکه انســان بــه اولیــات و بــدیهیات بــه صــورت  ،  به چیزی شناخت داشته باشد 

 . (1۹۶  ص.،  )هما علم دارد ،  فطری و بدون آنکه از جایی آن را آموزش دیده باشد 

 الله جوادی آملی و آیت  مطهری   الله آیت شهید اخلاق فطری از دیدگاه 
بحث فطری بودن اخلاق است که دلایلــی را ایشــان    مطهری   الله آیت شهید  ترین مبانی دیدگاه اخلاقی  از مهم 

 :کنند که عبارت است از بر اینکه گرایش اخلاقی در فطرت و نهاد بشر وجود دارد ذکر می 

از نفــ  بــه    ای باشــد. مرتبــه انسان دارای یک نف  ذومراتــب می   مطهری   الله آیت شهید  براساس دیدگاه  .  ۱
های طبیعی توجه دارد کــه ایــن مرتبــه نفــ  طفیلــی او محســو   ابعاد حیوانی یعنی برآوردن امیال و خواسته 

ای از روح الهی را به تعبیر قــرآن دارا  مرتبه دیگری از نف  که نفخه  .باشد شود و لذا نف  واقعی انسان نمی می 
دارد که نف  اصیل است. بنــابراین هرگــاه نفــ  طفیلــی    به ابعاد عالی انسانی و اراده اخلاقی توجه ، باشد می 

کند و هرگاه نف  خودی و اصیل غالب گردد انسان احساس پیــروزی  غالب شود انسان احساس شکست می 
گویــد: »در اســلام روح انســان بــه  با تکیه بر روایــات می   مطهری   الله آیت شهید  کند. بر اساس این مستند  می 

است و اخلاق خو  به عنوان اشیا متناسب بــا ایــن شــیء نفــی  و اخــلاق    منزله یک شیء نفی  تلقی شده 
تلقی گردیده است. در این تعبیــر  ،  اندازد رذیله به عنوان اشیا نامتناسب با این شیء نفی  که آن را از ارزش می 

.  ( ۶۵۶ ص. ، ۲۲ ج. ، 13۹۲، )مطهههرآ انسان دارای یک سرمایه بسیار پر ارزش تلقی شده که آن همان خــود اوســت«  
ای از روح انســان کــه اســلام روی آن دســت  دارنــد کــه: »آن نقطــه فلذا ایشان در با  اخلاق فطری بیان می 

گذاشته است برای احیای اخلاق انسانی و برای اینکه انسان را به سوی اخلاق ســوق بدهــد کرامــت و عــزت  
 .( ۵۶۰ ص. ،  )هما  نف  است«  

کنند و معتقد  شناختی را مطرح می وجدانی و زیبایی ،  اطفی ع ،  سه نظریه اخلاقی   مطهری   الله آیت شهید   . ۲
امــا تمــام حقیقــت  ،  ها هرکدام یک قسمت از حقیقت را دربردارند و نه تمام آن را هستند که از میان این دیدگاه 

باشد. به این معنا که یک حقیقتی در وجود آدمــی اســت  این است که اخلاق از جن  پرستش و عبودیت می 
بنابراین چه آدمــی بدانــد و   .دهند می   شکل   حقیقت   این   به   … و عباداتی مانند نماز و روزه و  که پرستش است  

پ  ممکن اســت بــه صــورت آگاهانــه و بــه صــورت   .چه نداند چنین حقیقتی در عمق فطرت او وجود دارد 
اسد و در پــی  شن بنابراین همانطور که انسان خدا را در فطرت و نهاد خود می  .غیرآگاهانه پرستش را انجام دهد 

داند و  اخلاق نیز به همین صورت است؛ یعنی انسان کارهای اخلاقی را در نهاد خود پسندیده می ، رود آن می 
ایــن حــ  اخلاقــی جــدای از حــ  خداشناســی   .کنــد کند احساس بزرگواری می لذا وقتی به آنها عمل می 
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بنابراین   .شناسد فطری وجود دارد و آن را می باشد. به همین دلیل است که اسلام در نهاد آدمی به صورت  نمی 
، 13۹۲،  )مطهههرآریشه در اخلاق دارد  ،  این ح  درونی و الهاماتی که در واقع از خداشناسی نشأت گرفته است 

 .(۵۵1-۵41  ص.، ۲۲ ج.

  هایی چــون دو داند و با استدلال اخلاق را امتداد حقیقت عبودیت در نهاد انسان می   مطهری   الله آیت شهید  .  ۳
کنــد. از دیــد  فطری بودن آن را اثبات می ،  پیوند کرامت انسانی با فضایل و نقش خودشناسی ،  ساحت بودن نف  

،  گونه که گرســنگی نشــانه فطــری نیــاز بــدن اســت او وجدان اخلاقی پیش از عقل در انسان حضور دارد؛ همان 
نتزاعی بلکه بخشی زنده از فطــرت  اخلاق نه مفهوم ا ،  سان انزجار از دروغ نشانه فطری سلامت روح است. بدین 

 .( 1۷4-1۶۹ ص. ، 13۹۲،  )مطهرآ و زیست انسانی است  

باشد. کــه در  کنند تکیه بر روایات می بر فطری بودن اخلاق بیان می   مطهری   الله آیت شهید  دلیل دیگری که  .  4
آن را بــا  ،  روایت »مَن کَرُمَت علَیهِ نَفسُهُ لَم یُهِنْها بالمَعصیَةِ؛ هر که برای نفْ  )شخصیت( خود احترام قائل باشد 

در    مطهــری   اللــه آیــت هید  ش ــاز جمله روایاتی هستند کــه    ( ۵۵۵،  4۵8حکم   ،  )نهج یلبلاغ  گرداند«  معصیت خوار نمی 
کند که اگر ارزش واقعی نف  شناخته شود و انسان در خود احساس شرافت و  مبحث کرامت نف  به آن استناد می 

لذا کارهای پست و ناشایست در نگاه او ناپسند جلوه خواهد کرد. پ  بر اساس آیات و روایات در  ،  بزرگواری کند 
ه فضایل اخلاقی و رویگردانی از رذائل اخلاقی عزت و کرامت نفــ   عامل روی آوردن انسان ب ،  اخلاق اسلامی 

 . ( 4۰۹ص.  ،  ۲۲  ج. ،  13۹۲،  )مطهرآ باشد  می 

کند که از آنجا که روح انســان ذاتــی نفــی  و برخــوردار از کرامــت  استدلال می   مطهری   الله آیت شهید  .  ۵
روح انسان ذاتاا بــه ســوی احیــای ایــن فضــایل  ،  اخلاق نیکو با این گوهر نفی  تناسب دارد؛ در نتیجه ،  است 

 .(۵۶۰  ص.، ۲۲ج. ،  13۹۲، )مطهرآکند اخلاقی حرکت می 

اختیار و انتخا  آدم است. افعــال  ،  های اخلاقی موضوع گزاره   مطهری   الله آیت شهید  از آنجا که در نگاه  .  6
باشد. از آنجا که بایــد  های اخلاقی می محمول گزاره ،  درست و نادرست ،  حسن و قبح ،  باید و نباید ،  و اوصاف 

شهید    گردد؛ باشد و باقی مفاهیم به این دو باز می و نباید از مفاهیم الزامی و حسن و قبح از مفاهیم ارزشی می 
باشــد  دارند که از آنجا که حسن و قبح امــری درونــی می در با  فطری بودن اخلاق بیان می  مطهری  الله آیت 

شود و نه از عقل انسان؛ بنابراین فطرت به صورت ناخودآگــاه آدمــی را بــه ســوی  یعنی از قلب انسان درک می 
شــود کــه یکــی از آنچــه کــه  هنمــون می اش را خلق کرده و از انسان خواســته اســت ر آنچه که خداوند زیبایی 

 . (131  ص.، 13۷4، )مطهرآاخلاق و گرایش به امور اخلاقی است  ، خواند خداوند انسان را به سوی آن می 

کننــد کــه اخــلاق از  در نیاز انسان به صورت فطری به اخلاق بــه ایــن اشــاره می   مطهری   الله آیت شهید  .  ۷
ه شرط کمال آدم اخلاق است و وجه تمایز انسان با حیوانــات از  باشد و اینک اهداف مهم بعثت پیامبر اکرم می 

کند تا خود را تربیــت کنــد؛ لــذا  باشد و اخلاق به انسان کمک می جهت استعداد ترقی و تکامل در انسان می 
 .(1۷  ص.، 138۵،  )مطهرآاخلاق به صورت فطری در نهاد آدمی وجود دارد  

 :کنند از جمله ی بر دلایلی استناد می جوادی آملی نیز در بحث اخلاق فطر   الله آیت 
ها بررسی دلیل نقلی است که با مراجعه به آیات  برای شناخت امور فطری و تبیین فطرت یکی از بهترین راه . ۱
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شود. لذا در بــا  شــناخت امــور فطــری علامــه  قرآن و روایات معصومین چنین حقایقی شناخته و تبیین می 

ها و بخشی از آن التزام عملی به بایدها و نبایدها کــه در واقــع  ها و نیست دارند که هست جوادی آملی بیان می 
های  فطری است و فطری بودن این امور به این معناست که بــا خواســته ،  باشد اصول اساسی در دین اسلام می 

وَ   ا ســَ ا  نف  انسان که خداوند به او الهام کرده است متناسب است. همانطور که در آیه »وَنَفْ م وَمــَ اهَا فَأَلْهَمَهــَ
اش را به او الهــام  کاری و پرهیزکاری پ  بزه ،  فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا؛ و قسم به نف  و آنکه آن را درست و نیکو نمود 

ها و کارهای  ها و خوبی . به صورت معین در انسان شناخت نسبت به یک سلسله بدی (8-۷  /)سوره شههم کرد«  
شود که این همــان بایــدها و نبایــدهای فطــری و بــه عبــارتی  فجور و تقوا تعبیر می ناروا و روا وجود دارد که به  

باشد. پ  در قالب باید و نباید که ریشــه در دســتورات دینــی دارد و همــان تقــوا و فجــور را  اخلاق فطری می 
همان اصــول  خداوند از طریق الهام به نف  انسان اصول اولیه را به او آموخته است که وحی نیز از  ، رساند می 
شناخت و درک فطــری وجــود دارد بــه  ،  باشد. پ  در نگاه علامه جوادی آملی به برخی از مسائل اخلاقی می 

ها در بدو تولد وجود ندارد به خاطر بدیهی بودن قضیه اســت؛ یعنــی آدمــی  این معنا که اگر برخی از شناخت 
تــوان  پــ  می  .کنــد آن را تصدیق می ،  مول بدون نیاز به تعلیم و استدلال آن قضیه و بدون تصور موضوع و مح 

 .(48  ص.، 1384،  )جوی آ آم  اخلاق را فطری دانست  

یابــد کــه بــه ســوی  در می ،  کنــد کنند که آدمی وقتی به وجدان خــود رجــوع می جوادی بیان می   الله آیت .  ۲
نــابراین بــا  ســتاید. ب عدالت و صداقت گرایش دارد و صاحب این فضــائل را می ،  فضائل و کمالات مانند علم 

یابد که بدون اینکه به دلیل و اســتدلال احتیــاج  ح  باطنی و توجه به باطن خود درباره قضایای فطری در می 
یابد که برخــی  پسندد. فلذا با وجدان خود در می داشته باشد به برخی فضایل اخلاقی گرایش دارد و آنها را می 
فطری هستند؛ به این علت که آدمی بدون اینکه به  از قضایا مثل خو  بودن و درست بودن عدالت و صداقت  

کنــد. بنــابراین اخــلاق از امــور فطــری  استدلال انسان خو  بودن احتیاج داشته باشد همه آنها را تصدیق می 
 .(4۷  ص.،  1384، )جوی آ آم  باشد  می 

قت ویــژه  جوادی آملی که به معنی سرشت خاص و خل   الله آیت با توجه به معنای خاص فطرت در نگاه  . ۳
فرمایند چیزی از نظر اخلاقی خو  است کــه در تجــرد  از طرفی با توجه به نگاه ایشان که می ،  باشد انسان می 

، )جههوی آ آم هه باشد  های اخلاقی متکی به تجرد نف  انسان می واقعی نف  انسان اثر مثبت دارد؛ بنابراین گزاره 
باشد. یعنی روح انســان در عــالم  مله امور فطری می توان نتیجه گرفت که خود اخلاق از ج . می (۲8  ص.،  138۷

هــا و رهــایی از  برطرف کــردن حجا  ، های ظلمانی و نورانی محجو  است. غایت و هدف ماده به حجا  
ها باشــد؛ یعنــی در کمــال  باشد. لذا کار اخلاقیست که موجب تجرد و رهایی واقعی انسان از حجا  آنها می 

 .حقیقی انسان تاثیرگذار باشد 

های فطری انســان را بــه دو صــورت حصــولی و حضــوری تقســیم  جوادی آملی شناخت   الله آیت اینکه    . 4
کنند و بر این باور هستند که حقایق فطری به معنای درجات عینی وجود مشهود و مراتب خــارجی هســتی  می 

 ــهای حضوری فطری را بیــان می که در واقع عین و مانند ذات آدمی هستند که شناخت  ابراین اینکــه  دارنــد. بن
توان نتیجه گرفــت  شناخت فطری است. لذا می ،  انسان به صورت غیر اکتسابی به چیزی شناخت داشته باشد 

که اخلاق نیز از امور فطریست که انسان به صورت اولیه و بدیهی به آن علم دارد بدون آنکه از جایی آمــوزش  
 .(۲8  ص.، 1384،  )جوی آ آم  دیده باشد  

 الله جوادی آملی و آیت   مطهری   الله آیت شهید  گیری تطبیقی از نظریه اخلاق فطری نزد نتیجه 



۲4 

 

 

 

 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

،  الله جــوادی آملــی در بــا  »اخــلاق فطــری« و آیت   مطهری   الله آیت شهید  های  پ  از واکاوی دقیق دیدگاه 
گرچــه در اصــل  ا ،  گیری جامع و مشروح با ذکر جزئیات دست یافت. ایــن دو اندیشــمند توان به یک نتیجه می 

هــای ظریــف و در  تفاوت ،  مبنــا و غایــت آن ،  اما در تبیین سازوکار ،  داستانند هم  «بنیادین »فطری بودن اخلاق 
 .عین حال مکملی دارند 

 گراییاشتراکات بنیادین: یک صف آرایی مشترک در برابر نسبی( الف
های نظــام اخلاقــی اســلام را در  پایه   ، رأی هستند و این اشتراکات هر دو متفکر در اصول کلیدی زیر کاملاا هم 

 :دهد های سکولار تشکیل می تقابل با نظام 

،  دیدگاه معتزله )حسن و قبح عقلی( و به طــور ویــژه ،  هر دو :  طرد حسن و قبح اعتبارى و عقلی محض  . ۱
نظریه »حسن و قبح شرعی« اشاعره را کــه اخــلاق را کــاملاا تــابع اوامــر و نــواهی الهــی بــدون هرگونــه پایــه  

 .اخلاق ریشه در واقعیتی اصیل دارد ،  کنند. برای آنان رد می ، داند وجودشناختی می 

همگانی و  ،  ای جهانی اخلاق را دارای جوهره ،  سوره روم )فطرت(   ۳۰با استناد به آیه    :گرایی اخلاقی نفی نسبی .  ۲
 .ها )فطرت( ریشه دوانیده است دانند که در سرشت مشترک همه انسان تغییرناپذیر می 

بلکــه  ،  داننــد اخلاق را اموری انتزاعی یا قراردادی صرف نمی  :الهی و وجودشناختی بودن مبانی اخلاق  .۳
دانند. گزاره اخلاقی "خو " است که بــا "حقیقــت  آن را مرتب  با حقیقت وجود انسان و رابطه او با خداوند می 

 .انسان" و "مسیر تکامل او" سازگار باشد 

کید بر کرامت ذاتی ان  .4 نهــج    4۵۸و روایاتی چون حکمــت    (۷۰)یسریء/هر دو با استناد به آیه کرامت   :سان تأ
 .دانند کرامت نف  را محور گرایش به فضایل و تنفر از رذایل می ، البلاغه 

 تمایزات کلیدی: دو خوانش مکمل از یک حقیقت واحد (ب
 :های این دو دیدگاه را در چند محور اصلی خلاصه کرد توان تفاوت می 

 محور مقایسه  الله عبدالله جوادى آملی آیت  شهید مرتضی مطهرى 
تمرکـز بـر   :شهناختی گرایی اجتمهاعی و روان عمل 

"کارکرد اخلاق" در زندگی فردی و اجتمـاعی انسـان.  
دیگـران و  ،  دهنده رابطه انسان بـا خـود سامان ، اخلاق 

 .خدا در همین جهان است 

تمرکـز بـر   :شناسی وجودى و عرفهانی غایت 
د نفـ " و   "غایت نهایی اخلاق" که همان "تجـر 

هــای ظلمــانی بــرای وصــول بــه  زدودن حجا  
 .کمال حقیقی و قر  الهی است 

نقطه ع یمت و   .1
 محوریت 

 :نفس ذومراتب )نفهس اصهیل و نفهس طفیلهی( 
ــ  اصــیل" )الهــی  ،  انســان دارای دو ســاحت "نف

امیـال(  ،  )حیـوانی  "اخلاقی( و "نف  طفیلی ،  عقلانی 
نتیجـه غلبـه "خـودی" بـر "نـاخودی"  ،  ق است. اخلا 

 .است 

،  حقیقـت انسـان  :تجرد نفس و مراتب شههود 
"نف  مجرد" است که در عالم مـاده محجـو   

عامــل "زداینــدگی حجــا " و  ،  شــده. اخــلاق 
 .ساز تجرد و تعالی روح است زمینه 

مبهههههههانی   .2
 شناختی انسان 

گاهی عملی و وجدان بیدار  شناخت خـو    :خودآ
طریق "وجدان اخلاقی" که جزئـی از فطـرت  از ، و بد 

ــت  ــل  به ،  اس ــاعقلی حاص ــتقیم و پیش ــورت مس ص
 .شود. )مانند درک گرسنگی( می 

شـناخت   :ادراک حضورى و شههود بهاطنی 
واســطه  یــک "ادراک حضــوری" و بی ،  اخلاقــی 

گونه مسـتقیم  حسن عدالت را همان ،  است؛ دل 
گ را. ایـن شـناخت ، یابد کـه چشـم درمی  ،  رنـ

لهام فجور و تقـوای الهـی در نفـ   برخاسته از ا 
 .است 

سهههههازوکار   .3
 شناخت اخلاقی 

،  اخــلاق  :دهی زنههدگی احیههاى کرامههت و سههامان 
ــاس   ــان" و احس ــی انس ــت ذات ــای کرام ــث "احی باع

 :عهالی وجهودى اى بهراى سهلوک و ت وسیله 
ان  "جهاد اوس " و مقدمه ،  اخلاق  ای برای "عرفـ

نقش و جایگاه   .4
 اخلاق 
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  نهایی  گیری نتیجه 
که در طول یکــدیگر و مکمــل هــم هســتند. ایــن  ،  دهد که این دو دیدگاه نه در تقابل بررسی تطبیقی نشان می 

حقیقتــی  ،  دهــد کــه فطــرت الهــی انســان سازد و نشان می نظریه اسلامی فطرت را آشکار می   غنای ،  تمایزات 
 .بسی  و جامع است که قابلیت تبیین از منظرهای مختلف را دارد 

شناســی و کــارکرد  با زبانِ قابل فهم برای انسان معاصر و بــا تکیــه بــر روان ،  مطهرى   الله آیت شهید  نظریه  
اخــلاق را از  ،  ایــن دیــدگاه  .ســازد جهان انسانی می استوار بین اخلاق انتزاعی و زیست پل ارتباطی  ،  اجتماعی 

ترین نیازهــای فطــری  پاسخ به عمیق ،  دهد که فضایل اخلاقی آورد و نشان می آسمان انتزاع به زمین زندگی می 
 .و عامل عزت و کرامت انسان در همین دنیاست 

غایــت نهــایی و بــاطنی اخــلاق را  ،  ودشناختی و عرفــانی بخشی وج با عمق ،  الله جوادى آملی نظریه آیت 
دهــد و هــدف نهــایی آن را فراتــر از  اخلاق را در مسیر "سلوک الــی اللــه" قــرار می ،  دهد. این دیدگاه نشان می 

 .کند "قر  الهی" و "تجرد نف " معرفی می ،  آرامش اجتماعی 

ا فِ ،  به تعبیر قرآن کریم  ینِ حَنِیفا ا«  »فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ  اسَ عَلَیْهــَ تِي فَطَرَ النَ  هِ الَ  فطــرت الهــی  ،  (3۰)روم/طْرَتَ اللَ 
زا" و  و هم "ســلوک درون   مطهری   الله آیت شهید  گرایانه  زا" و عمل های برون چنان جامعیت دارد که هم "گرایش 

"عبودیــت"    دهد و هر دو را در مسیر واحدی بــه نــام جوادی آملی را در ذیل خود جای می   الله آیت محور  غایت 
تصویری کامــل و  ،  دو جلوه از یک حقیقت واحد هستند که با هم ،  این دو خوانش ،  سازد. بنابراین هدفمند می 

.دهند چندبعدی از "اخلاق فطری" در اندیشه اسلامی ارائه می 







شود و زندگی دنیـوی را معنـادار و الهـی  بزرگواری می 
"حقیقت عبودیت" در گستره زنـدگی  ، کند. اخلاق می 

 .است 

دیدن حقایق وعـده  ،  عملی" است. هدف نهایی 
داده شده توس  انبیا در همین دنیاسـت. تخلـق  

ملکــات نفســانی"  "باعــث کســب  ،  بــه اخــلاق 
ــی می  ــز  واقع ــرت نی ــان آخ ــه در جه ــود ک ش

 .اثرگذارند 
فطـرت اخلاقـی در   :نمها برون هاى فطهرى  گرایش 

ــد  قالــب "گرایش  هــای فطــری" عــام و مشــترک مانن
طلبی و پرسـتش  زیبـایی ،  خیرخواهی ،  جویی حقیقت 

ل رصـد در  دهد. ایـن گرایش خود را نشان می  هـا قابـ
 .شناختی و اجتماعی است رفتارهای روان 

بیشـتر  ،  فطرت اخلاقی  :زا حقایق فطرى درون 
ضـوری" در  های ح به مثابه "حقـایق و شـناخت 

نهاد انسان نهفتـه اسـت. شـکوفایی آن نیازمنـد  
سلوک و تهذیت باطن است تـا ایـن حقـایق بـه  

 .طور کامل مشهود شوند 

تبیههین فطههرت   .5
 اخلاقی 
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Abstract
This research aims to explain the relationship between deontology and teleology in the ethical 

system of Al-Sahifa Al-Sajjadiyya and present a new model in Islamic moral philosophy through 

qualitative content analysis of this sacred text. The significance of the current study lies in filling the 

existing research gap in the philosophical reading of Al-Sahifa Al-Sajjadiyya and providing a solution 

to transcend classical dichotomies in moral philosophy. The research method is descriptive-analytical, 

and data were collected through purposeful sampling of relevant passages of Al-Sahifa Al-Sajjadiyya 

and coding based on deontological and teleological indicators. Findings indicate that Al-Sahifa Al-

Sajjadiyya does not choose between deontological or teleological approaches but leads to presenting 

the "Integrative Model of the Longitudinal System of Duty on the Path of Proximity". In this model, 

duty and purpose are not in inherent opposition but are defined in a longitudinal relationship where 

"duty" serves as the necessary path and "the ultimate purpose of divine proximity" as the final 

destination. The general conclusion of the research suggests that this model not only reveals the 

internal logic of Sajjadi ethics but also has the capacity for dialogue with contemporary moral 

philosophy and providing an answer to the problem of the duty-consequence dichotomy. 
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Extended abstract 

Objective: 

This research aims to critically analyze the relationship between deontological (duty-based) and 

teleological (consequence-based) ethical frameworks within the ethical system of Al-Sahifa Al-

Sajjadiyya (The Psalms of Islam), attributed to Imam Zain al-Abidin (AS). The primary goal is to move 

beyond the classical dichotomies of Western moral philosophy and propose a novel, integrative model 

specific to Islamic ethics. The study seeks to address a research gap by offering a philosophical reading 

of this sacred text and providing a solution to the perennial conflict between duty and consequence in 

ethical theory. Ultimately, it endeavours to elucidate the internal logic of Sajjadi ethics and articulate 

a systematic model where "duty" and "ultimate purpose" are harmoniously reconciled. 

Methods: 

The research employs a qualitative, descriptive-analytical methodology, grounded in content analysis. 

Data was collected through library research, focusing on the Quran, Al-Sahifa Al-Sajjadiyya, its 

authentic commentaries, relevant hadith sources, and Islamic philosophical texts on ethics. A 

purposive sampling technique was used to select relevant supplications and passages from Al-Sahifa. 

These selected texts were then systematically coded and analyzed based on predefined indicators 

derived from the two core theoretical frameworks: 

Deontological Ethics: Focusing on concepts such as duty (taklif), pure intention, obedience to divine 

command, and adherence to religious obligations (wajibat) over recommended acts (mustahabbat). 

Teleological Ethics: Focusing on concepts such as proximity to God (qurb), ultimate felicity (falah), 

divine pleasure (rida), and individual/social effects of actions. 

The analysis was conducted through a comparative-ijtihadic approach, employing cross-

referencing with interpretive and philosophical texts to avoid superficial or reductionist 

interpretations. This method aimed to reveal the coexistence of duty and purpose within the Sahifa's 

ethical discourse and reconstruct a cohesive Islamic ethical framework. 

Results: 

The analysis of Al-Sahifa Al-Sajjadiyya yields significant findings that challenge the conventional 

opposition between deontology and teleology: 

Presence of a Duty-Based Framework: The text strongly emphasizes deontological elements. Acts 

like gratitude, forgiveness, obedience, and fulfilling religious obligations are presented as intrinsic 

duties mandated by divine command, their value stemming from compliance with God's will, 

independent of immediate worldly consequences. Examples include supplications that frame 

thankfulness as a guided duty (Dua 44) and demand unconditional submission to divine decree (Dua 

33). 

Presence of a Purpose-Oriented Framework: Simultaneously, the text is profoundly teleological, 

centering on the ultimate purpose (ghayah) of human existence: proximity to God (qurb ila Allah). This 

is not a superficial calculation of rewards but an existential, transformative journey. The world is 

viewed as a path of return to God, and human actions are meaningful only insofar as they serve as 

means (wasilah, dhari'ah) towards this ultimate end. Supplications express a profound yearning for 

this meeting, to the point where death becomes a "beloved companion" (Dua 40). 

A Hierarchical and Integrative Relationship: Crucially, the research finds that Al-Sahifa Al-

Sajjadiyya does not force a choice between these two approaches. Instead, it constructs a "hierarchical 

integrative model" where duty and purpose exist in a longitudinal (tuli), non-oppositional 

relationship. 

Duty as the Essential Path: Fulfilling one's duties (taklif) is the indispensable and unique path (sirat) 

for spiritual progress. Duty has intrinsic value as the manifestation of servitude (`ubudiyyah). 
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Purpose as the Ultimate Perfection: The ultimate purpose of divine proximity provides direction, 

meaning, and perfects the act of duty. It is the soul that animates the body of duty. 

Integration of Reason and Revelation: The model bridges the gap between autonomous rationality 

(as in Kantian duty) and divine command theory. While the source of obligation is divine command, 

human intellect (`aql) is the necessary condition for understanding, accepting, and actualizing that 

duty. The Quran is presented as both the source of duty (the criterion) and the guide to the ultimate 

purpose (the light) (Dua 42). 

The Proposed Model - "The Hierarchical Model of Duty on the Path to Proximity": The synthesis of 

these findings leads to the core conclusion: the ethical logic of Al-Sahifa is best captured by an 

integrative model where "duty" and "purpose" are unified in a single spiritual trajectory (suluk). In 

this model: 

The ethical agent is simultaneously deontological (acting out of obedience to God's 

command), teleological (oriented towards the ultimate end of divine proximity), and virtue-

oriented (undergoing inner transformation through this process). 

This resolves apparent contradictions, presenting a cohesive existential path where worship, 

rationality, and love for the Divine converge. 

Conclusions: 

This systematic study of Al-Sahifa Al-Sajjadiyya concludes that the classical dichotomy between 

deontological and teleological ethics is transcended within its ethical framework. The research 

successfully formulates a novel "Hierarchical Integrative Model of Duty on the Path to Proximity." 

The key conclusions are: 

Reconciliation of Opposites: The model demonstrates that duty (taklif) and ultimate purpose (qurb) 

are not in inherent conflict but exist in a complementary, longitudinal relationship. Duty is the 

necessary means, and proximity to God is the perfecting end. 

An Existential Spiritual Path: Sajjadi ethics is not merely a theoretical normative system but an 

existential journey (suluk wujudi). Through conscious commitment to divine duty, the ethical agent 

traverses the path towards ultimate perfection. 

Bridging Philosophical Divides: The model offers a framework that integrates autonomous 

rationality (necessary for comprehending duty) with a theonomous foundation of obligation (rooted 

in divine command), thus proposing a third way beyond the strict opposition of Kantian self-

legislation and extreme divine command theory. 

Significant Implications: This proposed model holds substantial potential: (a) It provides a profound 

explanation of the internal logic of Islamic ethics. (b) It facilitates a constructive dialogue between 

Islamic moral philosophy and contemporary normative theories. (c) It presents a compelling response 

to one of moral philosophy's enduring problems: the conflict between duty and consequence. 

Therefore, this research not only illuminates the ethical depths of Al-Sahifa Al-Sajjadiyya but also 

opens new avenues for future research in comparative philosophy of ethics, demonstrating the text's 

capacity to contribute to global ethical discourse. 

 





  یی گرا فه ی نسبت وظ   ن یی در تب   ی نظام طول   ی ارائه الگو   ق؛ ی از تقابل تا تلف 
 ه ی سجاد   فه ی در صح   ی اخلاق   یی گرا ت ی و غا 

   ی جعفر ی حاج   ی عل 

  . ، ایران قم ،  7فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم   ی دکترا   ی قم؛ و دانشجو   ه ی آموخته سطح چهار حوزه علم دانش 

 چکیده   
 نی نو ییو ارائه الگو هی سجاد فهیصح  یدر منظومه اخلاق  ییگراتیو غا  ییگرافهینسبت وظ   نییپژوهش با هدف تب  نیا

حاضر در پُرکردن خــ   قیتحق  تی. اهمپردازد یمتن مقدس م  نیا  یف یک   یمحتوا  لیبه تحل،  یدر فلسفه اخلاق اسلام
در فلســفه  ک یکلاس ــ یهاگذر از تقابل  یبرا  یراهکارارائه    زیو ن  هی سجاد  فهیصح  یموجود در خوانش فلسف   یپژوهش

 فهیمــرتب  صــح یهدفمند از فرازها یریگنمونه قی ها از طربوده و داده یلی_تحلیف یتوص ، قیاخلاق است. روش تحق 
کــه  دهــدینشــان م هاافتــهیاند. شــده یگردآور ییگراتیو غا ییگرافهیوظ   یهابراساس شاخ   یو کدگذار  هی سجاد

 ینظــام طــول  یق یتلف  یکه به ارائه »الگو، ییگراتیغا ای ییگراهف یوظ  کرد ی از دو رو یکیه نه به انتخا   ی سجاد  فهیصح
 ــ  تیو غا  فیتکل،  الگو  نی. در اانجامدیقر « م  ریدر مس  فیتکل ، یطــول  یابلکــه در رابطــه،  ســتندین  یدر تقابل ذات

 ــتعر  یینهــاعنوان مقصد  به  «یقر  اله   تیو »غا  یضرور  ریعنوان مسبه  ف«ی»تکل  ــ  یریگجــهی. نتشــوندیم  فی  یکل
با  الوگ ی د تیبلکه ظرف ، سازد یرا آشکار م یاخلاق سجاد یتنها منطق درونالگو نه نیاز آن است که ا  یپژوهش حاک

را داراست. جهیو نت فهیبه معضل تقابل وظ  یفلسفه اخلاق معاصر و ارائه پاسخ

 هاکلیدواژه
.یقر  اله ، ینی د فیتکل، ینظام طول ،  یق یتلف  یالگو، یاخلاق ییگراتیغا، یاخلاق ییگرافهیوظ ، هی سجاد فهیصح
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و چارچوب مفهومی  مقدمه 
به تفکــر    از ی بدون ن ،  ی که فرد را به انجام اعمال   کند ی م   ف ی نف « تعر   ی راسخ برا   ی اخلاق را »حالت   ه ی مسکو ابن 

 ــپا   ی هــا ئت ی ها و ه آن را »صــفت   ز ی ن   ی زد ی علامه مصباح    . (۹ ص.،  1384،   یمسکو )یبن  دهد ی م سوق  ،  و تأمل    دار ی
، آز یهه )مصههبا     شــوند ی م ،  خودجــوش صــورت  به ، متناسب با خود  ی که موجب صدور افعال  داند ی در نف « م 

 . (۲۵  ص.،  138۹
 ــبن   ی نقش ــ،  ی فکــر   ی ا عنوان حــوزه به ،  اخلاق  و    کنــد ی م   فــا ی ا   ی و اجتمــاع   ی فــرد   ی رفتارهــا   م ی در تنظ ــ  ن ی اد ی

فلسفه اخلاق است  ،  آن   ی د ی کل  ی ها . از شاخه د ی نما ی م  ن یی را تب  ی انسان  مات ی اعمال و تصم  ی اب ی ارز  ی ارها ی مع 
  پــردازد ی م   ی اخلاق   ی ها گزاره   رد   ا ی   رش ی پذ   ی و مبان   ت ی ها با واقع نسبت آن ،  ی اخلاق   م ی مفاه   ی عقل  ل ی که به تحل 

. (۲۲  ص.، 138۲،  )مصبا 
بح« و »درســت و نادرســت«   ن یی تع   ی ها و روش   ارها ی مع ،  اصول   ی به بررس   ز ی ن   ی هنجار   اخلاق  »حُسن و قــُ

 ــ  ن یــی از قواعد و اصول را در تب   ی نظام ،  شاخه   ن ی ا   . (1۹  ص.،  )هما   پردازد ی م  و در    کنــد ی دنبــال م   ی افعــال اخلاق
نقــش لــذت و رنــج در    و ،  ی بــا درســت   خــوبی رابطــه  ،  ی و بــد   ی خوب   ی ارها ی چون مع   ی به مباحث ،  از آن   ی بخش 

 . پردازد ی م   ی اخلاق   ی گذار ارزش 
 ــو غا   یی گرا فــه ی ناظر به الــزام )ماننــد وظ   ات نظری عموماا به دو دسته    ی هنجار   ات ی نظر   ــ( و نظر یی گرا ت ی ات ی

 ــدر م  . (۲۲  ص.،  همهها ) شــوند ی م  م ی تقس ( یی گرا لت ی ناظر به ارزش )مانند فض   ــا   ان ی و    یی گرا فــه ی وظ ،  ها دســته   ن ی
 . کنند ی م  فا ی افعال را ا   ی اخلاق   ی اب ی در ارز   ی نقش اصل ،  رگذار ی تأث   ی ها عنوان چارچو  به  یی گرا ت ی غا 

کــه انجــام    ی طور بــه   شود؛ ی م   ی ناش ،  جش ی نه نتا ،  عمل از ذات آن   ی ارزش اخلاق ، انه ی گرا فه ی وظ  کرد ی رو  در 
  توانــد ی م ،  دگاه ی د   ن ی عمل در ا   ی نادرست   ا ی   ی درست   ار ی . مع شود ی واجب شمرده م ،  امدها ی فارغ از پ ،  اعمال   ی برخ 

 ــاز ا   . (1۰3و    4۶  ص.،  13۹۲،  فرینکنهها)باشد    ی اله   ی امر و نه   ا ی عدالت  ،  به عهد   ی وفا ،  عمل   ت ی وابسته به ماه  ،  رو ن ی
. و اخلاقاا درست باشد   ی الزام ، ان ی گرا فه ی وظ   د ی ممکن است از د ،  اورد ی را ن   ر ی خ  ن ی شتر ی که ب   ی عمل   ی حت 

درست شــمرده    ی عمل   کند؛ ی ها قضاوت م آن   ج ی نتا   ی اعمال را بر مبنا   ی نادرست   ا ی   ی درست   یی گرا ت ی غا ،  مقابل در 
. ( ۲۵ ص. ، 1384،  آ ز  ی )مصبا   بر شر را حاصل کند    ر خی غلبه   ن ی شتر ی ب ،  گر ی د  ی ها نه ی با گز   سه ی که در مقا  شود ی م 

تُ  )   6ه الل اسلام نیــز در پرتــو ســخن رســول ،  ها های اخلاقی و دستورات آن در کنار سایر نظام  ی بُعِثــْ  
إِنــِ

خْلَاقِ 
َ
مَ مَکَارِمَ الْْ تَمِ 

ُ
آیــات قــرآن و روایــات  ،  ( مدعی ارائه نظام اخلاقی است؛ نظامی که منبع اســتنطاق آن لِْ

گرایی و  یعنــی وظیفــه ،  باشد. از میان دو رویکرد اخلاقی مطرح شــده در اخــلاق هنجــاری می  :ن معصومی 
ثیرگــذاری  أ هــای مهــم و ت امــا چارچو  ،  شوند مستقل محسو  نمی هرچند خود نظام اخلاقی  ، گرایی غایت 

 . روند برای بررسی و ارزیابی اعمال اخلاقی به شمار می 
 ــا  ی پرسش محــور  و    یی گرا فــه ی وظ   افــت ی چگونــه دو ره   ه ی ســجاد   فه ی آن اســت کــه صــح ، امــا پــژوهش  ن ی

 ! کند  ی م   ق ی خود تلف  ی عباد   ـ ی را در منظومه فکر   ی اخلاق  یی گرا ت ی غا 
 ــآ  ــوان ی م   ا ی  ــا   ت ــر را ذ   ن ی  ــاث  ــی   ل ی  ــاز دو نظر   ی ک  ــ  ه ی  ــ،  داد   ی جــا   ی فلســفه اخــلاق غرب   یی کــه الگــو آن   ا ی
 ! ابد  ی ی »قر « معنا م   ر ی در مس   ف« ی »تکل ،  که در آن  دهد ی ارائه م   ی ساختار   ـ ی ب ی ترک 
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 : ابد ی ی از چند جهت ضرورت م ، ه ی سجاد   فه ی صح   ل ی مسئله از رهگذر تحل   ن ی ا  ی بررس 

است و    7د امام سجا   ی عمل   ره ی بر س   ی و مبتن  ی اخلاق کاربرد  بخش ی تجل ، ف ی کتا  شر  ن ی که ا آن  نخست 
 ــو »غا   فــه« ی »وظ   ونــد ی نحوه پ ،  ی انتزاع   ی دها ی و نبا   دها ی با   ان ی فراتر از ب   ی عنوان متن به  را در قالــب مناجــات    ت« ی

 . دهد ی نشان م 
 ــبــا نظر   ی نسبت اخــلاق اســلام   ن یی تنها در تع نه ،  ی ق ی تلف   ی الگو   ن ی که فهم ا آن  دوم  غــر     ی نجــار ه   ی ها ه ی

 باشد.   ز ی ن  ی عرفان   ـ ی اله   ی مند ت ی آن؛ از جمله غا  ن ی اد ی بن   زات ی تما   ن ی مب  تواند ی بلکه م ،  است   رسان ی ار ی 
  یی گرا فــه ی وظ   ی ها در چارچو  شاخ    فه ی صح   ی هدفمند فرازها   ی محتوا   ل ی پژوهش با تحل  ن ی ا ، رو ن ی ا  از 
 ــ ن یی تب  ی درپ ، یی گرا ت ی و غا  منــد از نســبت  نظام  ی و ارائــه خوانش ــ فه ی حــاکم بــر اخــلاق صــح  ی منطــق درون

 . در آن است   ت« ی و »غا   ف« ی »تکل 
در پی ارائــه »الگــوی تلفیقــی نظــام طــولی تکلیــف در مســیر  ،  ها در پایان و بر پایه تحلیل داده ،  ین جستار ا 

بلکــه گــامی در  ،  تبیین کنــد تنها منطق درونی اخلاق صحیفه سجادیه را  نه ،  قر « خواهد بود تا از این رهگذر 
 . های هنجاری معاصر بردارد وگوی فلسفه اخلاق اسلامی با نظریه جهت گفت 

 پیشینه پژوهش 
بوده است. در ســنت    د ی همواره مورد تأک   یی گرا ت ی و غا   یی گرا فه ی وظ   ان ی م   ن ی اد ی بن   ز ی تما ،  فلسفه اخلاق   ی در مبان 
اند که نظام  داده   ( نشان ۱۳۹6)   ی جعفر ی چون حاج  ی ی ها . پژوهش اند افته ی بازتا   کرد ی دو رو  ن ی ا  ز ی ن  ی اسلام 
  ت ی در آن »سعادت آخرت و رضا   یی نها   ت ی تفاوت که غا   ن ی است؛ با ا   رویکرد از هر دو    ی ق ی تلف ،  قرآن   ی اخلاق 

اده و  د   م ی البلاغــه تعم ــچــارچو  را بــه نهج   ن ی ( ا ۱4۰۳متأخر خود ) در پژوهش  ی . و شود ی م  ف ی تعر  « ی اله 
 ــتأک   ی مدار ت ی و غا   ی مدار ف ی زمان بر تکل هم   ز ی ن   7ی عل نشان داده است که امام   ،  راســتا   ن ی دارنــد. در هم ــ  د ی

  ی و هاشــم ،  اند دانســته   « ی بــر »قــر  اله ــ  ی و مبتن   گرا جه ی ( نظام اخلاق اسلام را نت ۱4۰۱)  ی و مسعود  ی م ی ند 
نقــش  ،  ( ی )آثار اجتمــاع   « ی تبع   ت ی خدا( و »غا   ت ی )رضا   « ی کمال   ت ی »غا   ان ی م   ک ی تفک   ( با ۱۳۸۸)   ی گان ی گلپا 

نــه    ی کــه اخــلاق اســلام   دهند ی نشان م   ها دگاه ی د   ن ی برجسته کرده است. ا   ی اخلاق   ی گذار را در ارزش   امدها ی پ 
 ــاســت کــه غا   ی ق ی بلکه تلف ،  انه ی گرا ت ی است و نه صرفاا غا   انه ی گرا فه ی صرفاا وظ  فــلاح و ســعادت  ،  آن   یی نهــا   ت ی

 . است   ی اخرو 
موجود عمدتاا به فضائل و رذائــل    ی ها پژوهش ،  ه ی سجاد   فه ی صح   اختصاصی   مطالعات در حوزه  ،  حال   ن ی ا   با 

 ــ  ی قــر  اله ــ  ی ها مؤلفــه ،  ( ۱۳۹4،  ی ؛ صانع ۱4۰۱،  غش ی ب   ی )احمد   ی اخلاق  و  ،  ( ۱۳۹6،  ی خ ی مشــا   ی )جلال
 ــچ ی امــا ه ،  آثار ارزشــمندند   ن ی . هرچند ا اند پرداخته   ( ۱۳۷۵،  راد ی )داود   ی اخلاق   ت ی ترب   ی مبان  چــارچو     ک ی

  فه ی صح   ی منطق اخلاق   ل ی تحل   ی را برا   یی گرا ت ی و غا   یی گرا فه ی وظ   ی ق ی خوانش تطب   ی عن ی  ی فلسفه اخلاق هنجار 
 ــبا ا   تر ش ی البلاغه پ ست که قرآن و نهج ی در حال  ن ی اند. ا کار نبسته به سجادیه   ــچــارچو  تحل   ن ی اند و  شــده   ل ی

 اند. به دست داده   ی روشن  ج ی نتا 
هــا  از مناجات  ی ا صرفاا مجموعه  ه ی سجاد  فه ی صح  م ی که توجه کن  ابد ی ی م  ی شتر ی ب  ت ی اهم  ی خ  موجود زمان 



۳4 

 

 

 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

 ــغا   ر ی تنها در مس ــ  ی بندگ   فه ی که وظ   یی و قر « است؛ جا   ف ی تکل   ق ی تلف   ی ن ی بلکه »نمود ع ،  ست ی ن  »انقطــاع    ت ی
 . ابد ی ی الله« معنا م   ی ال 

و    انــه ی گرا فه ی اند که نظــام اخــلاق اســلام واجــد عناصــر وظ نشان داده  ن ی ش ی پ  ی ها اگرچه پژوهش ، رو ن ی ا  از 
 ــمند ا نظام   ل ی اما تحل ،  است   انه ی گرا ت ی غا    ی از شــاهکارها   ی ک ــی عنوان  بــه   ه ی ســجاد   فه ی در صــح   کــرد ی دو رو   ن ی

  ی ا ضرورت مطالعــه   ی ژوهش خ  پ   ن ی تاکنون محقق نشده است. ا ؛ ی در سنت اسلام  ی و عرفان  ی اخلاق عمل 
مثابــه  به ،  البلاغــه را در امتــداد قــرآن و نهج   فه ی صــح   گاه ی که بتواند جا   ی ا مطالعه   سازد؛ ی را آشکار م  ی تخصص 

 . روشن کند ،  ت ی و غا   ف ی تکل   ان ی ارتباط م   ن یی تب   ی منبع سوم برا 

 ضرورت پژوهش 
 ــموجــود در ادب   ی ها ی جبــران کاســت ،  پــژوهش   ن ی ا   ی هدف اصل  و مفهــوم    گــاه ی منــد جا نظام   ن یــی و تب   ی علم ــ  ات ی

 ــآن اســت کــه ا   ی است. پرســش محــور   ه ی سجاد   فه ی در صح   ی اخلاق   یی گرا ت ی و غا   یی گرا فه ی وظ    همتــا ی اثــر ب   ن ی
 . دهد ی سامان م   ی مدار ت ی و غا   ی مدار فه ی وظ   ق ی خود را در چارچو  تلف   ی چگونه منطق اخلاق 

 شناسی پژوهش روش 

صــورت  هــا به اســت. داده   گرفته محتوا انجام    ل ی و در چارچو  تحل   ی ل ی تحل ـ    ی ف ی توص   کرد ی پژوهش با رو   ن ی ا 
و متــون    ی ث ی آثار حــد ،  معتبر   ر ی تفاس ،  ه ی سجاد   فه ی صح ،  قرآن شامل    ی و منابع اصل   ه د ی گرد   ی گردآور   ی ا کتابخانه 

 ــ  ی فرازها ،  ق ی دق   ج ی به نتا  ی اب ی دست  ی اند. برا بوده  ی مرتب  با اخلاق اسلام  یِ فلسف  بــا موضــوع اخــلاق از    رتب  م
،  گرایی )تکلیــف و براساس دو چارچو  نظــری وظیفــه هدفمند انتخا     ی ر ی گ با روش نمونه  ه ی سجاد  فه ی صح 

  و   کدگذاری (  اجتماعی ـ    اثرات فردی ،  رضایت الهی ،  فلاح ،  گرایی )قر  اطاعت الهی( و غایت ،  نیت خال  
 اند. گردیده   تحلیل 

 ــو با ارجاع متقاطع ب  ای مقایسه ـ  ی صورت اجتهاد به نیز ها تحلیل  تــا    ه ه تفاسیر و متون فلسفی صورت گرفت
زیســتیِ تکلیــف و غایــت را در  تنها هم نــه ، گرایانه جلوگیری شود. این رویکــرد یا تقلیل  ی از تفسیرهای سطح 

چارچو  نظری اخلاقی اســلامی را فــراهم    یک   بازتولیدِ بلکه زمینه  ،  سازد آشکار می سجادیه اخلاقِ صحیفه 
 آورد. می 

 ی مصطلح اخلاق   گرایی و غایت   گرایی وظیفه .  1
 گرایی اخلاقی. وظیفه1.1

 ــ  ی درســت ،  در فلســفه اخــلاق   ی هنجــار   ی کردهــا ی رو   ن ی تر ی از محــور   ی ک ــی عنوان  به ،  ی اخلاق   یی گرا فه ی وظ    ا ی
 ــ  ی هــا ی ژگ ی بلکه بر اساس و ،  ها آن   ی امدها ی اعمال را نه براساس پ  ی نادرست    فــه ی فعــل و انطبــاق آن بــا وظ   یِ ذات
ق دارد   ت ی به ن   ی ق ارزش اخلا ،  دگاه ی د   ن ی . در ا (4۵ ص.، 13۹۲، )فرینکنا  کند ی م   ی اب ی ارز   ی اخلاق  ،  و ذات عمــل تعلــ 
خــود    ی بــه خــود ،  ی احتمال   ج ی نظر از نتا صرف ،  چون صداقت  ی عمل ، رو  ن ی ا  مترتب بر آن. از  ی امدها ی نه به پ 
 . (۶  ص.،  13۹1، )گروه مؤلفا  شود ی محسو  م   ی اخلاق 
 ــهــا ذاتــاا خــو  ارزش  ی معتقدند برخ  ان ی گرا فه ی وظ   ــ  ا ی   ج ی اعمــال مســتقل از نتــا   ی بدنــد و صــحت اخلاق
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،  . درمقابــل (4۵ ص.، 13۹۲، )فرینکنههامطلــو  دارد    ی امــدها ی بر پ   ی برتر   ت ی اولو   فه ی انجام وظ ،  ن ی هاست؛ بنابرا آن 

 ــمحور ،  ان ی گرا فــه ی وظ   که ی درحال ، دانند ی را وابسته به اثرات فعل م  ی ارزش اخلاق ، گرا جه ی نت  ات ی نظر  را بــه    ت ی
 . (هما )  دهند ی م خودِ فعل  

نگر )مانند ارســطو  عمل   ان ی گرا فه ی نگر. وظ نگر و قاعده : عمل شود ی م  م ی تقس  اصلی  به دو شاخه  کرد ی رو  ن ی ا 
 ــخــاص موقع    ی را وابسته به شــرا  ی ( احکام اخلاق سم ی ال ی ستانس ی اگز   روان ی و پ  نگرها  امــا قاعــده  داننــد؛ ی م  ت ی

 . (۲۷ ص.، 1384، آز ی؛ مصبا   ۵۰  ص.،  هما )دارند   د ی و ثابت تأک   ی ( بر قواعد کل    ی راس و پرا ،  د ی ر ،  )مانند کانت 
 ــ ی نگر اســت. و قاعــده  یی گرا فــه ی وظ  نده ی نما  ن ی تر کانت مهم  مانوئل ی ا  را منحصــراا در »اراده    ی ارزش اخلاق
، ی )محمدرضهها  جه ی نت   ا ی   ل ی م ، خاطر سود نه به ، کند ی عمل م  ف ی خاطر تکل که تنها به  ی ا اراده  ی عن ی  ابد؛ ی ی م  ر« خی 

  ی ســو به ،  ی حس    ی ها زه ی را مستقل از انگ   راده است که ا   ی عقل عمل ،  منشأ اخلاق ،  ی . در نظام کانت (۵4  ص.،  13۷۹
 . (۲۷۵  ص.،  138۰،  کورنر ؛31۹–318  ص.،  138۰،  )کاپ ستو  دهد ی سوق م   فه ی وظ 

 : دهد ی واحد ارائه م   ی عنوان قانون اخلاق سه صورتِ »امر مطلق« را به   کانت 
 شمول کرد؛ که بتوان آن را جهان   ی ا بر اساس قاعده   عمل 

 له؛ ی نه وس ،  ذاتی   هدف  ها به مثابه با انسان  معامله 
 . ( 334 ص. ، 138۰،  کاپ ستو    ؛ 81–۶۰  ص. ،  13۹1،  )کان  سازد   ی بتواند آن را قانون عموم   عقلانی که اراده   ی رفتار 

، 13۷8،  )کانهه    دانــد ی آن را واجب م ،  به ضرر فرد منجر شود   یی که راستگو   ی در موارد   ی حت  ی و ، اساس ن ی ا بر 

، ی )محمدرضهها  کنــد ی خود قانون اخلاق را وضع م   عقلانی اراده است: اراده    ی خودمختار ،  نظام   ن ی ا   ه ی . پا (31  ص.

 . (33۶  ص.،  138۰،  ؛ کاپ ستو 1۵۵  ص.،  13۷۹
 ــتحلی در فلسفه    یی شهودگرا ،  ها ست ی و ی ت ی و پوز   ان ی گرا ده ی فا   ی در پاسخ به نقدها ،  دوم قرن نوزدهم   مه ی ن   در    ی ل

 ــ  م ی مانند ج. ا. مور و و. د. راس مفاه   ان ی . شهودگرا افت ی ظهور   ــتعر   رقابــل ی و غ     ی بس ــ،  ی ه ی را بــد   ی اخلاق   ف ی
آن را    ف ی تعر   ی و تلاش برا   شمارد ی م   ر ی پذ ف ی رتعر ی غ   ی »خو « را مفهوم   . مور (1۲4  ص.،  138۵،  )گنسهه ر  دانند ی م 

 ــ  فــه ی وظ   ی . و (۷1  ص.،  1388،  )مههور   دانــد ی م   « انه ی گرا عت طبی منجر به »مغالطه     ن ی شــتر ی را تــابعِ تحقــق ب   ی اخلاق
 . (۷8  ص.،  هما ) داند ی م  ی خوب 

 ــ  ی و معتقد است عمل درســت هنگــام   ورزد ی م   د ی تأک   فه ی بر شهودِ وظ ،  مور   یی امدگرا ی در مقابل پ راس     ی اخلاق
مطلق کانت را نقــد کــرده    یی گرا فه ی وظ   ن ی . او همچن ( 1۷، ص.  ۲۰۰۰ریس،  ) انجام دهد    فه ی خاطر وظ است که فرد آن را به 

در مقام عمــل« )کــه    فه ی باشند( و »وظ   ز ی آم رض در نگاه نخست« )که ممکن است تعا   ف ی »وظا   ی برا   ی گاه ی و جا 
 . ( ۹۷–۹۶ ص. ، 138۰،  )ویرنوک  شود ی است( قائل م   ر ی تعارض ناپذ 

بح   و   حُســن ؛  شود می   داده   نسبت   اشاعره   به   که   ی امر اله   ه ی نظر ،  کلامی حوزه    در    خــدا   فرمــان   بــه   منــوط   را   قــُ
در مقابــل    دگاه ی د   ن ای .  (3۷1–3۷۰ ص.، تهها ب،  )شهرستان  کند ی م ها را انکار  آن     ی و استقلال عقل در تشخ   داند می 
 ــ،  معاصــر . در فلسفه  (3۲3 ص.، تا ب،  جی)یل   پندارد ی م   ی و عقل   ی که حُسن و قُبح را ذات   رد ی گ ی قرار م   ه ی عدل    ه نظری

  ی صــرفاا اطاعــت از امــر اله ــ،  در آن   فــه ی هرچند منشأ وظ ،  شود ی م   ی معرف   گرا فه ی وظ   ی ان ی عنوان جر به   ی امر اله 
 . نه عقل ،  است 
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در تقابل  ،  و احترام به ذات انسان   ت ی عقلان ،  ی اخلاق   ت ی ن ،  یی گرا بر مطلق   د ی با تأک ، یی گرا فه ی وظ ، مجموع  در 
 ــهمه بــر ا ،  ی امر اله   پردازان ه ی قرار دارد. از کانت و راس تا نظر  امدگرا ی پ  ات ی با نظر   ــاصــل تأک   ن ی دارنــد کــه    د ی

،  ی نظــر   ی هــا وجــود چالش بــا  ،  کــرد ی ن رو ی عمل. ا  ی امدها ی نه پ ، است  فه ی در گرو انجام وظ ، ی ارزش اخلاق 
 . معاصر است   ی تفکر اخلاق   ی از ارکان اصل   ی ک ی همچنان 

 گرایی اخلاقی. غایت1.2
 ــ،  یی گرا فــه ی کنار وظ در    ی اخلاق هنجار   ی از دو محور اصل  ی ک ی عنوان به ، ی اخلاق  یی گرا ت ی غا    ی ارزش اخلاق

 ــجو ی م   جشــان ی و نتا   امــدها ی بلکه در پ ،  ها آن   ت ی ن   ا ی اعمال را نه در ذات    ــاز د .  د ی  ــا   د ی  ــ  ی درســت ،  کــرد ی رو   ن ی   ا ی
  ده ی ســنج ،  شــود ی م   ی آن ناش ــ  از کــه    ی شر    ا ی   ر ی خ   زان ی است که م     ی قابل تشخ   ی عمل تنها زمان   ک ی   ی نادرست 

 ــخ   ن ی شــتر ی که ب   ی معتقدند هر عمل   ان ی گرا ت ی . غا (1۷  ص.،  1384،  آز ی)مصبا   شود   از نظــر  ،  را تحقــق بخشــد   ر ی
 . در نگاه اول نامناسب به نظر برسد ،  ذات عمل   ا ی قاعد حاکم  ،  فاعل   ت ی اگر ن   ؛ حتی درست است   ی اخلاق 

هــابز و  ،  کــور ی )مانند اپ   ان ی گرا ت ی غا   ی برخ ،  کرد. از نظر هدف  ی بند م ی از دو منظر تقس  توان ی را م  ه ی نظر  ن ی ا 
ماننــد    ی ان ی جر ،  در مقابل   رند؛ ی گ ی قرار م   ان خودگرای   و در رده   دانند ی م   ت ی فرد فاعل را غا   ی سودِ انحصار   ( چه ی ن 

 ــخ  ن ی شــتر ی را در ب  ت ی غا ، یی سودگرا   ــ. از نظــر ســاختار ارز دهــد ی م   ار تعــداد قــر  ن ی شــتر ی ب  ی بــرا  ر ی  ــن   ی اب ی ،  ز ی
 ــغا  ــه دو شــاخه   یی گرا ت ی  ــ  در :  (۲۰–1۹ .ص ، همهها )  شــود ی م   م تقســی   محور قاعــده   و   محور عمــل   ب   یی گرا ت غای

، 1388،  لیهه )م  شــود ی م   ده ی ســنج     ی خاصش در آن شرا   ی امدها ی و تنها براساس پ  یی تنها هر عمل به ، محور عمل 

صــورت  کــه اگــر به   شــوند ی م   رفته ی پذ   ی اخلاق   یی ها قاعده ،  محور قاعده   یی گرا ت ی غا   ر د   که درحالی ،  (3۵–3۰  ص.
 . (4۵–4۲  ص.، 138۵،  )بنتامکنند    ن ی را تضم   ی جمع   ر ی خ   ن ی شتر ی ب ،  شوند   ت ی رعا  ی عموم 

 ــ یِ اصل نهفته است که ارزش اخلاق  ن ی در ا  دگاه ی د  ن ی ا  ه هست   ــی وابســته بــه »ارزش غ ، عمــل  ک ی   « یِ راخلاق
 ــ  ی که خوب   کند ی م   د ی تأک   ز ی ن   . هولمز (4۵ ص.، 13۹۲، )فرینکنههافعل    تِ ی ن   ا ی   ذات   به   نه ؛  آن است   امد ی پ   ــ  ی بــد   ا ی   ک ی

 . (131–14۵ص.  ، 138۵، )هولمزدارد   ی پ است که در   ی ر ی خ   زان ی از م   ی عمل تنها تابع 
  ی داور   یی نهــا   ار ی و مع   ی ذات   ر ی باشد که لذت را تنها خ   یی گرا لذت ،  یی گرا ت غای شاخه    ن ی تر شده شناخته   د ی شا 
 ــ  ی عن ی ن ) انسا بالقوه    ی را در تحقق استعدادها  ت ی غا  یی گرا کمال ، . اما درمقابل داند ی م  ی اخلاق  ،  ی رشــد عقلان
 . دارد   د ی انسان تأک   یِ بلندمدت و ذات  یِ تعال   ر ب ،  یی گرا برخلاف لذت ، دگاه ی د   ن ی . ا ابد ی می  ( ی و اخلاق   ی معنو 
 ــی عم  ی ها شه ی ر  ی ر ی گ جهت  ن ی ا ، فلسفه  خ ی تار  در   ــدارد: افلاطــون ســعادت را در تحقــق »ا  ی ق  ــخ   ده ی و    ر« ی

 ــســعادت را در »فعل ،  یی گرا لت ی در چــارچو  فض ــ،  ؛ ارســطو (۲۰8، ص.  1۹3۵)پلاتههو،    داند ی پرورش نف  م    تِ ی
کو (1۰۹4a ،a1۰۹۵،  1۹۲۵)یرسههطو،    کند ی جستجو م   « ی عقلان   ی استعدادها  بــه    ی ک ــی کمــال را در نزد   ناس ی . توماس آ

کو   شناسد ی م   ل ی خدا و رشد فضا    ی را بــرا   عقلانــی   ( رشــد گرا فــه وظی   )هرچنــد   و کانت ،  (14۲  ص.،  13۹۰،  ناس ی)آ
کمال را در »اراده به قــدرت« و غلبــه بــر    چه ی . ن (۲1۵  ص.،  138۲،  )کان    شمارد ی م   ی ضرور   « یی به »خودآ   دن ی رس 

و    ت ی بــه رشــد شخص ــ،  علاوه بر لــذت ،  ز ی ن   ل ی م   ی و حت ،  (8۹  ص.،  13۷4،  چهه ی)ن  ند ی ب ی م   ی انسان   ی ها ت ی محدود 
 . (۶۵–۵۵ص.  ، 1388،  لی)م  کند ی بالاتر اشاره م   ی ر خی مثابه  به  ی تکامل عقلان 

بــه »عقــل فعــال«    ی اب ی کمــال را در دســت  ی دارد: فــاراب  ی ا برجسته  گاه ی جا  یی گرا کمال  ز ی ن  اسلامی فلسفه  در 
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الوجود را راهِ کمــال  بــه واجــب   ی ک ــی و نزد   قــت ی شناخت حق   نا ی س ابن   ؛ (4۵4  ص.،  1388،  و یلجههر  آ)یلفاخور   داند ی م 

  رِ ی در مس ــ  ی انسان را موجود ،  « ی جوهر   رکت »ح   ه ی ملاصدرا با نظر   ؛ و (1۹۹  ص.،  13۷3،  نایسهه )یبن  پندارد ی م   یی نها 
 . (34۶  ص.،  13۶۰،  ؛ ملاصدری3۵–34ص.  ، 3 ج.،  1۹۹۹،  )ملاصدری  کند ی م   ی معرف  ی و روح   ی عقل  وسته ی تکامل پ 

از منفعــتِ خــودِ    ی بــودن را تــابع   ی و اخلاق   دهد ی قرار م   ی را صرفاا در سودِ فرد  ت ی غا ، یی خودگرا ، مقابل در 
در    ی نــاتوان ،  روست: نخســت روبه   ی با دو انتقاد اساس   دگاه ی د   ن ی اما ا   . (3۰ ص.،  1384،  آز یهه )مصبا     داند ی م فاعل  

محسو     ی اخلاق   ی قانون   تواند ی نم ،  درست است   رد ف   ک ی   ی که تنها برا  اخلاقی  راکه ؛ چ ر ی پذ م ی تعم  ن قوانی  ارائه 
 ــ،  ار ی چراکه مع ،  نقد   رقابل ی غ   ییِ گرا امکان افتادن در ذات ، شود؛ دوم   ــتعر   ی کــاملاا ذهن  ص.،  همهها )  شــود ی م   ف ی

1۲۵) . 
 ــفاصــله بگ   ی از خودخواه ،  یی گرا جه ی به نت   ی عد اجتماع شکل گرفت تا با الحاقِ بُ  یی سودگرا ، پاسخ  در  و    رد ی

 . (38–34ص.  ،  138۵، )بنتامقرار دهد   ار ی تعداد« را مع   ن ی شتر ی ب   ی سود برا  ن ی شتر ی »ب 
 ــ دهد ی . کانت هشدار م ست ی ن  چالش ی ب  ز ی ن  یی گرا ت ی غا ، وجود  ن ی ا  با    ی امــدها ی ممکــن اســت پ   ی که عمل

، 13۹1، )کانهه  ود  که به سود عموم منجر ش   دروغی   مثلاا   ؛ باشد   ی راخلاق ی اما در ذات خود غ ،  داشته باشد   ی مطلوب 

  ی هــا و ارزش  نجامــد ی ب  یی گرا ی بــه مــاد  توانــد ی م  ی مــاد  ی امدها ی بر پ  ازحد ش ی تمرکز ب ، ن همچنی . (43–41ص.  
 ــ  بــر   افزون .  (۵۰–48ص.  ،  13۹۲،  )فرینکنا  رد ی بگ   ده ی را ناد   ی معنو    ی کــه تحقــق منــافع عمــوم   یی هــا ت ی در موقع ،  ن ای

 ــغا ،  ( گنــاه ی ب   ک ی   کردن ی است )مثل قربان   ی مستلزم نقض حقوق فرد   ــ  یِ بــا دشــوار   یی گرا ت ی   ی جــد   یِ اخلاق
 . (34–3۲ص.  ،  138۵،  کی)نوز  شود ی رو م روبه 
  ی ات ی در تقابل با نظر ،  اخلاق   عملی و جنبه    ت ی مطلوب ،  امدها ی بر پ   د ی با تأک ،  ی اخلاق   یی گرا ت ی غا ، مجموع  در 

  ی گذار اســت ی روزمــره و س  ی ها ی ر ی گ م ی تصم  ن یی با وجود قوت در تب ، کرد ی رو  ن ی قرار دارد. ا  یی گرا فه ی مانند وظ 
 ــ  احترام ،  انصاف درباره    ن ی اد ی بن   یی ها همچنان با پرسش ،  ی اجتماع   ــ  ه ب  ــافعــال درگ   یِ فــرد و ارزش ذات اســت.    ر ی

 ــ  ی ها ل ی تحل   ی از ارکان اصل  ی ک ی  یی گرا ت ی غا ، چه در دفاع و چه در نقد ، همچنان  معاصــر بــه شــمار    ی اخلاق
 . د ی آ ی م 

 : پردازیم به بررسی کاربست این مفاهیم در صحیفه سجادیه می ، با تبیین این مبانی   و   اکنون 

 در صحیفه سجادیه   اخلاقی گرایی  و غایت گرایی  وظیفه . تحیلیل 2
 لیف الهی تا عبودیت وجودیاز تک گرایی اخلاقی در صحیفه سجادیه؛وظیفه. 2.1
اســت؛    ی انســان   ی هــا به کنش   انه ی گرا فه ی وظ   کرد ی رو ،  ه ی سجاد   فه ی صح   ی در منظومه اخلاق   ن ی اد ی از ارکان بن   ی ک ی 

ها بــا اراده  انطباق آن   زان ی بلکه م ،  ی احساس   ا ی   ی و ی دن   ی امدها ی نه پ ،  افعال   ی گذار که در آن ملاک ارزش  ی نگرش 
همچــون  ،  شوند ی م   ی تلق   ی عباد   ا ی   ی که در ظاهر احساس   ی اعمال   ی حت ،  چارچو    ن ی است. در ا   ی و فرمان اله 

از    ی و وجه ــ  شوند ی گر م جلوه   ت ی و مسئول   ف ی از تکل   ی خاص   یی با بار معنا ،  عفو و اطاعت ،  محبت ،  دعا ،  شکر 
 . رند ی گ ی به خود م  ی و التزام درون   ت ی عبود 
 ــ  ت ی اطاعت و مسئول ،  ف ی چون تکل   ی م ی و نوع نگاه آن به مفاه   ه ی سجاد   فه ی صح   ی تأمل در دعاها  با  ،  ی اخلاق

 ــرا بازشــناخت؛ نظر   انــه ی گرا فه ی وظ   ه ی نظر   ک ی روشن    ی ها نشانه   توان ی م   ــ  ی ا ه ی ،  ی کــه در آن انجــام فعــل اخلاق
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 ــ  ی مــاد   ج ی و مستقل از نتا   ی به امر اله   ی برخاسته از التزام درون   ــ  ی را دا ،  ی عــاطف   ا ی   ن ی اســت. در ع ــ  ی ارزش ذات
  ی وصول به قر  و رضــوان اله ــ  ل ی بد ی ب   ر ی قرار دارد و مس   ی متعال   ی ت ی همواره در طول غا  یی گرا فه ی وظ  ن ی ا ، حال 
 . سازد ی را م 

 نعمت یف ون تیو غا یاله فیبه مثابه تکل ىشکرگ ار . 1. 1. 2
ذي   للهِ   الحَمْدُ ﴿ :  شود ی با حمد خداوند آغاز م   ه ی سجاد   فه ی چهارم صح و چهل   ی دعا  دِهِ   هَدانا   الَّ   جَعَلَنــا   وَ ،  لِحَمــْ
حْسانِهِ   لِنَکُونَ ،  أهْلِهِ   مِنْ  اکِرِینَ   مِنَ   لِِِ .  (1فههریز ، 44 عاآ ، صحیف  سجا ی )  ﴾ الْمُحْسِنِینَ   جَزاءَ   ذَلِكَ   عَلی   لِیَجْزِیَنا   وَ ،  الشَّ

  م ی و آگاهانه اســت. قــرآن کــر   شده ت ی هدا   ی ف ی بلکه تکل ،  ی احساس   ی که شکر نه واکنش   دهد ی نشان م   ان ی ب   ن ی ا 
،  ن ی . بنــابرا (44–41/سههلا  ؛ یلمر ۷/م ی)یبههریه  کنــد ی م   ی معرف   ن ی محسن   ی نعمت و جزا   ی را فزون   ف ی تکل   ن ی ا   ت ی غا   ز ی ن 

قرار    ن ی نعمت و ورود به ساحت محسن   ی تعال   ت ی است که در طول غا  ی ذات  ی ا فه ی وظ  ه ی شکر در منظومه سجاد 
 . دارد 

 مقام رضا  تیو غا یاله تیدر برابر مش میتسل. 2. 1. 2
ادَ   أَلْهِمْنَا   وَ ﴿ :  خواند ی فرام   ی اله   ت ی کامل در برابر مش   اد ی مؤمن را به انق   7امام سجاد ،  وسوم ی س   ی دعا   در    الِانْقِیــَ

تِكَ   مِنْ   عَلَیْنَا   أَوْرَدْتَ   لِمَا  ی ،  مَشِیَّ لْتَ   مَا   تَأْخِیرَ   نُحِبَّ   لاَ   حَتَّ رْتَ   مَا   تَعْجِیلَ   لاَ   وَ ،  عَجَّ ا   نَکْرَهَ   لاَ   وَ ،  أَخَّ تَ   مــَ   وَ ،  أَحْبَبــْ
رَ   لاَ   . (۵  فریز ، 33  عاآ، سجا ی   صحیف )  ﴾   کَرِهْتَ   مَا   نَتَخَیَّ

بــه    ن ی کــلام معصــوم در  ،  م ی تســل   ن ی . امــا هم ــدهــد ی محض در اطاعــت را نشــان م   یی گرا فه ی وظ ،  فراز   ن ی ا 
 ــخــدا« تعب   اســت قلــب بــه خو   ی از نور معرفت« و »شــاد  ی »شعاع  .  (18۲  ص.،  ع ی)مصههبا  یل ههر شــده اســت    ر ی

 . رد ی گ ی »مقام رضا« قرار م  ی عرفان   ت ی اطاعت در طول غا  فه ی وظ ،  سان ن ی بد 
 ی به دوست یدشمن لیتبد تی و غا یکیبا ن ىپاسخ به بد. 3. 1. 2

هُمَّ ﴿ :  خواند ی فرا م   ی ک ی با ن   ی به بد   یی گو را به پاسخ مؤمن  ،  فراز نهم ،  ستم ی ب   ی دعا  دم   عَلَی   صَل    اللَّ هِ   وَ   مُحَمَّ   وَ ،  آلــِ
دْنِي  نْ  سَد 

َ
نِي  مَنْ  أُعَارِضَ  لِْ صْحِ  غَشَّ افِيَ   وَ ،  بِالْبَذْلِ   حَرَمَنِي   مَنْ   أُثِیبَ   وَ ، بِالْبِر   هَجَرَنِي  مَنْ  أَجْزِيَ  وَ ، بِالنُّ کــَ نْ   أُ   مــَ

لَةِ   قَطَعَنِي  کْرِ   حُسْنِ   إِلَی   اغْتَابَنِي   مَنِ   أُخَالِفَ   وَ ،  بِالص  نَةَ   أَشْکُرَ   أَنْ   وَ ،  الذ  يَ   وَ ،  الْحَســَ نِ   أُغْضــِ ئَةِ   عــَ ی  ) صههحیف    ﴾ الســَّ

 . (۹فریز  ، ۲۰ عاآ ، سجا ی 
ایــن  ؛  جــه ی نــه در نت ،  نــد ی ب ی است که ارزش عمــل را در ذات آن م   ی اخلاق   یی گرا فه ی از وظ   ی ا نمونه ،  نگاه   ن ی ا 

6رم منطق اخلاقی در کلام رسول اک 
كَ آنجا که می ،  نیز تجلی دارد    ی  ،  فرماید: »صِلْ مَنْ قَطَعــَ نْ إِلــَ وَأَحْســِ

كَ«  وَقُلِ  ،  مَنْ أَسَاءَ إِلَیكَ  ی نَفْســِ روایــت نیــز همــان    . ایــن (1۷1 ص.، ۷4 ج.، ق  14۰3،  علامهه  مج سهه )الْحَقَّ وَلَوْ عَلــَ
،  بلکــه براســاس التــزام بــه حقیقــت ،  ساختار اخلاقی را دارد که در آن فعل اخلاقی نه براساس پیامد مطلــو  

 . پذیرد نیکی و عدالت صورت می 

تَوِي  ﴿ :  کند ی م   ی معرف   ی به دوست   ی دشمن   ل ی را تبد   ف ی تکل   ن ی ا   ت ی غا   م ی قرآن کر ، حال  ن ی با ا  نَةُ  وَلا تَســْ الْحَســَ
ئَةُ  ی  تِي هِيَ أَحْسَنُ ،  وَلا السَّ هُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ ،  ادْفَعْ بِالَّ ذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّ   فــه ی وظ ،  ن ی بنــابرا .  (34)فصهه  /  ﴾ فَإِذَا الَّ

 . صلح و الفت قرار دارد  یِ اجتماع   ت ی در طول غا   ی اخلاق 
 یقرب اله تیتقدم واجبات بر مستحبات و غا. 4. 1. 2
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لُ   لَسْتُ   وَ ﴿ :  کند ی م   د ی واجبات نسبت به مستحبات تأک   ت ی بر اولو   7امام سجاد ،  ودوم ی س   ی دعا   در  كَ   أَتَوَســَّ   إِلَیــْ

یْتُ   وَ ،  فُرُوضِكَ   وَظَائِفِ   مِنْ   أَغْفَلْتُ   مَا   کَثِیرِ   مَعَ   نَافِلَةم   بِفَضْلِ    کَبَائِرِ   وَ ،  انْتَهَکْتُهَا   حُرُمَاتم   إِلَی   حُدُودِكَ   مَقَامَاتِ   عَنْ   تَعَدَّ
 . ( 18فریز  ،  3۲ عاآ  ،  صحیف  سجا ی  )   ﴾ سِتْراا   فَضَائِحِهَا   مِنْ   لِي   عَافِیَتُكَ   کَانَتْ ،  اجْتَرَحْتُهَا   ذُنُو م 

 ــن   ی قدس   ث ی حد ؛ اما  دهد ی محض را نشان م   یی گرا فه ی وظ ،  ان ی ب   ن ی ا اگرچه    ــغا   ز ی  ــا   ت ی را قــر  و    فــه ی وظ   ن ی
تُهُ علَیــهِ » :  کند ی م   ی نزد خداوند معرف بنده   ت ی محبوب  ا افْتَرَضــْ بَ إلَي  عَبدي بشيءم أحَبَّ إلَيَّ ممــ  هُ  ،  ما تَحبَّ و إنــ 

هُ  ی اُحِبَّ افِلَةِ حت  بُ إلَيَّ بالن  تقــر    که توان چنین تفسیر کرد  می ،  ن ی بنابرا   . (1۰4۷  ، 4۵4 ص.، 1  ج.،  تاب ،  )برق «  لَیَتحبَّ
،  ؛ و این دو یابد تحقق می  تنها در سایه اطاعت کامل از فرامین پروردگار و پرهیز از تعدی حدود الهی ، حقیقی 

 گیرند. در یک نظام طولی و همسو قرار می 
 ت ی نظام هدا تیو غا ی  اطاعت از ول . 5. 1. 2

 ــ  ن« ی رضوانک« و »عصمة اللائــذ  ی ال  لة ی عنوان »وس به  7اطاعت از امام ، وهفتم چهل  ی در دعا  شــده    ی معرف
هُمَّ   خِیَرَتِكَ   عَلَی   صَل    وَ ﴿ است:   دم   خَلْقِكَ   مِنْ   اللَّ فْوَةِ   عِتْرَتِهِ   وَ   مُحَمَّ نْ   الصــَّ كَ   مــِ تــِ اهِرِینَ   بَرِیَّ ا   وَ ،  الطــَّ مْ   اجْعَلْنــَ   لَهــُ

 ــ  دهد ی نشان م   ان ی ب   ن ی . ا (۵فریز ، 34 آ عا،  یسجا   ف صحی)  ﴾ کَمَا أَمَرْتَ   یعِینَ مُطِ   وَ   سَامِعِینَ   ــی تکل   ی  اطاعت از ول   ی ف
 ــکــه غا   ی ذات   ی ا فه ی است؛ وظ   ی اجتماع   ت ی رضوان و هدا   ر ی در مس   ی اله    ی آن حفــظ جامعــه در پنــاه معنــو   ت ی

 . است 
هَا   یا ﴿ نساء آمده:    59  ه ی که در آ است؛ چنان   م ی قرآن کر آیات  نگرش در امتداد    ن ی ا  ذِینَ   أَیُّ وا   الَّ وا   آمَنــُ   اللــهَ   أَطِیعــُ

سُولَ   وَأَطِیعُوا  مْرِ   وَأُولِي   الرَّ
َ
 ــن   7ق امام صــاد   ر ی در تفس .  (۵۹/یلنسههاء)  ﴾ ... مِنْکُمْ   الْْ ،  مرجــع حــل اخــتلاف خــدا   ز ی

  ی  ول   گاه ی قرآن و سنت جا   وند ی پ   ن ی ا .  (141 ص.، 1ج. ، 13۶3،  )قمهه دانسته شده است    الامر ی و اول   6خدا   رسول 
 . کند ی م   ت ی تثب   ی ن ی عنوان مرجع اخلاق د را به   ی اله 

مَّ ﴿ :  کنــد ی م   ان ی ب   ن ی را چن 7نقش امام معصوم ، فراز شصتم ، وهفتم چهل  ی در دعا  7سجاد  امام  هــُ كَ   اللَّ   إِنــَّ
دْتَ  ئِذِینَ  عِصْمَةُ  فَهُوَ ... دِینَكَ  أَیَّ کِینَ  عُرْوَةُ  وَ ، الْمُؤْمِنِینَ  کَهْفُ  وَ ، اللاَّ ،  یسههجا   ف صههحی)  ﴾ الْعَالَمِینَ  بَهَاءُ  وَ ، الْمُتَمَس 

شــمرده    مــان ی اســت کــه تــرک آن نقــض ا   ی و اجتمــاع   ی شــرع   ی ا فه ی وظ ،  7. اطاعت از امام (۶۰فریز  ،  4۷  آ عا
 . شود ی م 

  ی کــه تنهــا محبــت زبــان   ست ی ما آن ن   عه ی : »ش سازد ی روشن م   ن ی را چن   ی ق ی حق   عه ی ش   ار ی مع   ز ی ن   7صادق   امام 
 ــا .  (۲4۷ص.، 1۵ج. ، 13۶4،  حههرع عههام  خی)شهه است که دل و عملش با مــا همــراه باشــد«    ی بلکه کس ،  داشته باشد    ن ی

  ی  ناق  است. ول   ی ل محبت بدون التزام عم   کند؛ ی را آشکار م   ی ق ی حق   ت ی محبت صرف و تبع   ان ی سخن مرز م 
و نقــض    مان ی خروج از ا   گاه ی جا   ن ی به ا   ی توجه ی است؛ ب   ف ی امر خداوند و سخن او حجت و تکل   ی تجل   ی اله 

 . گراست فه ی نظام اخلاق وظ 
 گرایی اخلاقی مثابه منبع تکلیف در طول غایت قرآن به. 6. 1. 2

 ــکه بر التزام بــه تکل   ی ا ه ی نظر   داند؛ ی م   ی ن ی د   یی گرا فه ی وظ   ه ی نظر   ی بنا را سنگ   م ی قرآن کر ،  ه ی سجاد   فه ی صح  و    ف ی
. امــام  دهد ی حق و باطل را قرآن قرار م     ی تشخ   ار ی استوار است و مع  ی عمل آگاهانه در چارچو  احکام اله 

تَ   فُرْقَاناا   وَ ﴿ :  ند ی فرما ی م ،  فراز دوم ،  ودوم چهل   ی در دعا   7سجاد  هِ   فَرَقــْ كَ   بــِ كَ وَ حَرَامــِ یْنَ حَلالــِ  ف صههحی)  ﴾ ... بــَ



4۰ 

 

 

 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

ســند    ســان ن ی و بد   شــود ی م   ی معرف   ع ی حلال و حرام و منبع تشر   ار ی قرآن مع ،  فراز   ن ی در ا .  (۲فریز  ،  4۲  آ عا،   یسجا 
 . است   فه« ی »وظ   ت ی با محور   ی معتبر اخلاق اسلام 

هُ   وَ ﴿ :  شــود ی م   ی و »علــم نجــات« معرف ــ ت« ی عنوان »نــور هــدا قرآن به ، فراز سوم همان دعا  در  وراا   جَعَلْتــَ   نــُ
معنــا    یی گرا ت ی در طول غا   ی قرآن   یی گرا فه ی وظ   دهد ی نشان م   ان ی ب   ن ی . ا (3فریز  ،  4۲  آ عا،   یسجا   ف صحی)  ﴾ ... نَهْتَدِي 

 . است   ی و رضوان اله   ت ی هدا   ر ی مس   ف ی دارد؛ عمل به تکل 
 : کند ی م   ان ی را ب   ی سه سطح تعهد قرآن   7امام ، فراز چهارم   در 

 ؛ احکام(  ت ی )رعا   ی عمل 
 ؛ در برابر محکمات(   م ی )تسل   ی دت ی عق 

 . (4فریز  ، 4۲ آ عا،  یسجا   ف ی)صح)اقرار به متشابهات(   ی معرفت 
 . دهد ی نجات قرار م   ت ی را در امتداد غا  یی گرا فه ی گانه وظ سه   ن ی ا 

مَا   اهْتَدَی   مَنِ ﴿ دارد:    د ی اصل تأک   ن ی بر ا   ز ی ن   قرآن  تنهــا بــا    ی اخلاق   ت ی مسئول .  (1۵/یلإسههریء)  ﴾ ... لِنَفْسِهِ   یَهْتَدِي   فَإِنَّ
خطبهه  ،  یلبلاغهه )نهج  کننــد ی را فراهم م  ف ی شناخت تکل  نه ی اند و زم مظهر اتمام حجت  امبران ی معنا دارد؛ پ  ی آگاه 

144) . 
  7از قــرآن اســت. امــام ســجاد   ی منــد بلکــه عقــل شــرط بهره  کنــد؛ ی نم  ی که قرآن عقل را نف مهم آن  نکته 

صْدِیقِ   بِفَهْمِ   أَنْصَتَ   لِمَنْ   شِفَاءا ﴿ :  د ی فرما ی م    رش ی فهــم و پــذ   نــه ی . عقــل زم (3فریز  ،  4۲  آ عا،   یسجا   ف صحی)  ﴾ ... التَّ
 . ت ی غا ی ب   ی ناق  است و عقل بدون وح   عقل بدون   یی گرا فه ی . وظ سازد ی مقصد را روشن م   ی دارد و وح 

در طول    ی اخلاق   یی گرا فه ی وظ   ت؛ ی غا   ی است و هم راهنما   فه ی هم منبع وظ   ه ی سجاد   فه ی قرآن در صح ، ن ی بنابرا 
 است.   ت ی و ابزار فهم غا   ف ی و عقل شرط تحقق تکل  ابد ی ی معنا م  یی گرا ت ی غا 

خشــک و    ی کرد ی هرگز رو ،  متن   ن ی در ا   ی اخلاق   یی گرا فه ی که وظ   دهد ی نشان م   ه ی سجاد   فه ی صح   ی فرازها   ل ی تحل 
 ــ. »تکل ونــدد ی پ ی م   « ی اخلاق   یی گرا ت ی است که به »غا   « ی طول   ر ی بلکه »مس ،  ست ی منفصل ن  در مقــام صــراط    ف« ی

  ی منته ــ  « ی متعــال   ی ت ی بــه »غــا   رتاا ضرو ،  ر ی مس   ن ی اما هم   رد؛ ی گ ی م   ی خود را از انطباق با امر اله   ی ارزش ذات ،  ی بندگ 
کــه در آن    نــد ی آفر ی م   ی ق ــی تلف   یی الگــو ،  ی اخــلاق ســجاد ،  سان ن ی قرار دارد. بد   ی که در رأس آن قر  اله   شود ی م 

ف   ــغا   ی بررس ــ،  منظر   ن ی . از ا گراست ت ی و غا   گرا فه ی زمان وظ هم ،  مکل   ــ  یی گرا ت ی  ــدر ا   ی اخلاق ادامــه  ،  منظومــه   ن ی
 ــتکل   یی است که معنا و ثمره نهــا   ت ی که تنها در پرتو غا ا خواهد بود؛ چر   ی ل ی تحل   ر ی س   ن ی ا   ی ع ی طب  طور کامــل  بــه   ف ی

 . شود ی آشکار م 
 گرایی اخلاقی در صحیفه سجادیه؛ از نظریه تا سلوک عملیغایت. 2.2

گرایی  نــه یــک محاســبه ،  7گرایی در منظومه فکری امام سجاد که غایت  خواهد شد داده نشان ، در این بخش 
ی  بلکه سلوک وجودی هدفمند اســت کــه تمــامی اجــزای زنــدگی را در مســیر قــر  الهــی معنــا  ،  سرد و کم 

غایت هــم هــدف اســت و هــم  ،  نگر عرفانی است که در آن گرایی کمال ای از غایت گونه ،  بخشد. این نگاه می 
 ! وجودی محرک  

 مبانی متافی یکی: جهان به مثابه مسیر بازگشت . 1. 2. 2
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،  ای کــه براســاس آن منــدی منــدی متــافیزیکی اســتوار اســت؛ غایت شناختی اسلام بر پایه غایت نظام هستی 

کنده از حکمت بوده و هــر موجــودی بــه ســوی مقصــدی معــین هــدایت می  شــود. در ایــن  سراپای هستی آ
رو  ،  در مســیر حرکــت جــوهری خــویش ، غرض نیســت و هــر موجــود ث« و بی افعال الهی »عب ، بینی جهان 

عنوان فاعــل  انسان بــه ،  . در این دستگاه نظری (۲41 ص.، 18 ج.، 138۵، طباطبای علام  )سوی کمال ویژه خود دارد  به 
.  بخشــد های ارادی او معنا می برخوردار از غایتی نهایی است؛ غایتی که به همه سیر وجودی و کنش ،  اخلاقی 

بیان شده است؛ بــدین معنــا    « سوی خدا بازگشت به ؛  های اسلامی با تعبیر »إلی الله این غایت نهایی در آموزه 
 ص.،  1  ج.،  تههاب ،  )به ههت شــود  سرانجام به پیشــگاه الهــی بازگردانــده می ،  خواه آگاه باشد و خواه غافل ،  که انسان 

1۶۹) . 

جْعَی ﴿ : فرماید می صراحت این اصل را اعلام  قرآن کریم به  كَ الرُّ  . (8/)یلع ق  ﴾ إِنَّ إِلَی رَب 
با پرسشی انکاری هرگونه  ، ای دیگر مندی بنیادین خلقت دارد. قرآن در آیه دلالت بر غایت ، تنهایی این آیه به 

ا   ﴿ : کند تردید در این غایت را نفی می  مَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثا کُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ  . (11۵/)یلمؤمنو   ﴾ وَأَنَّ
ارزش اخلاقــی افعــال بــر میــزان  ،  دهــد کــه در آن ای اخلاقــی را ســامان می بنیاد دینی نظریــه ،  چنین آیاتی 
حتــی  ،  مبتنی است. در منطق عملــی ایــن نگــرش ،  یعنی بازگشت به خدا ،  ها با این غایت نهایی هماهنگی آن 

برای الزام اخلاقی کفایــت  ،  به دلیل قاعده عقلایی »دفع ضرر محتمل« ،  واست آخرتی نیز احتمال معاد و بازخ 
فاعــل  ،  . این استدلال نموداری از عقلانیت عملی است کــه در آن (۵۵۷ ص.، 1  ج.،  138۵،  طباطبههای علام   )کند  می 

 . دهد سامان می ،  ویژه پیامدهای واپسین و اخروی به ،  خردمند رفتار خود را با توجه به پیامدهای محتمل 
کننــد و  شــناختی و تربیتــی ارائــه می این مبانی نظری را در قالبی روان ،  صحیفه سجادیه ویژه  به ،  متون دعایی 

غایت نهایی از حــد یــک مفهــوم  ،  نمایند. در این متون ای برنامه عملی برای زیست اخلاقی را ترسیم می گونه 
 . شود بخش تبدیل می زا و جهت نشاط ،  ای درونی انتزاعی فراتر رفته و به انگیزه 

الِ  ﴿ :  کشد این شوق وجودی را چنین به تصویر می ،  در دعایی   7امام سجاد  عْمــَ
َ
الِحِ الْْ نْ صــَ ا مــِ وَ اجْعَلْ لَنــَ

ی یَکُونَ الْمَوْتُ  ،  عَمَلاا نَسْتَبْطِئُ مَعَهُ الْمَصِیرَ إِلَیْكَ  حَاقِ بِكَ حَتَّ أْنَُ   وَ نَحْرِصُ لَهُ عَلَی وَشْكِ اللَّ ذِي نــَ مَأْنَسَنَا الــَّ
ذِي نَشْتَاقُ إِلَیْهِ... ،  بِهِ   . (3فریز  ،  4۰ عاآ ، صحیف  سجا ی )﴾  وَ مَأْلَفَنَا الَّ

نــه    دهد؛ جایی کــه مــرگ نقطــه ورود بــه لقــای الهــی سازی غایت را نشان می مرتبه والای درونی ،  این فراز 
 . د شو زا تلقی می بلکه مطلوبی ان  ،  انگیز ای هراس حادثه 

وَ  ﴿ :  شمارد های فاعلان اخلاقیِ آگاه به غایت را برمی ویژگی ،  با استناد به آیات قرآن  7امام ، در دعایی دیگر 
الِحِینَ   دُونَ ﴿ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّ ذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهَا خَالــِ وْا وَ  ﴿ ،  ﴾ الَّ ا آتــَ ونَ مــَ ذِینَ یُؤْتــُ وبُهُمْ  وَ الــَّ قُلــُ
هِمْ رَاجِعُونَ  هُمْ إِلَی رَب  ذِینَ  ،  ﴾ وَجِلَةٌ أَنَّ ، 44 عههاآ ، )صحیف  سجا ی   ﴾ یُسَارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿ وَ مِنَ الَّ

 . (18فریز  
 : شود مدار تبیین می سه نشانه اساسی فاعل اخلاقی غایت ،  در این بیان 

 (؛ ارث بردن فردوس به عنوان نتیجه نهایی )   کنش با آگاهی از عاقبت 
 (؛ وجل دل به سبب بازگشت به خدا )  پذیری ترس آمیخته با مسئولیت 



4۲ 

 

 

 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

 (. درگیری فعال با مسیر غایت ) ها پویایی در خیر و سبقت در نیکی 

  نســبت میــان غایــت نهــایی و اراده انســانی اســت. در تحلیــل امــام ،  ای ژرف در ایــن نظــام اخلاقــی نکته 
فههریز ،  1 عههاآ  ،  )صههحیف  سههجا ی اوامر و نواهی الهی ابزار »آزمایش طاعت« و »ابتلای شکر«اند  ، 7العابدین زین 

شود؛ بلکه خداونــد بــه  درنگ فعال نمی نظام کیفری بی ،  هنگام تخلف انسان از »طریق امر« ،  . با این حال (۲1
. ایــن مفهــوم  )همهها (مانــد  ســازد و »منتظــر بازگشــت« بنــده می مهلتی فراهم می ،  حکم »رحمت« و »حلم« 

مند دستگاه اخلاقی اســت؛ غــایتی کــه از راه اجبــار تحقــق  بخشی از طراحی غایت ، »انتظار برای بازگشت« 
گرایی  غایــت ،  پذیرد. چنــین نگرشــی رحمت و فراهم آوردن امکان توبه صورت می ،  بلکه با هدایت ،  یابد نمی 
گرایی صرف متمایز کرده و بــر جنبــه تربیتــی و رحمــانی غایــت تأکیــد  گیرانه نتیجه می را از انواع سخت اسلا 

 . نهد می 

 اخلاقی  کنش به دهندهجهت؛ نیت به مثابه علت غایی. 2. 2. 2

هِ   لِقَاءَ   یَرْجُوا   کَانَ   فَمَنْ ﴿   آیه  ا   عَمَلاا   فَلْیَعْمَلْ   رَبِ  ادَةِ   یُشْرِكْ   لَا   وَ   صَالِحا هِ   بِعِبــَ  
ا؛ پــ    رَبــِ دا   دیــدار   امیــد   کــ    هــر   أَحــَ

 . (11۰/یلکهف)  ﴾ نگیرد   شریک   پروردگارش   پرستش   در   را   ک  هیچ   و   دهد   انجام   نیک   کار   باید ، دارد   پروردگارش 
،  غایــت   یعنــی   اســت؛   صــالح  اعمــال  دهنده ســامان  انگیزه ، خداوند  لقاء  به  امید  که  سازد می  روشن  آیه  این 
 است.   عمل  دهنده جهت 
 ایسلســله   قالــب  در  را   عمــل  و  نیــت،  یقــین،  ایمــان  میان  نسبت،  بیستم  دعای  آغاز  در  7سجاد  امام
هُمَّ ﴿ :کندمی  بیان  مدارغایت دم  عَلَی صَل   اللَّ غْ  وَ ، آلِهِ  وَ  مُحَمَّ انِي بَل  لَ  بِإِیمــَ کْمــَ انِ  أَ یمــَ لْ  وَ ، الِِْ ي اجْعــَ  یَقِینــِ
تِي  انْتَهِ   وَ ،  الْیَقِینِ   أَفْضَلَ  اتِ   أَحْسَنِ   إِلَی  بِنِیَّ یَّ عْمَالِ  أَحْسَنِ  إِلَی بِعَمَلِي وَ ،  الن 

َ
 فههریز ، ۲۰  عههاآ، سههجا ی  صههحیف ) ﴾الْْ

1). 
  یــک   ســطح   از   را   عمــل   کــه   است   نزدیک   غاییِ   علت   بلکه ،  نیست   عمل   فاعلی   علت  تنها  نیت ، بیان  این  در 
 . دهد می  ارتقا  دار جهت   و   معنوی   فعل  مرتبه   به  عادی   کنش 

تِهِ   »   روایت  ةُ اَلْکَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ کُلُّ عَامِلم یَعْمَلُ عَلَی نِیَّ ةُ اَلْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نِیَّ ، 13۶3، شیخ ک ینهه )«  نِیَّ

 کند. می   تأیید   را   معنا   ؛ همین (84  ص.، ۲ ج.
و  »   : کنــد می   بیــان   را   پیشین   روایت   دلیل   واقع   در   و   دهد می   شرح   را   حقیقت   این ،  دیگر   روایت   در   7باقر   امام 

هُ یَنوي مِن الخَیرِ ما لا یُدرِکُهُ  ن  ،  ذلكَ لْن  لُ مــِ رَّ و یأمــَ ةُ الکافِرِ شَرٌّ مِن عَمَلِهِ؛ و ذلكَ لْنَّ الکــافِرَ یَنــوي الشــَّ و نِیَّ
ر  ما لا یُدرِکُهُ   . (۵۲4  ص.، ۲ ج.، ق  138۵،  شیخ صدوق)  « الشَّ

  تحقــق   دایــره   از   تر گســترده   آن   افــق   زیرا ،  است   اخلاقی   ارزش   اصلی   معیار ،  نیت :  است   چنین   روایت   دو   برآیند 
 دارد.   غایتی   چه   به   رو   نیتش   که  شود می  بار زیان   یا  ارزشمند   میزانی   به  انسان .  است   اعمال   ظاهری 
دْنِي   وَ ﴿   : نمایانــد می   چنین   را   عمل   و   گفتار ،  نیت   پیوند   نیز   وهفتم چهل   دعای   در   7سجاد   امام  كَ   أَیــ    وَ   بِتَوْفِیقــِ

ي   وَ ،  تَسْدِیدِكَ  ةِ   صَالِحِ   عَلَی   أَعِن  یَّ   بــا   را   نیــت   نیــز   دعــا   ایــن   ادامــه   و در   ﴾ الْعَمَلِ   مُسْتَحْسَنِ   وَ ،  الْقَوْلِ   مَرْضِي    وَ ،  الن 
ي   تُذْهِبْ   لاَ   وَ ،  ذِکْرَكَ   تُنْسِنِي   لاَ   وَ   لِلِقَائِكَ ...   تَبْعَثُنِي   یَوْمَ   تُخْزِنِي   لاَ   وَ ﴿  : زند می  گره  اخروی  سرنوشت  کْرَك    عَن  شــُ

،  عمــل   انجــام   هنگــام   در   تنها نــه   نیــت   که   شود می   روشن   سان بدین .  (114و   113  فریز ،  4۷   عاآ،  سجا ی   صحیف )  ﴾ ... 
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 . دارد  بنیادین   نقش   نیز   او   شکر   و   خدا   یاد ،  آخرت   با  انسان   نسبت   در   بلکه 
مَّ ﴿   : یابــد می   استمرار   حقیقت   همین   نیز   ویکم سی   دعای   در  هــُ تْ   وَ   اللَّ ي   ثَبــ  كَ   فــِ ي   طَاعَتــِ تــِ مْ   وَ ،  نِیَّ ي   أَحْکــِ   فــِ

 . (13فریز  ، 31 عاآ ، )صحیف  سجا ی  ﴾ ...   بَصِیرَتِي  عِبَادَتِكَ 
 ــنزد   ییِ همچون علت غا   ت ی ن ،  اسلام   ی در سنت اخلاق   ن ی بنابرا   ــبن ،  عمــل   ک ی ارزش و مــلاک ســنجش    ان ی

  مــدار ت ی و عمل را در منظومه غا   کند ی م   ن یی حرکت انسان را تع   یی جهت نها   را ی است؛ ز   ی افعال انسان  قت ی حق 
 ــن   ر به منزلــه شــرک د ،  ت ی غا   ن ی و هرگونه انحراف از ا ،  بخشد ی معنا م   ن ی د    قــت ی عمــل از حق   ی ســاز ی و ته   ت ی

 . آن خواهد بود   ی د ی توح 
 از خو   لقاء تا انس  لقاء  ؛فرآیند تحول وجودى. 3. 2. 2

  ایــن .  فروکاســت   صــرف   هنجــاریِ   نظریــه   یک   به   توان نمی   را   سجادیه   صحیفه   اخلاقی گرایی در منظومه  غایت 
  تــرین ژرف   کــه   اســت   وجــودی«   »ســلوک ،  باشــد   پیامــدها   محاســبه   بــرای   طرحــی  کــه آن  از  بــیش ، رویکرد 
  از   ناشــی   »خــوف«   از   را   پویــا   مســیری ،  تحول   سیر   این .  سازد می   دگرگون   را   اخلاقی   فاعل   نفسانیِ   های ساحت 
  صــورتی   به (  ع ) سجاد   امام   های مناجات   گفتمان   در   که   کند می   طی   او   لقاء   با   »ان «   تا   ربوبی   جلال  با  مواجهه 

 .است   شده   ترسیم  مند نظام 

 گام نخست: خوف آگاهانه به مثابه موتور محرکِ سلوک 
شــود. امــام  فاعل اخلاقی با »خوف آگاهانه« از مقــام پروردگــار روبــرو می ، در نخستین مرحله از این تحول 

ی  ﴿ کشــد:  گونــه بــه تصــویر می این حالت وجودی را این ،  ویکم در دعای بیست  7العابدین زین  رَفْتُ عَلــَ أَشــْ
نَ لِرَوْعَتِي   خَوْفِ لِقَائِكَ  از شــناخت متــافیزیکی    برخاسته ،  . این خوف (1فریز  ،  ۲1 عاآ  ،  )صحیف  سجا ی   ﴾ فَلَا مُسَک 

»خــوف« نــه یــک رعــب  ،  پذیری در قبــال فعــل اخلاقــی اســت. در ایــن نگــاه از عظمت مُلاقی و مسئولیت 
افــق امیــد را  ،  ناپــذیر یــک »معادشناســی فعــال« اســت؛ رجــاء که مکمل »رجاء« و بخش جدایی ،  بیمارگونه 

موتور محــرک اولیــه بــرای  ،  معرفت کند. این خوفِ مبتنی بر  هیبت مسئولیت را گوشزد می ،  گشاید و خوف می 
 . دهی به اراده است پالایش نیت و جهت 

 ها و عبور از سراب اغراض دنیوی گام میانی: پالایش غایت 
آمــوزد کــه وســیله را بــه جــای غایــت  فاعل اخلاقی می ،  ها« است. در این گام »پالایش غایت ،  دومین مرحله 

رابی  ،  قی تمییز دهد. قرآن کریم های کاذ « را از »غایت اعلای« حقی ننشاند و »غایت  اعمال کافران را به »ســَ
چیــزی جــز  ،  امــا چــون بــدان رســد ،  پنــدارد آن را آ  می ،  لب کند که انسان تشنه در بیابانی هموار« تشبیه می 

 . (31نور/یل)ستاند یابد که حسابش را به تمامی می خداوند را در کنار آن نمی 
وقتــی  ،  مقام یا حتــی عبــادات ریاکارانــه( ،  اشتغال به وسایل )مانند مال دهد که چگونه  نشان می ،  این تمثیل 

دارنــد و او را در دام  فاعل را از »ابتغای وسیله« به سوی خداونــد بازمی ، عنوان غایت نهایی تلقی شوند خود به 
ي   مِنْ   انْزِعْ   وَ ﴿ ، وهفتم در دعای چهل  7سازند. امام سجاد های بدلی« گرفتار می »غایت  ا   بَّ حــُ   قَلْبــِ ةم   دُنْیــَ   دَنِیــَّ

ا   تَنْهَی  ِ    عَنِ   تُذْهِلُ   وَ ،  إِلَیْكَ   الْوَسِیلَةِ   ابْتِغَاءِ   عَنِ   تَصُدُّ   وَ ،  عِنْدَكَ   عَمَّ قَرُّ ،  (1۰۹فههریز ، 4۷ عاآ ، )صحیف  سجا ی   ﴾ مِنْكَ   التَّ
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. را از دلش برکند حب دنیا که مانع از ابتغاء الوسیلة است  طلبد که  از خداوند می ،  اندیشی تمام با ژرف 
، د باش ــ  تقــر    بــرای   »وسیله«ای   باید   ذاتاا   که ت؛  دهد که دلبستگی به دنیای پس وضوح نشان می به ، این فراز 

.بود  خواهد   الله   الی   سلوک   مسیر   در   اصلی   مانع ،  شود   تبدیل   »غایت«   به   اگر 

مونس   به   مرگ گام نهایی: انس وجودی و استحاله  
غایــتِ قصــوای ســلوک  ،  ای کــه در آن رسیدن به مقام »ان  وجودی« است؛ مرحلــه ،  اوج این فرآیند تحولی 

  و   محبــو    نیــز ،  مــرگ   ن یعنــی کند که حتی ابزار وصــول بــه آ )لقاء الله( چنان در جان و جهان فاعل نفوذ می 
:  دارد مــی   بیــان   متعالی   آرزویی   قالب   در   را  شگرف  تحول  این ، چهلم  دعای  در  7سجاد  امام . گردد می  مأنوس 

ی ﴿  ذِي   مَأْنَسَنَا   الْمَوْتُ   یَکُونَ   حَتَّ ذِي   مَأْلَفَنَا   وَ ،  بِهِ   نَأْنَُ    الَّ . در ایــن  (3فههریز ، 4۰   عههاآ،  سههجا ی   صههحیف )  ﴾ إِلَیْهِ   نَشْتَاقُ   الَّ
.  شــود می   بــدل   اشتیاق«   »محل   و   »مون «   به ، است  نیستی  و  هراس  نمادِ ، متعارف  گفتمان  در  که  مرگ ، مرتبه 

،  فاعــل   کــه   جــایی   اســت؛   صحیفه   اخلاقی   نظام   در   غایت   شدن درونی   و   شدن دهنده نهایی نشان ،  استحاله   این 
کند. می   عمل ،  است   مطلق   غایت   محبو  که   به   وصول   برای   که ،  عذا    از   گریز   برای   نه   دیگر 

»انــ   بــه   رســیدن   و   ها« غایت   »پالایش   از   گذر ،  آغازین   نقطه   مثابه   به   آگاهانه«   »خوف   از ه؛  گان این سیر سه 
افعــال   ارزیــابی   برای   نظری   چارچو    یک   صرفاا ،  ه سجادی   منظومه   در   گرایی غایت   که   دهد می   نشان ،  « وجودی 

  ایــن   در .  دهــد می   قــرار   وجودی   تحولی   مسیر   در   را   اخلاقی   فاعل   نف    که   است   درونی   دینامیکی   بلکه ،  نیست 
  »هنــر   بــه ،  اخــلاق   و   شود می   تبدیل   وجودی   و   عینی   ای تجربه   به ،  ذهنی   و   انتزاعی   مفهومی   از   »غایت« ،  دیدگاه 
. یابد می   تعالی   مطلق   کمال   به   وصول   برای   کردن«  زندگی 

قرب  تیدر پرتو غا میمفاه فیبازتعر  ؛ىدیتوح یشناس لهیوس . 4. 2. 2
  بــازتعریف   الهــی«   قــر    »غایــت   پرتو   در ،  متباین   ظاهر   به   مصادیقِ   و   مفاهیم ،  سجادیه   صحیفه   فکری در منظومه  

  ایــن .  اعلایند   غایت   آن   به   وصول   خدمت   در   همگی   که   دهند می   شکل   را   »وسایل«   از   یکپارچه   نظامی   و   شوند می 
  ذاتــی ،  عبــادات   چیــز حتــی   هیچ   ارزش ،  آن   در   که   کند می   ریزی پایه   را   خاصی   توحیدی«   شناسی »وسیله ،  نگرش 
است.   مشروط  نهایی   غایتِ   به  وابسته   نیتِ   و   جهت   به   تماماا   بلکه ،  نیست 

نه غایات مستقل ،  عبادات به مثابه وسایل تعالی 
  دعــای   در .  ورزد مــی   تأکیــد   ها آن   بودگی« »وسیله   بر جنبه ،  در توصیف عباداتی چون روزه و نماز   7امام سجاد 

ضِینَ ،  لَیْلَهُ   بِعَوْنِكَ   قُمْنَا   وَ ،  نَهَارَهُ   بِأَمْرِكَ   فَصُمْنَا ﴿ : فرماید می  رمضان  ماه  استقبال  تَنَا   لِمَا   قِیَامِهِ   وَ   بِصِیَامِهِ   مُتَعَرِ  ضــْ   عَرَ 
بْنَا   وَ ،  رَحْمَتِكَ   مِنْ   لَهُ  »صــیام« و »قیــام« نــه  ،  . در این بیان (۲1فههریز ، 4۵  عاآ، سجا ی  صحیف )  ﴾ مَثُوبَتِكَ   مِنْ   إِلَیْهِ   تَسَبَ 
  بــه   »توســل   و   رحمــت«   معــرض   در   گــرفتن   »قــرار   برای   وسایلی بلکه به منزله  ،  عنوان اعمالی با ارزش ذاتی به 

  و   کرامت«   به   عروج   برای   ای »وسیله ،  نگاه   این   در   -قداستش   تمام   با -قرآن    حتی .  اند شده   معرفی  الهی  پاداش« 
ی   لَنَا   وَسِیلَةا   الْقُرْآنَ  اجْعَلِ  وَ ﴿ : شود می  قلمداد  سلامت«  به  وصول  برای  »نردبانی  رَفِ   إِلــَ ازِلِ   أَشــْ ةِ   مَنــَ   وَ ،  الْکَرَامــَ

ماا  لَامَةِ   مَحَل    إِلَی   فِیهِ   نَعْرُجُ   سُلَّ عبــادت را از قالــب عملــی ،  . ایــن تلقــی (8فههریز ، 4۲  عههاآ، سههجا ی   صههحیف )  ﴾ الســَّ
جایگــاهی کــارکردی بــه عنــوان »مســیر« ،  محور صرف خارج کرده و به آن در »نظام طولی« اخــلاق تکلیف 



 

      |      گرایی اخلاقی در صحیفه سجادیه گرایی و غایتاز تقابل تا تلفیق؛ ارائه الگوى نظام طولی در تبیین نسبت وظیفه 
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4۵ 

 
 . بخشد می 

 ت هایش: از هدف بودنِ کاذب تا وسیله شدنِ حقیق دنیا و نعمت 
خواهــد کــه  از خداونــد می   ام ســی بندد. در دعــای  در مواجهه با متاع دنیا نیز همین منطق را به کار می  7امام 

نْیَا« به او عطا کرده  تِكَ   بُلْغَةا ﴿ ،  آنچه از »خَرَادِ الدُّ ، 3۰ عههاآ ، )صحیف  سههجا ی قرار دهد    ﴾ إِلَی جِوَارِكَ وَ ذَرِیعَةا إِلَی جَنَّ

  هــای دارایی   کــه   دهــد می   نشــان   وضــوح   بــه (  تقر    ابزار )   »ذَرِیعَة«   و (  رسیدن های »بُلْغَة« )وسیله  . واژه (۶فریز  
 . کنند   عمل  نهایی   غایت   سوی به   عبور«   »پل   نقش   در   که  یابند می   مثبت   ارزش  زمانی   تنها ، مادی 

کــه در روایتــی از  شــود. چنان روشنی دیــده می نیز به  انگارانه در سنت روایی امامان معصوم این نگاه وسیله 
مْ  7امام صادق  نْیَا بِمَنْزِلَةِ قَنْطَرَةم عَلَی نَهْرم جَرْتَ عَلَیْهَا وَ تَرَکْتَهَا وَ لــَ   از قول لقمان حکیم آمده است: »اِجْعَلِ الدُّ

هْرِ...  عینیت بخشــیدن بــه همــان مفهــوم  ،  تمثیل   . این (1۵8 ص.، 3 ج.، ق  14۰۶،  )فیض کاشان   « تَرْجِعْ إِلَیْهَا آخِرَ الدَّ
 . ت که در صحیفه سجادیه بدان پرداخته شده است بودگی« اس »وسیله 

شــوند  جوانی و عمر نیز در این منظومه از این قاعده مستثنی نیستند و تنها در صورتی »زادِ ره« محسو  می 
از ســلامت و ثــروت    -هر نعمت مادی یا معنــوی  ،  که در مسیر تقوا و رضایت الهی به کار آیند. بر این اساس 

یابد که در »نسبت طولی« با غایت قر  الهــی قــرار  نها در صورتی ارزش حقیقی می ت   -گرفته تا فرصت عمر 
 گیرد و به عنوان »ذریعة الیک« عمل نماید 

 شرک خفی: انحراف وسایل از مسیر غایت حقیقی 
 ــ،  کند ی م   د ی را تهد   مدار ت ی ساختار غا   ن ی که همواره ا   ی خطر   ــدر ن   « ی »شرک خف   ل ی بــه وســا   ی ده و جهــت   ت ی

رَائِینَ ﴿ اعمــال را    ه که هم   طلبد ی از خداوند م ،  خاص خود   ی نگر با ژرف   7د است. امام سجا  اءِ الْمــُ نْ رِئــَ وَ  ،  مــِ
وَاكَ ،  فِیهِ أَحَداا دُونَكَ   رِكُ که »لَا نُشْ   ی ا به گونه ،  خال  گرداند  ﴾ سُمْعَةِ الْمُسْمِعِینَ  رَاداا ســِ کــه  ؛  وَ لَا نَبْتَغِي فِیــهِ مــُ
 . (۷فریز  ، 44 آ عا،  یسجا   ف ی)صحتو شریك نسازیم و جز تو در آن مرادی را نطلبیم«  احدی را در آن با  

خداونــد    ی ســو به   ل ی اص   ی ر ی گ عمل را از جهت ، ی شرک خف  ن ی بارز ا  ی ها به عنوان نمونه ، و »سمعه«  ا« ی »ر 
 ــی عم   ر ی تفس   قت ی در حق ،  نگاه   ن ی . ا سازند ی م   ی ته  رِكْ »وَ لَا یُ   یــۀ از آ   ی ق ا«    شــْ دا هِ أَحــَ  

ادَةِ رَبــِ ارائــه    (11۰)کهههف: بِعِبــَ
و خال  شدن از هر    ت« ی در ن   د ی »عمل صالح« تنها با تحقق »توح ،  اساس   ن ی برا   ؛ تر گذشت که پیش   دهد ی م 

مْعَةِ    ا ی »رِئَاءِ الْمُرَائِینَ«    ی که عبادت برا   ی . هنگام ابد ی ی خود دست م   ی ق ی به کمال حق ، ل ی و بد  ب ی رق  تِ ی غا  »ســُ
»عُجــب« بــه    ا ی »تکبر«    ی که برا   ک« ی ال   عة ی عنوان »ذر نه به ،  که مال و مقام   ی هنگام   ا ی ،  شود   جام الْمُسْمِعِینَ« ان 

 ــ  مخلــوق   نظر   جلب   همان   که «  باطل   ت ی »غا   ک ی به    له ی آن وس   قت ی در حق ،  کار روند  ،  ت نفــ  اس ــ  ی ارضــا   ا ی
بــه خــدا    آن از    7است که امــام   یی همان »حُبُّ دُنْیَا«   ن ی . ا شود ی خود منحرف م   ی اصل   ر مسی   از   و   شده   متصل 

فههریز ، 4۷ آ عهها،  یسههجا  ف ی)صح  دارد ی خدا بازم   ی الوسیلة« به سو   ء انسان را از »ابتغا ،  محبت   ن ی ا   را ی ز ،  برد ی پناه م 

1۰۹) . 
بــه  ،  بخشیدن بــه غایــت قــر  الهــی با محوریت  ،  شناسی توحیدی« در صحیفه سجادیه »وسیله ،  رو از این 

 ــ  همــه ،  نگــاه   ایــن   در .  بخشد می   وحدت ،  ی ماد   های نعمت   تا   گرفته   عبادات   از ل  کثرت ظاهری وسای    از -ز  چی
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  منسجم   نظامی   و   یابند می  معنا  واحد  نگری« »غایت  یک  پرتو  در  -ی زندگ  امور  ترین عادی  تا  متون  ترین مقدس 
 . شود می   تعریف   »الله«   با   نسبتش   در   بلکه ،  خودش   در   نه ،  چیز   هر   ارزش ،  آن   در  که   دهند می   تشکیل   را 

 یمهلت اله بیو فر  تیغفلت از غا ؛یاخلاق ىهشدارها. 6. 2. 2
صحیفه سجادیه به »پویایی غفلت« نیز توجه دارد؛ فرآیندی معکــوس کــه  ،  در مقابل سیر تکاملی تحول وجودی 

در    7سیدالســاجدین گیــرد.  که در سراشــیبی انحطــاط اخلاقــی قــرار می ،  فاعل اخلاقی نه در مسیر قر  ،  در آن 
نِ  ﴿ د:  دار شناختی پرده برمی از مکانیسمی روان ،  وششم با اشاره به کافران دعای چهل  كَ عــَ تْهُمْ أَنَاتــُ رَ  دْ غــَ ی لَقــَ حَتَ 

زُوعِ  هُمْ إِمْهَالُكَ عَنِ النُ  جُوعِ وَ صَدَ   . ( 1۶فریز  ،  4۶ عاآ ،  صحیف  سجا ی  )   ﴾ الرُ 
  خــود   که ی  اله  دادن( )مهلت   إمهال  و  حلم )بردباری(  : کند یک هشدار اخلاقی بنیادین را تبیین می ،  این فراز 

رور  بــرای  عــاملی  به  توانند می ، آگاهی غایت  فقدان  صورت  در ، د خداوندن  واسعه  رحمت  مظاهر    غفلــت   و  غــُ
  از   تــدریج   بــه ،  پروردگــار   رضــایت   یــا   تفــاوتی بی   عنوان بــه   مهلــت   ایــن   نادرست   تفسیر   با ،  فاعل .  شوند   تبدیل 

زوع )   گناه   از   انزجار   و (  رُجوع )   بازگشت    ماننــد )   الهــی   هــای نعمت   تــرین بزرگ   کــه   اینجاســت .  مانــد بازمی (  نــُ
  بــه   کــه ،  شــوند نمی   تقــر    ســاز زمینه   تنها نــه ،  اصــلی   غایــت   از   انقطاع   دلیل   به (  عمر   فرصت   و   رزق ،  سلامت 

 . گردند می   بدل   انحطاط«   ل ی »وسا 
تنها یک نظریــه  ،  ه گرایی سجادی دهد که غایت کند و نشان می نظام اخلاقی صحیفه را کامل می ، این هشدار 

هــای تــدریجی از مســیر قــر   بلکه یک نظام هشدار برای تشخی  انحراف ،  برای تبیین درستی افعال نیست 
کردن رابطــه وســایل  الهــی و قطــع کــه در سوءتفســیر رحمــت  ،  نه در شرک آشــکار ،  ریشه این انحراف .  است 

 . ها( با غایت نهایی )خدا( است )نعمت 

 خوانش تطبیقی و ارائه الگوی تلفیقی .  3
 یهسجاد ییگرافهیمصطلح و وظ ییگرافهی: وظیاسهیمقا لیتحل .3.1

بــودن ارزش اخلاقــی و اســتقلال آن از  بــر اصــل ذاتی ،  گرایی اخلاقی در هر دو سنت فلســفی و دینــی وظیفه 
انگیزه عمل و چارچو  هنجــاری در ایــن دو رویکــرد  ،  منبع تکلیف ، امدهای عمل تأکید دارد. با این حال پی 

 . های بنیادینی دارد تفاوت 

 اشتراکات کلیدى. 1. 1. 3

 بودن ارزش اخلاقی الف( ذاتی 
گرایی  در وظیفــه   ! نــه نتــایج آن ،  داننــد هــای ذاتــی عمــل می ارزش اخلاقی را ناشــی از ویژگی ،  هر دو رویکرد 

»انجــام تکلیــف الهــی فــارغ از  ،  »عمل خو  به خودی خود خو  است« و در صحیفه ســجادیه ، مصطلح 
 . (۵فریز  ، 33 عاآ ، صحیف  سجا ی )ارزش ذاتی دارد« ، پیامدها 

  ( اولویت نیت و انگیزه 
،  صــحیفه ســجادیه نیــز »ارزش اخلاقی عمل منوط بــه انگیــزه انجــام تکلیــف اســت« و در  ،  در نظریه کانت 

،  هــر دو رویکــرد و  .  (۹فههریز  ،  ۲۰ عههاآ  ،  همهها )گــذاری اســت«  »خلوص نیــت در اطاعــت الهــی محــور ارزش 
 . دانند های غیراخلاقی را ناق  می انگیزه 
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 ج( مخالفت با پیامدگرایی 

یی را  دانند. کانت »راســتگو معیار صوا  اخلاقی را نتایج عمل نمی ،  گرایان مصطلح و صحیفه سجادیه وظیفه 
ای  نیز »پاسخ بدی با نیکی را وظیفــه   7داند حتی اگر پیامد زیانبار داشته باشد« و امام سجاد مطلقاا خو  می 

 . (۹فریز  ، ۲۰ عاآ ،  هما )شمارد« ذاتی می 

 هاى بنیادینتفاوت. 2. 1. 3

 الف( منبع تکلیف 
اخلاقی« است. کانت تکلیــف را محصــول  »عقل عملی« یا »شهود  ، منبع تکلیف ، گرایی مصطلح در وظیفه 

 . داند و راس بر »بداهت شهودی وظایف« تأکید دارد »خودمختاری اراده عقلانی« می 

تکلیف را تابع مشــیت خــدا دانســته    7»امر الهی« است. امام سجاد ،  در صحیفه سجادیه اما منبع تکلیف 
 .(۲فریز  ، 4۲ عاآ  ،  ما ه)شمارد  و قرآن را معیار تشخی  حق می   (4فریز  ، 33 عاآ ،  هما )

  ( انگیزه عمل 
اراده خیر تنها زمانی ارزش دارد کــه »از  و  ،  کانت اعتقاد دارد انگیزه باید صرفاا »احترام به قانون اخلاقی« باشد 

 . سر تکلیف« باشد 

دانــد. ایشــان عمــل را در  در صحیفه سجادیه انگیزه را »بندگی و محبــت الهــی« می   7سیدالساجدین ، اما 
و نیت را مشروط به »رضــایت الهــی«    (1فریز  ،  44 عاآ  ،  هما )کند  عبودیت و التزام درونی« معنا می چارچو  » 

 . (13فریز  ،  14 عاآ ،  هما )داند می 

 پذیری گرایی در مقابل انعطاف ج( مطلق 
جــایز  وظایف اخلاقی »مطلق و بدون استثنا« هستند. مثلاا دروغ حتی برای نجات جان انســان  ،  از نگاه کانت 

 . نیست 

هــا  شوند و پــذیرش آن صحیفه سجادیه معتقد است وظایف در چارچو  »تقدیر الهی« معنا می ،  در مقابل 
و    (18فههریز ، 3۲ عههاآ ، همهها )»تقدم واجبــات بــر مســتحبات«  ،  اما در عمل ،  (13فریز  ،  14 عاآ  ،  هما )مطلق است  

 . لیف است دهنده انعطاف در عملیاتی کردن تکا بندی مصالح« نشان »اولویت 

 د( غایت اخلاق 
غایت اخلاق عمدتاا تحقق خودمختاری عقلانی یــا وصــول بــه حقیقــت اخلاقــی  ،  گرایی کلاسیک در وظیفه 

 .شود تعریف می 

عنوان ماهیــت  بلکه به ،  شده از طریق تکلیف« مثابه »نتیجه محقق   قر  الهی نه به ، در صحیفه سجادیه ولی 
شکرگزاری را تجلــی هــدایت الهــی و مقــام  ،  ۱فراز  ،  44دعای  در    7شود. امام سجاد ذاتی عبادت مطرح می 

 . داند »محسنین« را نماد تحقق ذاتی عبادت می 

در  ،  گرایی مصــطلح با وجود اشــتراک در اصــول کلــی بــا وظیفــه ،  گرایی اخلاقی در صحیفه سجادیه وظیفه 
صــطلح بــر عقلانیــت و  گرایی م که وظیفه های عمیقی دارد. در حالی شناختی و هنجاری تفاوت مبانی معرفت 

،  داند. ایــن تفــاوت صحیفه سجادیه تکلیف را در گرو امر الهی و بندگی می ، خودمختاری انسان استوار است 
 . شود منجر به تفاوت در انگیزه عمل و غایت اخلاق می 
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 مصطلح ییگراتیدر تقابل با غا یهسجاد ییگراتی: غانیادیبن زاتیتما. 3.2
  متعــارف   صــور   بــا   تنها نــه ،  اخلاقــی گرایی در ایــن منظومــه  دهد کــه غایــت تحلیل صحیفه سجادیه نشان می 

  را   متمــایز   و   بــدیل   الگــویی ،  اصــول   ترین بنیادی   در   بلکه ،  ندارد  همخوانی  غر   اخلاق  فلسفه  در  گرایی غایت 
 . نمود   بندی صورت   اصلی   محور   سه   در  توان می   را  تمایزات   این   . دهد می   ارائه 

 غایت به مثابه کمال وجودى در برابر حداکثرسازى سود . 1. 2. 3
ی« تعریف می هدف نهایی معمولاا به ،  گرایی رایج در غایت  شود. ایــن  عنوان »بیشترین اندازه« از یک »خیر کم 

ارزش اخلاقی هــر  ،  پذیر است. در این نگاه همواره امری بیرونی و شمارش ،  خواه لذت باشد یا سعادت ،  خیر 
 . به اندازه دستیابی به این برآیند عددی وابسته است ، کار 

»کمالی وجودی« و »دگرگونی کیفی« در جان فاعل اســت. قــر   ، ه غایت در منظومه سجادی ، در برابر این 
شدن ذاتی« و »رســیدن  بلکه »برترین ،  نه پاداشی بیرونی یا حالتی روانی   -عنوان هدف غایی این نظام به -الهی  

کــه بــه  ،  صورت یــک »دســتاورد« این هدف را نه به ،  در دعای چهلم   7است. امام سجاد به مقام فنا در حق«  
از نمــاد  ،  عنوان نقطه پیوند با ایــن غایــت آنجا که مرگ به ،  کند شناختی« ترسیم می شکل یک »دگرگونی هستی 

وجــود  دهد که غایت چنــان در  شود. این دگردیسی نشان می هراس به »مون « و »محل اشتیاق« دگرگون می 
گرایی  در حالی کــه غایــت ،  رو والاترین کمال وجودی اوست. از این ،  فاعل ریشه دوانده که نف  رسیدن به آن 

 . زند بر »شدن« و »تحقق ذاتی« تکیه می  ه گرایی سجادی غایت ،  فشارد رایج بر »سودمندی« پای می 
 سلوک وجودى در برابر محاسبه پیامدها. 2. 2. 3

.  گیری اســت برآورد پیامدهای هر عمل در لحظه تصمیم ،  ر سنجش ارزش اخلاقی معیا ،  گرایی رایج در غایت 
ای را برگزیند که بیشترین سود یا کمتــرین زیــان را درپــی دارد.  گزینه ،  بایست در هر موقعیت فاعل اخلاقی می 

وقعیتی  هــای مقطعــی و م ــکاهــد و فاعــل را درگیــر ارزیابی گری پیامدها فرو می اخلاق را به محاسبه ،  این نگاه 
 د. ساز می 

بر »ســلوک تــدریجی« و »مســیر طــولانی تحــول نفــ « تأکیــد   ه گرایی سجادی غایت ، دربرابر این دیدگاه 
بلکــه در جایگــاهی  ،  شــود ارزش یک عمل تنها در پیامد عینی و فوری آن خلاصه نمی ،  ورزد. در این نگاه می 

ایــن  ،  ویکم در دعــای بیســت   7عابــدین ال زین شــود. امــام  سنجیده می ،  کند که در »مسیر کلی قر « ایفا می 
کشــد. ایــن  سلوک را در قالب »خوف از لقاء« و در دعای چهلم در شــکل »انــ  بــا مــرگ« بــه تصــویر می 

از مرتبــه  ،  گام به گام و از طریــق تــداوم عبــادت و اطاعــت ،  بیانگر فرآیندی پویاست که در آن فاعل ،  دوگانگی 
 . یابد ترس به مقام ان  راه می 

گرایی ســجادی بــر  غایــت ،  گرایی رایــج بــر »بــرآورد آنــی« نتــایج تکیــه دارد در حالی که غایت ،  بر این پایه 
ای بــه هــم پیوســته  ای از زنجیره حلقه ،  هر عمل ، ورزد. در اینجا »استمرار وجودی« در مسیر بندگی تأکید می 

 . سازد کمال نهایی فاعل را در سایه قر  الهی محقق می ،  است که در نهایت 
 گراییرابطه طولی با تکلیف در برابر تقابل با وظیفه . 3. 2. 3

،  گرایی وظیفــه ،  گرایی در تقابلی بنیــادین قــرار دارنــد. از یــک ســو گرایی و وظیفه غایت ،  در فلسفه اخلاق رایج 
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،  از ســوی دیگــر   ! اعتنــا بــه پیامــدها بی ،  کنــد ارزش اخلاقی را در خود عمل و انگیــزه انجــام آن جســتجو می 

ای اســت کــه  گونــه به ،  ســنجد. ایــن تقابــل تی و نادرستی را منحصراا بر پایه نتایج عمــل می درس ، گرایی غایت 
 باشد. می پذیرش یکی مستلزم نفی دیگری  

بخش« میان تکلیــف و  ای »طولی« و »تکامل منظومه اخلاقی صحیفه سجادیه رابطه ،  در برابر این دوگانگی 
بلکــه »مســیر ضــروری« و »وســیله  ،  نه رقیب »غایــت« انجام »تکلیف«  ، سازد. در این نگاه غایت برقرار می 

چنان عمل به تکالیف شــرعی را بــا طلــب قــر   ،  در سراسر صحیفه   7بدیل« تحقق آن است. امام سجاد بی 
 . اند دو روی یک سکه ،  ان آمیزد که گویی این الهی درمی 

ای برای رســیدن  له شکرگزاری را هم »تکلیفی الهی« و هم »وسی ،  وچهارم ایشان در دعای چهل ،  برای نمونه 
دو مرحلــه  ،  ه دهد که تکلیف و غایت در منظومه سجادی فرماید. این بیان نشان می به مقام شاکران« معرفی می 

 ! »روح« و »کمال« آن ،  »صورت« عمل است و غایت ،  از یک حقیقت واحدند: تکلیف 

،  پایان گرفتارنــد ر به نزاعی بی گرایی ناگزی گرایی و غایت وظیفه ، که در فلسفه اخلاق رایج در حالی ، رو از این 
،  پیوندند و »تکلیف« چونان پلی اســتوار این دو در مسیری طولی به هم می ،  در نظام اخلاقی صحیفه سجادیه 

 . رساند فاعل اخلاقی را به »غایت« متعالی می 
 گرایی کانتیسنجی نظریه امر الهی و وظیفهنسبت؛ گذر از تقابل .3.3

بــا وجــود اشــتراک در محوریــت  ،  گرایی کــانتی نظریه امــر الهــی و وظیفــه ،  مبانی نظری آمد گونه که در  همان 
شوند. کانت بر »خودبنیادی  یعنی »منشأ الزام اخلاقی« از یکدیگر متمایز می ، ترین اصل در بنیادی ، »وظیفه« 

نظریــه امــر الهــی بــر  ،  داند. در مقابل عقل عملی« تأکید دارد و قانون اخلاقی را زاده عقل خودبنیاد انسان می 
 . کند »دیگربنیادی« استوار است و منشأ الزام را در اراده و فرمان خداوند جستجو می 

رود و  از نظریه امر الهی فراتر مــی ،  با به رسمیت شناختن منشأ الهی تکلیف ،  نظام اخلاقی صحیفه سجادیه 
،  شــاهد ایــن مــدعا .  دارد نتی برمــی گامی به سوی خودبنیادی کا ،  با تأکید بر نقش محوری عقل ،  در عین حال 

تحلیل فرازهای مربوط به قرآن در این پژوهش است که عقل را شرط لازم بــرای »فهــم تکلیــف« و »تصــدیق  
 . داند غایت« می 

کند کــه »میــان حــلال و حــرام خــدا  قرآن را »فرقانی« معرفی می ،  ودوم در دعای چهل   7العابدین زین   امام 
فرماید که تنها با »فهم و تصــدیق« قابــل درک  کارکردهای هدایتی آن اشاره می به ، جداکننده است« و در ادامه 

 . مندی از وحی است شرط ضروری بهره ،  دهد که عقلانیت انسان است. این نشان می 

ریشــه در امــر  ،  تکلیف  : درپی ایجاد پلی بین این دو دیدگاه به ظاهر متقابل است اخلاقی  این نظام  ،  بنابراین 
گرایی  بدون عقلانیت فعال انسان )نقد نقــل ،  پذیرش و اجرای آن ،  اما فهم ،  گرایی افراطی( ل الهی دارد )نقد عق 

 افراطی( ممکن نیست. 
،  عنوان شرط فهم و پذیرش تکلیف از ســویی صحیفه سجادیه با به رسمیت شناختن عقلانیت به ،  سان بدین 

گشاید که از تقابل »خودبنیادی عقلانــی« و  می راه سومی را  ،  و تأکید بر منشأ الهی الزام اخلاقی از سوی دیگر 
و  ،  نه نــافی خــردورزی کــه متکــی بــر آن ،  اطاعت از امر الهی ، رود. در این نگاه »دیگربنیادی دینی« فراتر می 
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 . ساز تحقق آن است نه معارض با بندگی که زمینه ،  عقلانیت 

 نظام طولی تکلیف در مسیر قرب ؛الگوی تلفیقی نهایی. 3.4
نظام طــولی  »   توان الگوی حاکم بر اخلاق صحیفه سجادیه را می ، شده در این پژوهش های ارائه لیل بر پایه تح 

دارای  ،  آیــد های ظاهری در فلسفه اخلاق پدیــد می نامید. این الگو که از گذر از تقابل «  تکلیف در مسیر قر  
 : های بنیادین زیر است ویژگی 

 بدیل یکم. تکلیف به عنوان مسیر بی 
یابــد  رو ارزش ذاتــی می بلکه از آن ،  نه به دلیل نتایج جداگانه ،  انجام وظیفه و اطاعت از امر الهی ، نظام در این 

فاعل اخلاقی  ،  چونان پلی استوار ،  برای وصول به غایت نهایی )قر  الهی( است. تکلیف  یگانه راه ممکن  که 
 . سازد را از جهان بایدها به سرای کمال رهنمون می 

 بخش تکلیفمثابه کمال دوم. غایت به 
،  بخشد. تکلیــف بــدون غایــت می  معنا و جهت  بلکه به آن ،  کند ارزش ذاتی تکلیف را نفی نمی ، غایت قر  

بــه یکــدیگر  ،  چــون جــان و تــن ،  نیافتنی است. این دو پوچ و دست ،  و غایت بدون تکلیف ،  روح خشک و بی 
 . اند وابسته 

 بردارىسوم. تلفیق خردورزى و فرمان 
گرفتن الــزام  در سرچشــمه «  دیگربنیادی دینی »  را در فهم و پذیرش تکلیف با «  خودبنیادی عقلانی »،  این الگو 

راهنمــای نهــایی  ،  امــا وحــی ،  بستر لازم برای دریافت وحی اســت ،  رد آمیزد. خِ درهم می ،  اخلاقی از خداوند 
 . خرد 

 بخشی به سلوک اخلاقیچهارم. وحدت
ســلوک وجــودی  » گرایی را در یک گرایی و فضیلت غایت ،  گرایی وظیفه های پیشین میان  ناسازگاری ، این مدل 

 : همزمان ،  کند. فاعل اخلاقی در این مسیر حل می « یگانه 

 ؛ کند( است )چون به فرمان الهی عمل می  گرا وظیفه 

 ؛ گیری شده( است )چراکه راه او به سوی قر  جهت  گرا غایت 

 . جویانه این الگو دارد عد کمال ه نشان از بُ ک   شود نف  او متحول می ،  و در این مسیر 
تنها برای فهم اخلاق اســلامی  نه ،  که از ژرفای صحیفه سجادیه سربرآورده  « تکلیف در مسیر قر  »  الگوی 

  بــه ، ه ون ناسازگاری وظیفه و نتیج وز چ های فلسفه اخلاق امر بست پاسخی برای برخی بن  بلکه ،  راهگشاست 
،  آن   در   کــه   هنــری   اســت؛   مطلــق   کمــال   بــه   وصــول   برای   کردن زندگی   هنر ،  اخلاق ،  نگاه   این   در .  آید می   شمار 

 رسند. می  یگانگی   به   عشق   و  خردورزی ،  بندگی 
 گیری نتیجه 

گرایی  گرایی و غایــت آشکار ساخت که تقابل دوقطبی وظیفه ،  مند صحیفه سجادیه در این پژوهش تحلیل نظام 
سیدالساجدین امام  در منظومه فکری   -ه از مباحث کلاسیک و به ظاهر لاینحل فلسفه اخلاق غر  است ک -

ارائــه »الگــوی تلفیقــی  ،  شود. دستاورد نهایی این جستار به همکاری طولی و تکاملی بدل می   7العابدین زین 
کــه مســیر ضــروری و  ،  مندی »تکلیف« نه نافی غایت ،  نظام طولی تکلیف در مسیر قر « است. در این الگو 
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بخش آن تلقــی  بخش و کمــال کــه جهــت ،  مــداری الهی« نه نــاقض وظیفه و »غایت قر   ،  بدیل تحقق آن بی 
 . گردد می 

صــرفاا یــک نظریــه  ،  دهــد کــه اخــلاق ســجادی نشان می ، عمل و غایت ، این خوانش نوین از نسبت نیت 
مسیر  ،  فاعل اخلاقی با التزام آگاهانه به تکلیف الهی ، بلکه »سلوکی وجودی« است که در آن ، انتزاعی نیست 

دهــد کــه  نشــان می ،  هــای پیشــین با عبور از تقابل ،  پیماید. این چارچو  ال نهایی خویش را می وصول به کم 
در یــک سیســتم  ،  توان »خودبنیادی عقلانی« در فهم تکلیف را با »دیگربنیادی دینی« در منشأ الزام چگونه می 

 . منسجم تلفیق نمود 
تبیینی ژرف از منطــق درونــی اخــلاق  ،  سازد: نخست های متعددی را نمایان می ظرفیت ،  الگوی پیشنهادی 

های  وگوی سازنده فلسفه اخلاق اسلامی بــا نظریــه گامی اساسی در راستای گفت ،  دهد؛ دوم اسلامی ارائه می 
یعنــی تعــارض  ،  پاسخی بدیع به یکی از معضلات دیرپای فلسفه اخلاق ، دارد؛ و سوم هنجاری معاصر برمی 

های آتی در حــوزه  ای جدید برای پژوهش این پژوهش عرصه   ، شود. بدین ترتیب محسو  می ،  وظیفه و نتیجه 
 .گشاید فلسفه اخلاق تطبیقی می 
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Abstract
Ethics as a philosophy addresses the concepts and connotations foundational to the science of 

morality, where moral epistemology is regarded as a key topic within ethical philosophy. The moral 

axioms that substantiate ethical propositions are thus considered part of the discussions in moral 

epistemology. Some thinkers appeal to theoretical axioms to justify ethical statements, whereas 

others, such as Imam Khomeini and Ayatollah Javad Al-Amuli, recognize certain ethical propositions 

like “Justice is good” and “Oppression is bad” as self-evident truths and seek to justify theoretical 

moral statements by referring to these axioms. This research aims to elucidate and examine Imam 

Khomeini’s perspective on moral axioms through his writings. He posits that the self-evidence of 

these axiomatic ethical propositions aligns with human nature, and by categorizing ethical topics, he 

considers the subjects of these moral axioms as inherently possessing the meanings of goodness and 

badness. Here, inherent meaning refers to the intrinsic nature of the subject as per rational 

demonstration; however, it appears that moral axioms are analytical propositions and cannot relate to 

the external world or identify their own instances. Consequently, moral propositions require the 

foundational support of rational axioms for their justification. Furthermore, there exists ambiguity 

regarding the intrinsic nature of the badness of lying, which Imam Khomeini supports; this is because 

the subject of lying to an enemy for the sake of protecting secrets alters from his perspective, thus not 

falling under the category of general lying, In any case, concern about the certainties of ethical issues 

is one of the valuable issues that many scholars have discussed with reference to theoretical issues in 

accordance with the axioms of theoretical or practical reason.  
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axioms, Imam Khomeini. 
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Extended abstract 
This comprehensive study explores the moral axioms as interpreted through the philosophy of 

ethics by Imam Khomeini, emphasizing the epistemological dimensions of ethical judgments. 

Khomeini frames ethics as not merely a theoretical understanding of virtues and vices but as an 

essential practice intended for the cultivation of the soul. This paper discusses the foundations of 

ethical philosophy, particularly the role of self-evident moral principles, and underscores their 

significance in rational justification of ethical propositions . 

Khomeini’s conception of morality involves understanding its essence through the cultivation of 

virtues, which involves deep introspection, moral training, and developing a disposition towards right 

actions. He states that ethics is a state of the soul that incites action and is achievable through self-

discipline, contemplation, and habitual practice. For Khomeini, moral propositions such as "justice is 

good," "oppression is bad," and "lying is bad" are self-evident recognized and resonate with human 

nature. According to him, these self-evident propositions are categories where the meanings of 

goodness and badness intrinsically exist, reflective of a logical necessity inherent to the propositions 

themselves . 

Imam Khomeini categorizes ethical topics into different groups based on their relation to inherent 

moral qualities, stating that some moral propositions are inherently good or bad, while others derive 

their moral implications from context or consequences. He suggests that some ethical propositions – 

particularly those falling under clear axioms – align with the human heart and consciousness, which 

forms the basis for moral reasoning . 

Imam Khomeini emphasizes that moral prerequisites must involve understanding rational axioms 

concerning human existence and appropriate conduct. He asserts that innate moral discernments are 

evident in certain axioms and demonstrates this through examples, positing that certain actions such 

as kindness and justice arise from innate tendencies towards goodness. Moreover, the emphasis on 

rational justification correlates ethical concepts with broader metaphysical frameworks that include 

divine will and human responsibility. The philosophy elaborated by Imam Khomeini also includes 

discussions on the epistemological foundations of ethical judgments, emphasizing the need for 

rational justification of moral statements . 

Despite the merits of Khomeini's approach, several ambiguities remain, particularly regarding the 

practical applications of ethical theories in everyday life. The distinction between analytical and 

synthetic ethical propositions remains contentious, suggesting that interpretations of moral laws may 

differ based on individual perception and societal norms. It seem posits that some axiomatic moral 

principles cannot establish connections with external realities but function instead as a priori truths 

within the moral framework. This realization raises important questions regarding the relational 

dynamics between moral axioms and their real-world applications . 

In more detail, if we want to present an analysis of moral justification, we must have the following 

statement: the axioms presented are analytical, and the analytical proposition is a true and 

conditional proposition, and the conditional proposition does not prove the existence of an external 

reality. In other words, everyone says: observing justice is obligatory and one should not oppress 

anyone, and there is no disagreement or ambiguity in the essence of this proposition. What is disputed 

and ambiguous is determining the instances of justice and injustice; such as the fact that a woman's 

inheritance is half of a man's inheritance, is it justice or injustice? Moral sentences are not mental 

reflections of present knowledge to be considered part of conscience; therefore, moral sentences need 

reasoning to justify and prove having an external reality. For example, reasoning to prove the 

necessity of a moral act can be obtained as follows: 

A certain moral act is the cause of achieving the perfection of true free will. (Sughri: First 

Introduction) 
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For the realization of the effect, the existence of a cause is necessary (the principle of causality). 

(Kubra: Second Premise) 

So [to achieve the perfection of true free will,] the existence of such and such a moral act is 

necessary. (Conclusion) 

The first premise requires proof and is proven based on non-moral self-evident propositions. 

Because this proposition states the causality of an action for achieving the perfection of true free will, 

and recognizing that an action is an instance of “a necessary cause for achieving the perfection of true 

free will” requires proof, just as recognizing the instance of true free will perfection also requires 

proof. Kubra’s proposition is also the first non-moral self-evident. Therefore, to justify the necessity of 

a moral act, at least two arguments are needed: 

1. Proof and recognition of the instance of true free will perfection, which is the ultimate perfection 

of man, nearness to God. 

2. Proof of the first premise, which is proven through non-moral self-evident propositions, i.e. by 

theoretical reason or experience or revelation. 

According to the validity of the distinction between theoretical and practical reason, the above 

arguments are considered to be the perceptions of theoretical reason, and for this reason, all moral 

propositions are referred to theoretical reason. 

The conclusion drawn from Khomeini’s teachings revolves around the idea that ethical truths 

constitute a foundational aspect of human existence and must be intertwined with the overarching 

themes of spirituality and divine purpose. His exploration of moral axioms invites further scholarly 

investigation to elucidate the nature of ethical reasoning and the pursuit of knowledge that carries 

both metaphysical and practical significance for human actions . 

Imam Khomeini views the inherent badness of lying as essential; however, when evaluated in 

context, it may not always be deemed intrinsically bad, especially if it serves a beneficial purpose, such 

as concealing secrets from an enemy. He differentiates between general and specific lying, stating that 

while the former is inherently wrong, the latter can be justified based on its outcomes. Khomeini's 

framework suggests that the moral judgment of lying depends on its consequences, aligning value 

assessments with potential benefits or harms, indicating that lying can sometimes align with human 

nature's pursuit of moral goals. 

 





ی ن ی از منظر امام خ   ی اخلاق   ات ی ه ی بد   ی بررس 
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(h.ahmadi@iki.ac.ir)   . ایران ،  قم ،  ی ن ی امام خم   ی و پژوهش   ی گروه فلسفه اخلاق مؤسسه آموزش   ار ی دانش 

   چکیده 
 ــیاخلاق    یشناس که معرفت  پردازد یعلم اخلاق م  یق یو تصد  یتصور  یفلسفه اخلاق به مباد از مباحــث فلســفه   یک

 ــ  اتیه یو بد  شودیاخلاق محسو  م  ــتوج   یکــه بــرا  یاخلاق  ــ  یهــاگزاره  هی  ــمف   ینظــر  یاخلاق اســت از مباحــث   دی
استمداد  ینظر اتیه یاز بد  یاخلاق  یهاگزاره  هیتوج   یبرا  شمندانیاند  ی. برخ دیآیاخلاق به حسا  م  یشناس معرفت

مانند »عدالت خو  اســت« یاخلاق یهاگزاره یبرخ  یآمل یجواد اللهتیو آ ینیهمچون امام خم یو برخ   رندیگیم
 نیا کنند؛یم هیتوج  یه یبد یهاگزاره نیرا با ارجاع به ا ینظر یاخلاق یهاو گزاره داندیم یه یو »ظلم بد است« را بد

 یبرا شانی. ادینما یو بررس  نییتب شانیهااز نوشته یاخلاق اتیه یرا درباره بد  ینیامام خم  دگاهی بر آن است تا د  قیتحق 
 یبندو بــا دســته کنــدیقلمــداد م یها را ســازگار بــا فطــرت بشــرگزاره نیا، در اخلاق  یه یبد  یهابداهت گزاره  نییتب

حســن و قــبح در   یکــه معنــا  داندیم  یوضوعاتاخلاق را در زمره م  یه یبد  یهاموضوعات گزاره،  یموضوعات اخلاق
 ــ اتیه یبد  رسدیبا  برهان است؛ اما به نظر م  یذات  یبه معنا  نجایدر ا  یذات  یذات آنها وجود دارد و معنا در  یاخلاق

 رونیبشناسانند؛ ازاخود را  قی با خارج از انسان ارتباط برقرار کنند و مصاد  توانندیهستند و نم  یلیتحل  یهازمره گزاره
که امام  ییبودن قبح دروغگو یدر ذات نکهیاست؛ افزون بر ا ازین یعقل نظر اتیه یبه بد  یاخلاق  یهاگزاره  هیتوج   یبرا

حفــظ اســرار از منظــر امــام   یدر برابــر دشــمن بــرا  ییقبح دروغگو  رای ابهام وجود دارد؛ ز،  بدان معتقد است  ینیخم
 ــ  یهــابودن گزاره  ینیق یدر هر صورت دغدغه    سازد؛یمبودن ن  یبا ذات  رییتغ   نیو ا  کندیم  رییتغ   زین  ینیخم از   یاخلاق

 ــ  یعقل نظــر  یه یبد  یهابه گزاره  ینظر  یهااز بزرگان با ارجاع گزاره  یاریاست که بس  یباارزش   یهادغدغه  ــ  ای  یعمل
اند.بحث کرده
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 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

 مقدمه 
هــای اخلاقــی از مشــهورات محســو   های یقینی در اخلاق وجود دارد  آیا اینکــه گزاره آیا دسترسی به گزاره 

ها در تبیــین امکــان یقینــی بــودنِ  کند  پاسخ بــه اینگونــه پرســش شوند امکان دستیابی به یقین را نفی نمی می 
بخشی در اخلاق ناشی از علم یقینی موجود در علــم اخــلاق اســت؛ امــا ایــن  است؛ یقین های اخلاقی  گزاره 

ها را در انجام فضائل و ترک رذائل اخلاقــی مضــاعف نمایــد و  یقین نیاز به تبیین دارد تا این یقین انگیزه انسان 
ی ایجــاد انگیــزه  این تحقیق با بررسی بدیهیات اخلاقی از منظر امام خمینی درصدد است تا گــامی در راســتا 

 مند گردد. بیشتر برای فاعلان اخلاقی بردارد تا فضائل اخلاقی در افراد ایجاد شود و جامعه از منافع آن بهره 
هــا  گزاره شناســی آن  های اخلاقــی و معرفت گزاره تعریف و جایگاه علم اخلاق از منظر امام خمینی در فهم  

ره علم اخلاق و فلسفه اخلاق از منظر امام خمینی ارائه خــواهیم  مباحثی را دربا ،  رو در مقدمه تأثیر دارد؛ ازاین 
طه ریاضت  به واس   این حالت   کند و اند که انسان را به عمل دعوت می د نف  می  خُلق را حالتی در ، داد. ایشان 

که ایــن تبیــین از اندیشــمندان ســابق همچــون    (۵1۰  ص.،  138۰،  )یمام خمین   آید و تکرار به دست می تفکر  ،  نف  
علم اخــلاق را علــم بــه منجیــات و  ،  امام خمینی   ؛ (۲۶۵  ص.،  ۲۰11،  مسکوی )مسکویه نیز قابل مشاهده است  ن اب 

همچنین علم به چگونگی تحصــیل فضــایل و رهــایی از رذایــل  ،  و ریاضت آن   ت قلب مهلکات خُلقی و تربی 
اخلاق همچون مرحــوم نراقــی    که این تعریف نیز در آثار اندیشمندان علم   (38۷  ص.،  138۰،  )یمام خمین د  دان می 

 . (14۵و   3۷  ص.، 1ج.  ، 14۰8،  )نریق شود  پیدا می 
شــان  ؛ زیــرا ای ( ۵۲۷و    ۲۵  ص. ،  138۰،  )یمههام خمینهه  دانــد  را قوای نف  و قلــب می   موضوع علم اخلاق   امام خمینی 

،  مهلکــات خلقــی اعمال قلبی و علم به منجیات و  ،  مباحث علم اخلاق را مربوط به تربیت قلب و پرورش آن 
.  ( 38۷  ص. ،  138۰،  )یمههام خمینهه  قلمــداد کــرده اســت  چگــونگی تحصــیل محاســن اخــلاق و دوری از رذایــل آن  

،  ( 1۲  ص. ،  138۲،  )یمههام خمینهه  بــاطن  تصــفیه  ،  هــای اخلاقــی خمینی هدف از علم اخــلاق را معالجــه رذیلت امام 
رســیدن بــه    و   ( ۵۲۷  ص. ،  138۰،  مینهه  )یمههام خ ی  صلاح قلب و رسیدن به سعادت روحانی و درجــات بــالای معنــو ا 

،  با توجه به جنبه تربیتی که در علم اخلاق از منظر امام خمینــی لحــاظ شــده اســت داند؛ ی م  معرفت حقیقی 
جنبه تربیت اخلاقی آن برجسته است و معرفی فضایل و رذایل در این علــم بــه قــدری لازم اســت کــه بــرای  

علم تربیت اخلاقــی مســتقل از علــم اخــلاق  ،  ه امام خمینی رو در دیدگا تربیت اخلاقی ضروری باشد؛ ازاین 
نیست بلکه جنبه تربیت اخلاقی در دیدگاه امام خمینی بروز بیشتری دارد تا جایی کــه علــم اخــلاق از منظــر  

علــم بــه    . در هــر صــورت ( 3۶1  ص. ،  3ج.  ،  1381،  )یمههام خمینهه  ایشان علمی است که مخاطب را وادار به عمل کند  
امام خمینــی از آن بــه توحیــد تعبیــر  است که   اهداف عرفانی  در علم اخلاق مقدمه برای  منجیات و مهلکات 

کننده برای وصول بــه هــدف در اخــلاق  رو یقین عنصر تعیین ؛ ازاین ( ۵8-۵۷و    11-1۰  ص. ،  138۲،  )یمام خمینهه  کند  می 
 شود. محسو  می 

پردازیم سپ  درباره نظــر ایشــان دربــاره  اکنون به جایگاه علم اخلاق در میان علوم از منظر امام خمینی می 
دانــد؛ دســته اول  اخلاقی بحث خواهیم کرد. امام خمینی علوم نــافع را ســه قســم می   گزاره موضوع و محمول  

ه دربــاره اعمــال و وظــایف  کنند؛ دوم علومی ک ــهای عقلی و وظایف روحی بحث می علومی که درباره کمال 
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کننــد؛  دهند و سوم علومی که درباره اعمال ظاهری و وظایف ظاهری نف  بحــث می قلبی مطالبی را ارائه می 

علمــای  ،  لحــا ص.  ،  انبیــاء ،  دهنــد فلاسفه و عرفا بعد از انبیا و اوصیایشان علوم دســته اول را ارائــه می ،  حکما 
فقهــا و  ،  علمــای ظــاهر ،  اند و بــه غیــر از انبیــا و صــالحان اخلاق و اصحا  ریاضت متکفل علوم دسته دوم 

 . (38۷  ص.، 138۰،  )یمام خمین کنند دسته سوم از این علوم را بحث می ،  محدثین 
کند و مباحثی همچــون علــم بــه ذات  روحانیت و عقل مجرد را تربیت و تقویت می ،  عالم ،  علوم دسته اول 
،  کتــب آســمانی و مقاماتشــان ،  علم به انبیا و اولیــا ،  ی مجرد عوالم غیب ،  ملائکه و اصنافشان ،  حق و اوصاف او 

دهــد. علــوم دســته دوم افــزون بــر  علم به آخرت و برزخ و کیفیت رجوع موجودات به عالم غیــب را ارائــه می 
معارف مربوط به محاسن اخلاق و اسبا  حصول آنها و دانش مربوط بــه رذایــل اخلاقــی و عوامــل دوری از  

فلســفه اخــلاق را نیــز  ،  رو علوم دسته دوم افزون بر علم اخلاق پردازد؛ ازاین آنها نیز می   به مبادی وجودی ،  آنها 
علــم آدا   ،  . علوم دسته سوم در بردارنده علومی مانند فقــه و مبــادی آن (38۷  ص.،  138۰،  )یمام خمین در بردارند  

بــا    . به عبارت دیگر امام خمینــی (388-38۷ ص.، 138۰،  )یمام خمینهه تدبیر منزل و سیاست مدن است  ،  معاشرت 
»فریضــه عادلــه« و »ســنت قائمــه« تقســیم  ،  استفاده از روایاتی که علوم مفید را به سه قسم »آیات محکمــه« 

،  شناســانه دارد دســته اول کــه بیشــتر جنبــه هستی آیات محکمه را بر علوم    ؛ (1۹8  ص.،  13۷8،  )یمام خمین   کند می 
که علم به تربیت قلو  و منجیات و مهلکــات    و فلسفه اخلاق   ه را بر علم اخلاق دهد و فریضه عادل تطبیق می 

 ص.، 138۰، )یمههام خمینهه دهــد  مانند علم فقــه تطبیــق می ،  است و سنت قائمه را بر علوم ظاهر   و مبادی آن   خلقیه 

آن نیــز در    بودن اســت و فریضــه ه نکــردن در آن میان قوا و افــراط و تفری    اعتدال زیرا اخلاق در حقیقت    ؛ (38۷
 . (3۹۲  ص.،  138۰،  )یمام خمین ت  نبودن و امکان دسترسی عقل به آن اس ای به تعبدی اشاره ،  مقابل سنت 

اند؛  گانه اند به طوری که یک حقیقتِ دارای مظاهر و مراتب سه شایان ذکر است این علوم به یکدیگر وابسته 
کند و اگر کسی بدون اعمال ظــاهری  سرایت می   رو کمال و نق  مربوط به یک مرتبه به مراتب دیگر نیز ازاین 

بر طالب مسافرت آخرت و صراط مستقیم انســانیت لازم  ،  باشد دارای ایمان و خلق مهذ  نخواهد بود؛ پ  
است که در هر یك از مراتب ثلاثه با کمال دقت و مواظبــت توجــه و مراقبــت کــرده و آنهــا را اصــلاح کنــد و  

نظر ننماید. گمان نکند که او را تهذیب خلــق یــا  علمی و عملی را صرف و هیچ یك از کمالات  ،  ارتیاض دهد 
 . (38۹-388  ص.،  138۰،  )یمام خمین کند تحکیم عقاید یا موافقت ظاهر شریعت کفایت می 

نوبت به تبیین فلسفه اخلاق از منظر ایشــان  ،  بعد از تبیین اخلاق و جایگاه علم اخلاق از منظر امام خمینی 
فلســفه اخــلاق بــه مبــادی  شــود؛  رسد که بحث بدیهیات اخلاقی از مباحث فلسفه اخلاقی محسو  می می 

،  بندی ارائه شده ذیل عنوان علــم اخــلاق پردازد و امام خمینی مطابق دسته تصوری و تصدیقی علم اخلاق می 
؛ امــا برخــی مباحــث فلســفه  (38۷  ص.،  138۰،  )یمههام خمینهه ر داده اســت  مبادی اخلاق را از علوم دسته دوم قــرا 

های اکتســابی بشــر و چگــونگی  گیرند؛ زیرا بحث از کمال اخلاق در علوم دسته اول نیز مورد بررسی قرار می 
شود که امام خمینی این مباحــث را در دســته  تحقق آنها به روش عقلی از مباحث فلسفه اخلاق محسو  می 

شود وظایف مربــوط بــه  رار داده است؛ به عبارت دیگر امام خمینی میان روح و قلب تمایز قائل می اول علوم ق 
کنــد امــا مباحــث فلســفه  روح را در دسته اول علوم و وظایف مربوط به قلب را در دسته دوم علوم بررســی می 
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خصوص هــدف اخــلاق کــه    با روح بشری نیز ارتباط دارند به ،  اند اخلاق افزون بر اینکه مرتب  با قلب بشری 
و فلسفه اخــلاق مبــاحثی را    (۵۲۷ ص.، 138۰، )یمام خمین توس  امام خمینی سعادت روحانی قلمداد شده است  

دهد؛ افزون بر اینکه بالاخره این سه دسته علوم از منظر امام در عــالم واقــع از  درباره هدف اخلاق نیز ارائه می 
 اند. اند که با هم مرتب  یک واقعیت گانه  یکدیگر منفک نیستند بلکه مراتب سه 

شناســی اخــلاق و منطــق  معرفت ، شناســی اخــلاق هستی ، فلسفه اخلاق در بردارنده معناشناسی اخــلاق 
توجیه اخلاقی است که بحث درباره بدیهیات اخلاقی  ، شناسی اخلاق اخلاق است؛ یکی از مباحث معرفت 

شناسی اخلاق و صورت اســتدلال مربــوط بــه  معرفت   شود؛ زیرا ماده استدلال اخلاقی مربوط به را شامل می 
آیــد در قلمــرو مباحــث  رو بدیهیات اخلاقی کــه از مــواد اســتدلال بــه حســا  می منطق اخلاق است؛ ازاین 

 شود. شناسی اخلاق محسو  می معرفت 
و    های اخلاقی را معتقد است مانند اینکه عقل به طور مســتقل قــبح امام خمینی توجیه عقلانی برخی گزاره 

؛ ۶۵۵ص.،  1ج.  ،  ب 14۲1؛  ۶43  ص.،  13۷۹،  )یمههام خمینهه کنــد  حرمتِ »تجاوز به مال غیر از روی دشمنی« را درک می 

های عقلانــی همچــون لــزوم عقلــی اقــل  و حل تزاحم احکام اخلاقی را به وسیله ملاک   (181ص.،  ۲ج.  ،  ب 14۲1
ممکــن    (11۷ص.، ۲ج. ، یلههف14۲1، یمههام خمینهه )یــا تقــدیم اهــم بــر مهــم    (11۲ص.، ۲ج. ، 141۵، )یمههام خمینهه القبیحین  

هــای بــدیهی در اخــلاق نیــز اذعــان دارد کــه ذیــل  داند. افزون بر اینکه امام خمینی به وجــود برخــی گزاره می 
 بدیهیات اخلاقی به آنها خواهیم پرداخت. 

ا ذکرنا یظهر النظر فیما یقال: من وقوع الکسر و الانکسار في الجهات المقتضیة  بعد قاهریــة جهــة  و  ،  و مم 
ض الفعل في الجهة القاهرة  ض في القبح فقــ  ،  یتمح  حة یتمح  فالفعــل الخــاص  الصــادر  ،  فإذا کانت مقب 

ف  لمــا عرفــت: مــن أن  الفعــل    ســبیل منــع الجمــع. و ذلــك   لا یکون إلا  حسناا أو قبیحاا علــی ،  من المکل 
حــة عناوینه    فإذا فرض في إحدی ،  و له جهات ،  الخارجي مجمع لعناوین  خــری ،  جهة مقب 

ُ
جهــة    و فــي الْ

نة  نة ،  محس  حة علی المحس  نة؛  ،  و فرض غلبة المقب  نة عن کونها جهة محســ  لا توجب خروج الجهة المحس 
بــل لا یکــون إلا   ،  لی  سرایة القبح منها إلی الجهــة التــي هــي حســنة ،  قاهریة إحدی الجهتین   لْن  معنی 

؛ لْن  شــأن العقــل  و الفارق الذي بی ،  کتقدیم الْهم  علی المهم   نهما لی  فارقاا من الجهة المنظــورة عقــلاا
ات و عدم الِهمال فیها    . (11۷ص.، ۲ج. ،  یلف14۲1،  )یمام خمین تحلیل الجهات و تکثیر الحیثی 

 پیشینه 
های گوناگون نگاشــته شــده اســت امــا در  های بسیاری و در حوزه های امام خمینی کتب و مقاله درباره دیدگاه 
موسسه چاپ و نشــر  اند؛ مانند اینکه  های فلسفه اخلاقی کم کتب و مقاله ،  های نگاشته شده مقاله میان کتب و  

جلدی را به مفاهیم اخلاقی از منظر امام خمینی به صورت جزئی اختصاص داده است امــا    ۳۰کتب  ،  عروج 
و بــه لحــاظ  کننــد  این مجلدات صبغه علم اخلاقی دارند که معنویت و صفای زندگی ایشــان را توصــیف می 

اند. گاهی معناشناسی برخــی واژگــان از منظــر فلســفه  عقلی و از منظر فلسفه اخلاق به این مفاهیم ننگریسته 
سیاسی امام خمینی بررسی شده است مانند اینکه درباره گستره مفهــوم عــدالت در اندیشــه امــام خمینــی در  

از منظــر ایشــان در فلســفه اخــلاق  نشریه پژوهشنامه انقلا  اسلامی بحث شده اســت امــا مفهــوم عــدالت  
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دیــدگاه  شود مانند مقاله  های فلسفه اخلاقی نیز از دیدگاه امام مشاهده می معناشناسی نشده است. گاهی مقاله 

ینی نوشته علی عسگری یزدی و رضا سلیمانی که در نشریه پژوهشنامه اخلاق منتشر شــده و  اخلاقی امام خم 
شناســی اخــلاق ماننــد  ای مباحث معرفت پرداخته است؛ اما هیچ نوشته به دیدگاه فلسفه اخلاقی امام خمینی  

رو تحقیق حاضر بر آن است تا به  بدیهیات اخلاقی از منظر ایشان را به روش عقلی بررسی نکرده است؛ ازاین 
 روش عقلی دیدگاه امام خمینی را در این موضوع بررسی کند. 

 بدیهیات اخلاقی از منظر امام خمینی 
»ظلم بد است« و »دانــایی بــر نــادانی بهتــر  ،  اخلاقی مانند »عدل خو  است«   های گزاره برخی  امام خمینی  

 فوق چنین است:   های گزاره داند؛ بیان ایشان درباره بداهت برخی  است« را ضروری و بدیهی می 
احکام عقل بر دو گونه است یکی احکام روشن عقل است که در آن نیازمند به دلیل نیست ماننــد خــوبی  

دل و بدی ظلم و بهتر بودن دانایی بر نادانی؛ اینگونه احکام را ضــروری یعنــی حکــم واضــح و روشــن  ع 
آورد چــون  گویند دیگر احکام غیرروشن است مانند علومی که پ  از کوشش و تحصیل بــه دســت مــی 

وشــش  جبر و مقابله و فلسفه و مانند آن و اینها را احکام نظری یعنی غیرواضــح کــه محتــاج بــه دلیــل و ک 
 . (3۰۹-3۰8  ص.، 13۲3، )یمام خمین است گویند 

شود که حکمشان واضــح اســت و بــه دلیــل نیــاز  هایی اطلاق می گزاره بدیهی از منظر امام خمینی به گزاره 
ذاتی با  برهان اســت  ، اند؛ همچنین منظور ایشان از ذاتی های نظری به دلیل محتاج ندارند درمقابل گزاره 
ن موضوع به حسا  آید و اگر مفهوم محمولی از مفهوم موضوع قابل فهم و اســتنتاج  که محمول از لوازم   بی 

ای آفریــده  این است که خلقت انسان به گونــه ، شود؛ مقصود ایشان از فطری باشد گزاره تحلیلی نامیده می 
ایی کــه بــا  ه ــها سازگار است و با برخی دیگر ناسازگاری دارد؛ بــه گزاره شده است که با معنای برخی گزاره 

رو  های فطری اطــلاق کــرد؛ ازایــن های سازگار با فطرت یا گزاره توان گزاره خلقت انسان سازگاری دارند می 
نیــاز از  اگرچــه آنهــا را بی ، کنــد اولا امام خمینی در متن بالا امکان تبیین برای بدیهیات اخلاقــی را رد نمی 

ن آنان قلمداد کرده است؛ ثانیا در تبیین بدیهی  داند و مشخصه بدیهیات را واضح و روشن بود استدلال می 
هایی که حاکی از مصــداق عــدل و  بودن »عدل خو  است« و »ظلم بد است« باید توجه داشت که گزاره 

اگرچه ممکــن اســت از  ، اند غیر از دو گزاره یادشده هستند و آنها مانند دو گزاره یادشده بدیهی نیستند ظلم 
ز به استدلال نداشته باشند اما از جهت اینکه مصداق عــدل و ظلــم هســتند  جهتی دیگر بدیهی باشند و نیا 

هــا بــه صــورت اقتضــایی  آیند یعنی امام خمینی معتقد است موضوع اینگونــه گزاره اقتضایی به حسا  می 
های اخلاقــی را بــه ســه دســته  موضــوع ، تر امــام خمینــی کنند؛ به عبارت دقیــق دلالت بر حسن و قبح می 

ند؛ دسته اول مفاهیمی که نسبت به معنای حسن و قبح لااقتضایند یعنــی معنــای حســن و  ک بندی می دسته 
شود؛ ماننــد »یــادگیری  ذاتی آنها نیست و معنای حسن و قبحشان با توجه به پیامدهایشان فهمیده می ،  قبح 

چه کــه  شود؛ یعنی اگر این علوم برای آن علم« که ارزش علم و یادگیری آن با توجه به پیامدش مشخ  می 
حســن محســو   ،  بــه کــار گرفتــه شــوند ، به حیات و سعادت ابدی و زندگانی جاویدان انسان نافع اســت 

 . ( 3۹۶ ص. ،  138۰،  )یمام خمین  روند  شوند و اگر انسان را از سعادت ابدی دور سازند قبیح به شمار می می 
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تمــام ذاتشــان اســتنتاج    اند یعنی اگرچه معنــای حســن و قــبح از های اخلاقی اقتضائی دسته دوم از موضوع 
علــت تامــه حســن و قــبح محســو   ،  شود اما اقتضا و سبب تحقق حسن و قبح را دارنــد و اگرچــه ذات نمی 
شود؛ امام خمینی برای فهــم بهتــر اقتضــائی  حسن و قبح آنها محقق می ، شوند اما اگر مانعی ایجاد نشود نمی 

سوزاندن را دارد که اگر مــانعی بــرای ســوزاندن    زند که آتش اقتضای بودن به سوزاندن حاصل از آتش مثال می 
رو امکان دارد تأثیر فعلی سوزاندن بــه دلیــل اســبا  بیرونــی حاصــل  شود؛ ازاین باشد این اقتضا حاصل نمی 

 . (113ص.، ۲ج. ،  141۵،  )یمام خمین نشود 
شــوند؛  ی به عبارت دیگر برخی موضوعات اگر از مصادیق عدل و ظلم قرار گیرند حسن یا قبیح محسو  م 

شــوند بــه  داند که اقتضایی محسو  می های ذیل را عقلی می امام خمینی درک معنای حُسن و قبح در موضوع 
خصوص در برخی موارد که آنها را از مصادیق ظلم دانسته و با این تعیین مصداق بر اقتضایی بودن آنها اشــاره  

،  (1۵  ص.،  1381،  )یمههام خمینهه نش بــد اســت«  کرده است؛ مانند اینکه »اذیت کردن حیوان به خاطر حیــوان بــود 
»نجــات  ،  (1۵  ص.،  1381،  )یمههام خمینهه خــو  اســت«  ،  شود »دفع حیوان موذی که باعث اذیت و آزار انسان می 
»عقــا  کــردن مملــوک بــدون  ،  (1۶ ص.، 1381، )یمههام خمینهه انسانی که در حال غرق شدن است خو  است«  

»تصــرف در مــالِ  ،  (4۲8و  8۶ص.، 3ج. ، 14۲3؛ ۲۷8ص.، 3ج.  ،  1418،  )یمههام خمینهه دلیل از مولای حکیم بد اســت«  
و »کشتن نفــ  محتــرم از    (۶3۵ ص.، 138۰؛ 11۶ص.، ۲ج. ، یلف14۲1، )یمام خمین دیگران از روی دشمنی بد است«  

که امام خمینی سه مــورد اخیــر را از مصــادیق قــبح    (11۶ص.، ۲ج. ، یلههف14۲1، )یمام خمین روی دشمنی بد است«  
 شوند. رو اقتضایی محسو  می کند؛ ازاین ظلم قلمداد می 

دق و کــذ  کــه  ص.  ،  هایی که حسن و قبح در ذاتشان موجود است مانند عــدل و ظلــم دسته سوم موضوع 
مثــال کــذ  را  ،  شمار آورد و امام خمینــی   توان از بدیهیات اخلاقی به های حاوی حسن و قبح آنها را می گزاره 

که در این تحقیق چگونگی انتزاع معنــای    (114-11۲و  ۶3-۶۰ص.، ۲ج. ،  141۵،  )یمام خمین دهد  تفصیل توضیح می به 
شود تا چگونگی بدیهی محسو  شدن آن واضح شــود؛ خلاصــه بیــان ایشــان  قبح از موضوع کذ  تبیین می 

عنی بیان یا اظهار خلاف واقع و فطرت بشری تناســبی بــا خــلاف واقــع  درباره قبح کذ  این است که کذ  ی 
کند و »بد« یــا  رو با واژه بد این عدم تناسب را بیان می ندارد بلکه سنخیت با واقعیت و بیان واقعیت دارد؛ ازاین 

»عدم تناسب با فطرت بشری« از لوازم ذاتی موضوع ـ یعنی کذ  یا همــان بیــان خــلاف واقــع ـ بــه حســا   
 آید. ی م 

دانــد و عبــارت ایشــان  حرمت اجمالی دروغگــویی را ضــروری و بــدیهی می ،  به عبارت دیگر امام خمینی 
ة لا تحتاج إلی إقامــة الــدلیل   حرمة الکذ  في الجملة ضروریة چنین است: »  ... فحرمته في الجملة ضروری 

. شاید به دلیل فطری بــودن قــبح دروغگــویی اســت کــه ایشــان در عــین  (۶۰ص.،  ۲ج.  ،  141۵،  )یمام خمین علیها«  
بیانی عقلی نیز از فطری بودن قبح دروغگویی ارائــه داده اســت و  ،  بدیهی دانستن حرمت اجمالی دروغگویی 

تــوان مقصــود امــام خمینــی را  داند کــه می وغگویی را حاصل از قبح عقلی دروغگویی می حرمت شرعی در 
ها تناسب و سنخیت دارد و به همین جهت است که امــام خمینــی  اینگونه بیان کرد که فطرت انسان با واقعیت 

، م خمینهه )یمههاو احســان اســت    مایل به خیرات و کمالات و داعی به عــدل ،  به حسب فطرت کند انسان  بیان می 
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؛ از آنجایی که دروغگویی بیانی از مخالفت با واقعیت اســت بــا فطــرت انســان تناســب نــدارد  (۲1  ص.،  138۲
رو امام خمینی منــاط عقلــی قــبح دروغگــویی را مخالفــت بــا  رو بدبودنِ دروغگویی فطری است؛ ازاین ازاین 

 ــواقعیت دانسته است؛ بیان ایشان در مناط عقلی چنین است: »...   درك أن  الــذم و القــبح لِرائــة خــلاف  بل ی
 . (۶3ص.، ۲ج. ،  141۵، )یمام خمین «  الواقع و إلقاء ما یکون مخالفا له 

منظور امام از اجمالی بودن قبح ظلم این است که اگر فق  توجــه بــه مخالفــت بــا واقــع بــودن دروغ شــود  
رنتیجــه قبــیح بــودن آن  خلاف عدالت است و این خلاف عدالت با فطرت سازگاری نــدارد و قبــیح اســت؛ د 

ضروری و بدیهی است اما اگر به خصوصیات دیگری در حکم توجه شود حکمش باید بررســی شــود ماننــد  
ماننــد اینکــه    (۶1ص.،  ۲ج.  ،  141۵،  )یمههام خمینهه دروغگــویی نیــاز بــه بررســی دارد  ،  اینکه با وجود نــوع مخاطــب 

یا دروغگویی که مخالف واقع است با دشمن  شود باید بررسی شود که آ دروغگویی به دشمن جایز دانسته می 
نماست سازگاری دارد  اگر این سازگاری وجود دارد پ  دروغگویی به دشــمن  اسلام که مخالف اسلام واقع 

هــایی کــه  گزاره ایراد  ،  های غیرواقعی شوخی ،  جایز و چه بسا واجب باشد. امام خمینی مواردی همچون توریه 
دادن یــا بیــان غیرواقعــی بــه  شوند؛ همچون بیان غیرواقعــی بــرای آشــتی ی دار محسو  م بیان غیرواقعی فایده 

هــای  گزاره دشمن یا وعده خلاف واقع دادن به همسر یا ... را از مصادیق دروغ قلمداد نکرده است بلکه برخی  
 . (۷8-۶1ص.، ۲ج. ،  141۵،  )یمام خمین انشایی قلمداد کرده است    گزاره ها را  گزاره داند بلکه آن  یادشده را خبر نمی 

به عبارت دیگر برای اینکه ذاتی بودن معنای قبح در دروغگویی بهتر فهمیده شود »عدم تناســب بــا فطــرت  
شــود؛  بشری« در قبح با »عدم تناسب با واقع« در دروغگویی مقایسه و انتــزاع »عــدم تناســب« برداشــت می 

دروغگــویی اســت و ذاتــی بــودن قــبح در  شود عــدم تناســب موجــود در قــبح از لــوازم ذات  رو بیان می ازاین 
دروغگویی به معنای ذاتی با  برهان خواهد بود؛ البته اگر از دروغگویی اجمالی به جهات دیگر پیش برویم  

رو  که گاهی نوع مخاطب در حسن و قبح آن تأثیر دارد موضوع و به تناسب آن حکم تغییر خواهد کــرد؛ ازایــن 
یی حضرت ابراهیم و یوســف یــا دروغگــویی بــرای آشــتی دادن دو  امام خمینی معتقد است موضوع دروغگو 

گویی موردبحث نیست و موضوع مقید شــده  مسلمان که قهرند یا دروغگویی به دشمن یا ... از مصادیق دروغ 
کنــد یــا از  بسیاری از موارد یادشده را از مصادیق توریه قلمــداد می ،  و تغییر کرده است بدین صورت که ایشان 

 . (۷8-۶1ص.، ۲ج. ،  141۵،  )یمام خمین نه خبر غیرواقعی یا ... ، داند می  مصداق انشاء 

این است کــه بســیاری از  ،  شود نکته دیگری که در بحث قبح ذاتی دروغگویی از منظر امام خمینی بیان می 
رســند؛ ماننداینکــه اگــر  با اســتدلال بــه نتیجــه می ،  های اخلاقی که یک طرفش قبح دروغگویی است تزاحم 
شــود  عــالم  ی میان قبح دروغگویی و قبح قتل نبی رخ دهد کدام موضوع انجــامش جــایز شــمرده می تزاحم 

قــبح  ،  شود که به جواز یا وجو  دروغگویی حکــم کنــد؛ اینجــا حکــم بــد بــودن قتــل نبــی اخلاق ناچار می 
بر قبیح است کــه    بلکه حکم عقلی تقدیم اقبح   (118ص.، ۲ج. ،  یلههف14۲1،  )یمام خمین برد  دروغگویی را از بین نمی 

تفصــیل بــه  در این تزاحم مصداق پیدا کرده و باعث شده است جواز یا وجو  دروغگویی صادر شود؛ امام به 
گرایی اخلاقــی حکایــت  ؛ اولا بیان امام از مطلــق (114-113ص.،  ۲ج.  ،  141۵،  )یمام خمین این مطلب پرداخته است  

های اخلاقــی از آن موضــوع جــدا  برخــی از موضــوع   های اخلاقی نیز حسن و قبح حــداقل دارد که در تزاحم 
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 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

شود؛ ثانیا در این مورد که قبح دروغگویی بدیهی است و حکم »قتل نبی بد اســت« نظــری بــه حســا   نمی 
شود بلکه معیار تقدم احکام در تزاحم اخلاقــی بــه وســیله اســتدلال و  آید بدیهی بودن سبب تقدمش نمی می 

 گیرد که موجب شده اقبح انجام نشود. می میزان ارزش جایگزینی یک طرف صورت  
اند کــه عقــل آن را  حسن و قبح برخی موضوعات دیگر را نیز ذاتی دانســته ،  امام خمینی به جز موارد یادشده 

ذم کســی  ،  مدح کسی که لیاقت مدح نــدارد ،  (4۷۶  ص.،  138۰،  )یمام خمین فهمد مانند قبح خیانت در امانت  می 
؛ همچنین ایشان  (۷۰ص.، ۲ج. ، 141۵، )یمام خمینهه نیاز(  قیر )طلب نیاز کردنِ بی گدایی غیرف ،  که مستحق ذم نیست 

؛ امــا فهــم  (1۵  ص.،  1381،  )یمههام خمینهه فهمــد  معتقد است که حُسن ذاتی نجات مؤمن از هلاکــت را عقــل می 
امــام خمینــی فهــم عقلانــی حســن و قــبح  ،  عقلانی حسن و قبح با بدیهی عقلــی بــودن آنهــا متمــایز اســت 

،  شــود پذیرد اما فهم عقلانی دسته سوم که از نوع ذاتی با  برهــان دانســته می های دسته دوم را نیز می موضوع 
، )یمههام خمینهه شود که امام خمینی این بداهت را درباره قبح کذ  بیان کرده است  بدیهی بودن آنها نیز اثبات می 

. (۶۰ص.، ۲ج. ،  141۵
 ینی بررسی بدیهیات اخلاقی از منظر امام خم 

شناسی اخلاق از منظر امام خمینی مملو از نکات مثبت فلسفه اخلاقی اســت ماننــد اینکــه  دیدگاه معرفت 
اولا با دیدگاه عدلیه سازگاری دارد و ناسازگاری در این نظریه نیست؛ ثانیا به ذاتی و عقلی بــودن حســن و قــبح  

معنــای ذاتــی بــا  برهــان در برخــی    توان ذاتی در حســن و قــبح ذاتــی را بــه اخلاقی توجه داشته است و می 
هــای حــاوی حســن و قــبح  های اخلاقی تبیین کرد؛ ثالثا این دیدگاه به شناخت عقلانــی برخــی گزاره موضوع 

شــوند؛  هایی دارد که بــه بــدیهیات اخلاقــی خــتم می گزاره اخلاقی توجه دارد و سعی در توجیه اخلاقی چنین  
شناسی اخلاق توجــه دارد کــه در بــدیهیات  ودن اخلاق در معرفت رابعا امام خمینی به جنبه الهیاتی و فطری ب 

ای از ولایت تکوینی حضرت حق دارد که  ای از فطرت اخلاقی آن بیان شد و این فطرت جلوه جلوه ، اخلاقی 
های اخلاقی غفلت نکرده است  انسان به سمت قر  او در حرکت است؛ خامسا ایشان از تمایز میان موضوع 

 بندی کرده و توضیح داده است. ی را حداقل در سه دسته دسته های اخلاق و موضوع 
رســد برخــی نکــات مــبهم در ایــن دیــدگاه وجــود دارد کــه  بــه نظــر می ، با وجود نکات مثبت این دیــدگاه 

تلاش نمایند که در اینجــا بــه  ،  توانند در تکمیل این نظریه و رفع ابهام آن نکات اندیشمندان فلسفه اخلاقی می 
 شود. ن ابهامات پرداخته می دو نمونه از ای 

 بیرونیواقعیت  بابدیهیات ابهام در ارتباط 
دیدگاه امام خمینی در بدیهیات اخلاقی دارای ابهامی است کــه توجــه بــه آن بــرای محققــان مفیــد اســت؛  

ان  انــد کــه در اینجــا بــد به این ابهام توجه داده ،  مصباح یزدی نیز با اذعان به وجود بدیهیات در اخلاق   الله آیت 
 ــنمی   ای اســت کــه بدیهیات اخلاقی از منظر امام خمینی به گونــه ، تر پردازیم؛ به عبارت تفصیلی می  د بــا  توان

واقعیت بیرون از انسان رابطه برقرار کند یا ارتباطش با واقعیت بیرون تبیین نشده اســت. دیــدگاه امــام خمینــی  
،  هــای اخلاقــی شود برخی گزاره اید و این سب می های اخلاقی را بیان نم سعی دارد ارتباط مفاهیم اجزاء گزاره 

هــا بــا خــارج چیســت  مصــادیق ایــن  تحلیلی محسو  شوند؛ اما پرسش اینجاست کــه ارتبــاط ایــن گزاره 
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توان شناخت  به عبارت دیگر رابطــه کبــری بــا صــغرای قیــاس چگونــه برقــرار  های بدیهی را از کجا می گزاره 

 شود  می 
الله مصــباح نیــز بــه تحلیلــی  همچون آیت   برخی اندیشمندان دیگر ،  بیان شد همانطور که در پاراگراف فوق  

»عدالت داشتن ضرورت دارد«   مانند هایی اند به طوری که ایشان گزاره های اخلاقی پرداخته بودن برخی گزاره 
، 3ج. ، یلههف1388، )مصههبا  یههز آکــرد«    تصــرف   نبایــد   دیگــران   امــوال   و »در   (1۲۷ص.، 3ج. ،  یلف1388،  )مصبا  یز آ

دانــد ماننــد  هــای اخلاقــی را نیــز فطــری و بــدیهی مــی داند و برخی گــزاره را تحلیلی و اولی می   (۲8۵-۲8۲ص.
هــای  گزاره از طــرف دیگــر بــه نظــری بــودن    (۲3۹ص.،  3ج.  ،  یلههف1388،  )مصههبا  یههز آ»راستگویی خو  است«  

تــوان چنــین بیــان کــرد کــه  مع کلام ایشان می . در ج (۲4۹ص.، 1ج.  ،  138۶،  )مصبا  یز آمعتقد است    نیز   اخلاقی 
تــوان  کند زیرا معتقد اســت نمی های نظری اخلاقی قلمداد نمی های تحلیلی اخلاقی را بنیان گزاره یشان گزاره ا 

های نظری و بدیهی )تحلیلی( در اخلاق مفهــوم مشــترک یــا حــد وســ  یافــت تــا بــه وســیله ایــن  میان گزاره 
ل نمود؛ ها را شناسایی کرد و گزاره گزاره مصادیق این ، های بدیهی گزاره  هــایی  گزاره ،  بنــابراین   های نظری را مدل 

آیند. به عبارت دیگر این  ضرورت دارد« نظری به حسا  می ،  اگر قر  الهی داشته باشد  »راستگویی همچون 
  هــای گزاره ولــی هــیچ یــک از  ،  پــذیرد های اخلاقی مــی گزاره های بدیهی را در میان  گزاره وجود برخی ، نظریه 

ـ که از بدو تولد    (4۹ ص.، ب 1388، )مصبا  یههز آو فطری    (1۲۷ص.، 3ج. ، یلف1388، )مصبا  یز آاخلاقی را وجدانی  
هــای  گــزاره های اخلاقــی بــرای توجیــه دیگــر  گزاره داند. همچنین بداهت  انسان به آن قضایا عالم باشد ـ نمی 

هــای اخلاقــی  گــزاره ن نظریه معتقد است بــداهت برخــی  باشد بلکه ای اخلاقی دیگر در این دیدگاه کافی نمی 
  های گزاره  پ  کند های اخلاقی را حل نمی گزاره شناسی مانند »عدالت داشتن ضرورت دارد« مشکل معرفت 

اند؛ اولیــات و  اند؛ زیرا بدیهیات منحصر در دو قسم های بدیهی غیراخلاقی قابل توجیه اخلاقی به وسیله گزاره 
بــه طــوری کــه    کننــد های تحلیلی هستند که وجود خارجی موضــوع را تبیــین نمــی گزاره  ، وجدانیات. اولیات 

بــرای  ،  های اخلاقی جزو وجدانیات نیز نیســتند؛ بنــابراین گزاره و    توانند مصادیق موضوع را شناسایی کنند نمی 
یدگاه امام نیز  های اخلاقی به استدلال برهانی و مقدمات بدیهی غیراخلاقی احتیاج است؛ شاید د گزاره توجیه 

 چنین توجیهی داشته باشد که بیان نشده است. 
 ــندانســت؛ ز   ی هــا منــاف دانستن آن   ی و وجود   ی را با فطر   ی اخلاق   ی ه ی بد   ی ها بودن گزاره  ی ل ی تحل   توان ی م    را ی

است کــه مــانع از    ی و درون   ی نوع شناخت حضور   ک ی و    ی وجود   ش ی گرا   ک ی ،  ی ن ی امام خم   شه ی در اند ،  فطرت 
 ــکــه بــداهت ا  رفت ی پــذ  د ی اما با  شود؛ ی م  ی زبان  ل ی تحل  م ی به صرف مفاه  ا ی قضا  ن ی ا  ل ی تقل   ــ  ی هــا گزاره   ن ی   ی کل

  یی را شناســا   ی خارج   ق ی مصاد   ستند ی ن   قادر   ها مفید نیست زیرا این گزاره   خو  است«   داشتن   الت »عد   همچون 
 ــتوج   ی بــرا ،  ن ی بنــابرا   ؛ نابجاست   ی انتظار ،  ی ه ی بد   ی ها نوع گزاره  ن ی از ا  ی استخراج احکام نظر  امکان  کنند و    ه ی
  ی برهــان   اســتدلال   و   ی نظــر   عقــل   ی هــا گزاره   از   اســتمداد ،  ق ی مصــاد   ن یــی تع   و   ی نظــر   ی اخلاق   ی ها گزاره   کامل 

 ــ  اســت«   خو    داشتن   »عدالت   ی برا   استدلال   امکان  نکه ی ا  بر  افزون  است؛  ی ضرور    ح ی توض ــ؛  شــود ی نم   ی نف
امــا    ندارد   از ی ن   استدلال   به   آنها  ق ی تصد  که  هستند  یی ا ی قضا ، ات ی ه ی بد . ی نظر  ا ی  اند ی ه ی بد  ا ی  ا ی قضا  نکه ی ا  مطلب 

قضایایی هستند که تصدیق آنها بــه اســتدلال نیــاز دارد.  ،  و نظریات   شود امکان آوردن دلیل برای آنها نفی نمی 
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قضایایی هستند که تصور موضــوع  ،  اولیه اند؛ بدیهیات اولیه و ثانویه. بدیهیات  بدیهیات در علم منطق دو دسته 
قضــایایی  ،  و محمول برای تصدیق به آنها کافی باشد؛ مانند »اجتماع نقیضین محال است«. بــدیهیات ثانویــه 

هستند که تصور موضوع و محمول برای تصدیق آنها کافی نیست. در منظق کلاســیک بــدیهیات ثانویــه را بــه  
ات شش دسته تقسیم کرده  ات ، نیات وجدا ، اند: حسی  ات ، حدسی  تجربیــات و متــواترات. ولــی بــه نظــر  ، فطری 

حقیقت این است که تنها بدیهیات اولیــه و وجــدانیات ـ انعکــاس    (۶۲  ص.،  13۶1،  )مصبا  یز آالله مصباح  آیت 
انــد  شوند و سایر قضایا به نحوی به قیــاس محتاج ذهنی علوم حضوری ـ به معنای واقعی بدیهی محسو  می 

 شوند. می   و نظری محسو  
تصــور دقیــق موضــوع    بــا   انــد کــه های اخلاقی مانند »عدالت داشــتن ضــرورت دارد« تحلیلی گزاره برخی  
  چیــزي ،  حــق   و   اســت   حــق   صــاحب   به ، حق  دادن  معناي  به  عدالت  . را تصدیق کرد  گزاره توان می ، ومحمول 

  « اســت   واجــب   عــدالت »   گزاره   که   گیریم مي   نتیجه ،  گزاره   دو   این  ترکیب  از . شود  داده  حق ذي  به  باید  که  است 
)مصههبا  اســت    تحلیلــي   و   بــدیهي   قضیه   یك ،  مذکور   گزاره .«  داد   باید ،  داد   باید   که   را   چه آن »   که   است   معنا   بدین 

،  ارزشي   نظام   هیچ   در ،  گزاره این    اما   ؛ (1۲۷ص.، 3ج. ، یلههف1388؛ 3۲8-3۲۷ ص.، ب 1384؛  1۰3-1۰1  ص.،  ب 1388،  یز آ
زیرا اختلاف اندیشمندان در مصداق موضوعات اخلاقی مانند عدالت است که این   کند؛ نمي  حل  را  مشکلي 

تحلیلــی    گــزاره   ؛ به عبارت دیگر (1۲۹-1۲8ص.، 3ج. ، 1388، )مصبا  یز آکند  تحلیلی این مشکل را دفع نمی   گزاره 
کند. به عبارت دیگر  می حقیقیه وجود واقعیت خارجیه را اثبات ن  گزاره حقیقیه و شرطیه است و  گزاره در حکم 

  ایــن   اصل   در   ابهامي   یا   اختلاف   هیچ   و ،  کرد   ظلم   کسي   به   نباید   و   است   واجب   عدالت   رعایت :  گویند مي   همه 
  کــه   ایــن   ماننــد   اســت؛   ظلم   و   عدل   مصادیق   تعیین ،  است و ابهام دارد   اختلاف   مورد   چه آن .  ندارد   وجود   قضیه 
های اخلاقی انعکاس ذهنی علــم حضــوری نیــز  گزاره ظلم     یا   است   عدل   آیا ،  است   مرد   ارث   نصف   زن   ارث 

هــای اخلاقــی بــرای توجیــه و اثبــات واقعیــت خــارجی  گزاره ،  به حسا  آیند؛ بنابراین وجدانیات  نیستند تا از  
داشتن به استدلال احتیاج دارند. برای نمونه استدلال برای اثبات لزوم یک کار اخلاقی به صــورت ذیــل قابــل  

 حصول است: 
 علت وصول به کمال اختیاری حقیقی است. )صغری: مقدمه اول( ،  فلان فعل اخلاقی 
 وجود علت لازم است )اصل علیت(. )کبری: مقدمه دوم( ، برای تحقق معلول 

 لازم است. )نتیجه( ،  [ وجود فلان فعل اخلاقی ، پ  ]برای وصول به کمال اختیاری حقیقی 
شــود. زیــرا ایــن گــزاره  های غیر اخلاقی بدیهی اثبات مــی ره مقدمه اول نیازمند اثبات است و بر اساس گزا 

کند و تشخی  اینکه کــاری مصــداق »علــت  علیت یک کار را برای وصول به کمال اختیاری حقیقی بیان می 
چنانکــه تشــخی  مصــداق کمــال  ،  نیازمند اثبات اســت ،  لازم برای وصول به کمال اختیاری حقیقی« است 

،  بات است. همچنین گزاره کبری نیز بدیهی اولی غیر اخلاقــی اســت. بنــابراین اختیاری حقیقی نیز نیازمند اث 
 حداقل به دو استدلال نیاز است: ،  برای توجیه لزوم یک فعل اخلاقی 

اثبات و تشخی  مصداق کمال اختیاری حقیقــی کــه بــه نظــر اندیشــمندان مســلمان ماننــد امــام   .۱
 قر  الهی است. ،  کمال نهایی انسان ،  خمینی 
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های بدیهی غیراخلاقی یعنی به وسیله عقل نظری یــا تجربــه یــا  گزاره ه اول که از طریق اثبات مقدم  .۲

 شود. وحی اثبات می 
آید و بــه  های فوق از مدرَکات عقل نظری به حسا  می استدلال ،  مطابق اعتبار تفکیک عقل نظری و عملی 

سی با عقل نظری واقعیــت وجــود  کنند. هر ک اخلاقی به عقل نظری ارجاع پیدا می   های گزاره همین دلیل تمام  
یابد. پ  هدف اخلاقی وجود خارجی دارد کــه  کند و حب ذات و کمالخواهی خود را نیز می خود را درک می 

توان به ضرورت فعلی واقعی دست یافت که سبب رســیدن بــه ایــن هــدف واقعــی  با ضمیمه اصل علیت می 
این است که احکام اخلاقی بدون توجه بــه کبــرای  شود. به عبارت دیگر دلیل بدیهی نبودن احکام اخلاقی  می 

شــود  شوند و آن کبرا این است که انجام دادن فعلی که منجر بــه نتیجــه مطلــو  می کلی ثابت ذیل ثابت نمی 
 برای تحصیل نتیجه مطلو  ضرورت دارد. 

مربوط بــه عمــل    ی ه ی ما گزاره بد   نکه ی ا صحیح دانست که  امام  توان بیان ذیل را برای دیدگاه  به بیانی دیگر می 
  مربوط بــه عمــل   ی ها گزاره   م ی توان ی ما م   ؛ لذا م ی کن ی ها قصد م گزاره   ن ی که از ا   یی دارد به معنا   ی بستگ ،  نه   ا ی   م ی دار 

  یی هــا ها باشند. گزاره گزاره   ن ی تر ی ها کل گزاره   ن ی ا   که   ست ی و لازم هم ن   م ی داشته باش   ی ل ی تحل   ی ه ی صورت بد ه ب  را 
 ــ،  هستند که محمــول   یی ها گزاره ،  دند ی استنتاج مصداق مف   ی که برا  ی ه ی بد  و مصــداق  موضــوع باشــد    ن ی  لازم ب

 ــ  ی حکم را برا ،  ق ی طر   ن ی و از ا   شود موضوع دانسته می  آن لازم حــد وســ   ،  . در واقــع م ی کن ی مصداق استنتاج م
در حــوزه اخــلاق    ی ه ی بــد   ی ها گزاره   ن ی . اما چن (۲33-۲3۲ص.،  1ج.  ،  یلف1384،  )مصبا  یز آ  رد ی گ ی استدلال قرار م 

 ــ  ی برا   ی ارزش   م ی ثبوت خود مفاه   را ی ز ،  م ی ندار  کــه ارزش در آنهــا اخــذ نشــده بــا واســطه    ی موضــوعات اخلاق
 ــ  چ ی ه ــ  ن ی و بنــابرا ،  شود ی واسطه اثبات م   ن ی م هدف اخلاق است و با ه   ی مند ارزش   ــ  ی گــزاره اخلاق   ی معنــا ه  ب

باشد )و طبعا ارزش هم در آن شرط نشــده    ی ار ی اخت   ی فعل   ا ی که موضوعش وصف   ی ا گزاره  ی عن ی ، کلمه  ی واقع 
 . ست ی ن   ی ه ی باشد بد  ی ارزش  ی باشد( و محمولش مفهوم 

الله جوادی آملی »عدل خو  است« و »ظلم بد اســت« را از  به عبارت دیگر برخی اندیشمندان مانند آیت 
دانند بلکه دو گــزاره فــوق  ا را محال نمی اند اما تبیین دلیل برای آنه نیاز به دلیل دانند که بی بدیهیات می   مصادیق 

،  اللــه جــوادی ؛ آیت (4۶۶ص.،  1۰ج.  ،  یلههف138۹؛  13۰  ص.،  138۷،  )جههوی آ آم هه کننــد  را بر اصل تنــاقض مبتنــی می 
دانند به اینکه اولیات امکان تبیین دلیل برای آنها محال اســت ماننــد اســتحاله  اولیات را از بدیهیات متمایز می 

؛ اما امام خمینی چنین تمایزی را برای دو گزاره فوق ندارنــد و  (۵۷-۵۶ ص.، ب 138۹،  آ آم هه )جویاجتماع نقیضان  
 کنند. به ذاتی بودن حسن و قبح در موضوع آنها و درنتیجه ضروری بودن آنها اکتفا می 

 جزئیابهام در ذاتی بودن بدی دروغگویی 
اما حکم دروغگویی جزئی و  اجمالی از منظر امام خمینی ذاتی دروغگویی است   به صورت  قبح دروغگویی 

ســه راه  ،  تفصیلی همچون دروغگویی به دشمن متفاوت است؛ امام خمینی برای حل تمایز در ایــن دو حکــم 
توریــه قلمــداد شــود و از مصــادیق  ،  کند؛ راه حل اول آنکه موضوع در موارد دروغگــویی جزئــی حل ارائه می 

ها انشــایی بــه حســا  آینــد بــه طــوری کــه صــدق و  یی به حسا  نیاید؛ راه حل دوم آنکه این گزاره دروغگو 
های اخلاقــی  در تزاحم ناپذیر قلمداد گردند؛ راه حل سوم آنکه این موارد تزاحم دو حکم است که ایشان  کذ  
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ر راه حل اول و دوم اســت کــه  ؛ اما ابهام د کند دهد و مسئله را حل می را ارائه می   هم بر مهم قاعده تقدم حکم ا 
گیــرد و امــام  این پرسش وجود دارد که چرا دروغگویی جزئی ذیــل موضــوع دروغگــویی اجمــالی قــرار نمی 

 داند. خمینی موضوع آن را از دروغگویی اجمالی متمایز می 
باشــد؛  ذاتی است که ظاهرا نباید میان دروغگویی اجمالی و جزئی فرقــی  ،  قبح دروغگویی   به عبارت دیگر 

شود که نباید آن دشــمن  زمانی که دروغگویی با توجه به مخاطب دشمن سنجیده می ،  اما از منظر امام خمینی 
شود که از مصادیق دروغگویی بــه معنــای خبرغیرواقــع بــه حســا   اسرار را بداند موضوع جدیدی ایجاد می 

و حکمــش از دروغگــویی اجمــالی    (۶۶ص.، ۲ج.  ،  141۵،  )یمام خمینهه شود  آید بلکه انشاء مفید محسو  می نمی 
. پرسش این است کــه قــبح  (۷8-۶1ص.، ۲ج.  ،  141۵،  )یمام خمینهه رو انشاء است و قبحی ندارد  متمایز است؛ ازاین 

شــود  بــه نظــر  دروغگویی جزئی به چه دلیل از مصادیق دروغگویی بــه معنــای خبــر غیرواقــع شــمرده نمی 
دانــد و بنــا  د؛ زیرا ایشان دروغگویی جزئی را دارای قبح ذاتی نمی رسد کلام امام خمینی در اینجا ابهام دار می 

کنــد کــه ماننــد مصــادیق  هــای انشــایی قلمــداد می گزاره کنــد و از داوری می ارزش ، بر مفید فایده بودن کلام 
شود؛ اگر پیامد مفیدی داشت خو  است و اگــر  داوری می های لااقتضایی با توجه به پیامدش ارزش موضوع 

شــود؛  آید؛ پ  حسن و قــبحش بــر اســاس هــدف تشــخی  داده می ئی داشت قبیح به حسا  می پیامد سو 
شــمارد بلکــه آنهــا را از مصــادیق  دروغگــویی جزئــی را از مصــادیق دروغگــویی نمی ، رو امام خمینــی ازاین 
 ند. توجیه ک ،  اند داند تا قبیح نبودن آن را همچون مصادیقی که مفید فایده انشایی یا ... می  های گزاره 

آیا امام خمینی برای توجیه روایاتی که خوبی راستگویی و بدی دروغگــویی را  پرسش اساسی این است که 
راه حــل اساســی در ذاتــی نبــودن حکــم   رسد ای تمسک کرده است  به نظر می به چنین نظریه ، اند استثنا زده 

ایــن  بدین بیــان کــه  کند  حکم کلی دادن برای راستگویی و دروغگویی مشکلی ایجاد نمی   دروغگویی است و 
داوری شوند؛ به عبارت دیگر  های لااقتضا قرار گیرند که بر اساس هدف ارزش دو موضوع نیز در زمره موضوع 

داوری شوند از تفکیک دروغگویی اجمــالی  ها بر اساس نتایجشان ارزش ها و دروغگویی اگر تمام راستگویی 
شهرت یا بیــان برخــی روایــات و ... راســتگویی بــه صــورت  رسد و دلیل اینکه در  و جزئی مناسبتر به نظر می 

توجه به اکثر مصادیق آنهاســت بــدین بیــان  ،  مطلق خو  و دروغگویی به صورت مطلق بد دانسته شده است 
رو خو  قلمــداد شــده اســت و دروغگــویی در  که راستگویی در اکثر موارد مصلحت و پیامد نیکو دارد ازاین 

رو بد دانسته شده است؛ اما موارد استثنائی که راستگویی مضــر  سوء دارد ازاین اکثر مصادیقش مفسده و پیامد  
آیند؛ در هــر صــورت بــر اســاس  رو این موارد استثنائی به حسا  می کم هستند؛ ازاین ،  و دروغگو مفید است 

 شوند. داوری مشخ  می مفید یا مضر بودن برای تقر  الهی ارزش 
گراست و با غیرواقع سازگاری ندارد پــ  دروغگــویی بــا فطــرت  حق درباره این شبهه که فطرت انسانی که  

رو قبحش ذاتی است و این ذاتی چگونه باید نادیده گرفته شود  بایــد چنــین پاســخ  انسانی تناسب ندارد ازاین 
گرا طالب آن اســت و  دو واقع وجود دارد یکی واقع موجود که اولا فطرت حق ،  داده شود که در هر دروغگویی 

دیگری واقع مطلــو  اســت کــه اولا  ،  وغگویی با آن مطابقت ندارد بلکه راستگویی با آن مطابقت دارد ثانیا در 
گرا بودن طالب آن است و ثانیا اگر دروغگویی یا راستگویی بــا آن ســازگاری  فطرت همه انسانها به دلیل کمال 
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پ  اگــر بــه فطــرت انســانی  شود.  شود و اگر تناسب داشته باشد خو  شمرده می نداشته باشد بد قلمداد می 

داوری شود؛ هــر کــدام ارزش  توجه شود به هر دو جنبه آن باید توجه شود و بر اساس ارزش جایگزینی ارزش 
شود به ایــن دلیــل اســت  بیشتری دارد همان مقدم شود که در موارد استثنایی که دروغگویی خو  انگاشته می 

کند و فطرت انسانی به نســبت کمــالی کــه کســب کــرده  می گرایی غلبه پیدا  گرایی انسان بر حق که جنبه کمال 
آن مطابقت نداشتن بــا واقــع را بــرای  ،  انگارد یا به بیانی دیگر این کمال اعظم است آن غیرواقعیت را نادیده می 

کند؛ زیرا راه گریزی برای دستیابی به آن کمال جز این راه دروغگویی نبوده است و این کمــال  انسان جبران می 
ا داشته است؛ به عبارت دیگر حق و واقع در اینجا مخالف واقع صــحبت کــردن اســت تــا آن واقــع  ارزشش ر 

 شود. اعظم از دست نرود؛ مانند دروغگویی برای جلوگیری از قتل نبی که واجب دانسته می 
 گیری نتیجه 

  را ی ز ،  درک کرد ،  ت ی معنو   ژه ی به و ،  دانش   ی ها حوزه   ر ی جدا از سا   توان ی که اخلاق را نم   امام خمینی معتقد است 
  ی ســاختار ،  از علــوم   یشــان ا   ی بنــد . طبقه کننــد ی م   فــا ی ا   ی در رشد اخلاق   ی ات ی ح   ی ها هم قلب و هم عقل نقش 

 ــ  و دارند    ی منحصر به فرد   گاه ی جا   ی علوم اخلاق ،  که در آن   کند ی را آشکار م   ی سلسله مراتب  را بــا    ی حکمت عمل
رفتــار انســان در جهــت   ی بــرا  یی بــه عنــوان راهنمــا  را اخــلاق علم ایشان  . کند ی م  ب ی ترک  ی معنو  ی نگر درون 

 ــتغ ،  ایشــان ی از منظــر  عمل اخلاق  یی هدف نها  داند؛ می  ی و اخلاق  ی معنو  ی ها آرمان  ن ی به والاتر  ی اب ی دست    ر یی
؛ بیان فــوق را از عبــارت  کند ی م   ت ی هدا   شان ی و تحقق هدف وجود   ی قلب است که افراد را به سمت قر  اله 

توان نتجه گرفت؛ زیرا اندیشه قر  الهی سرچشــمه رفتــاری  انسان را به عمل وادار کند« می »علم اخلاق باید  
 ــ  رک د   ق ی از طر   قلب   ر یی تغ   ن ی ا   شود؛ خواهد بود که متناسب با قر  الهی از انسان ناشی می  کــه    ی اصول اخلاق

  یی وان ســنگ بنــا به عن   ی ه ی بد   ی اخلاق   ق ی که حقا   کند ی م   د ی تأک   یشان . ا شود ی م  ل ی تسه ، هستند  فطری و  ی ه ی بد 
هــای بــدیهی در  ؛ وی بــه برخــی گزاره آنها بنا کــرد   ی را بر رو   نظری   ی مباحث اخلاق   توان ی که م  کنند ی عمل م 

»ظلم بد است« و »دروغگویی بد است« اعتقاد دارد و حسن و قبح  ، اخلاق همچون »عدالت خو  است« 
شــوند کــه  های تحلیلی محسو  می گزاره ،  ها گزاره ؛ درنتیجه این  داند ها را برآمده از ذات موضوع می این گزاره 

 شود. محمول از تحلیل ذات موضوع استنتاج می 
ذاتــی در  با توجه به اینکه امام خمینی محمول را از ذاتی با  ایساغوجی موضوع قلمداد نکرده است؛ پــ   

قی خواهد بود که این  های اخلا بیان فوق به معنای ذاتی با  برهان است که نتیجه آن بدیهی بودن برخی گزاره 
بندی  های اخلاقی را در یــک دســته گیرند. درواقع امام خمینی گزاره های تحلیلی قرار می ها در زمره گزاره گزاره 

هایی که حســن  کند و تنها گزاره بندی می اقتضایی و لااقتضایی دسته ،  بر اساس موضوعاتشان به سه دسته ذاتی 
هــا  و از تعبیــر ضــروری بــرای ایــن گزاره   کنــد بدیهی قلمداد می ،  ارد و قبح در معنای ذات موضوعشان وجود د 

 . استفاده کرده است 
 ــدر د   ی ابهامــات ،  ی چارچو  قو   ک ی ارائه    رغم ی عل ،  حال   ن ی ا   با   ــی خم امــام    دگاه ی وجــود دارد کــه محققــان    ی ن

 ــ  ی هــا گزاره   ن ی رابطه ب ،  آنها بپردازند. به عنوان مثال   ی به بررس   شتر ی ب   توانند ی م   ی فلسف   ــو واقع   ی اخلاق  ــی ع   ت ی   ی ن
 ــبه تعامل ظر   از ی بحث باز است. با توجه به ن   ک ی همچنان    ــ  ف ی  ــنظر   ن ی ب  ــ  ه ی  ــ  ی اخلاق نحــوه  ،  ی و اخــلاق عمل
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 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

طــور    بــه .  طلبــد ی را م   ی متنــوع   ی رها ی تفس ــ،  ی رون ی و ب  ی ذات  ی اخلاق  ی ها در قلمرو ارزش  ی ن ی خم امام  ش ی ما ی پ 
را بــا    ی که درک نظر   دهد ی به اخلاق ارائه م  ی و چندوجه  ق ی عم  ی کرد ی رو  ی ن ی خم امام فلسفه اخلاق ، خلاصه 

و عمــل همچنــان در    مان ی ا ،  ی خودآگاه   ق ی از طر   ل ی بر پرورش فضا  یشان ا  د ی . تأک دهد ی م  وند ی پ  ی کاربرد عمل 
  یشــان ا   ی هــا نش ی ب ،  نســان و رفتــار ا   ت ی معنو ،  متقابل اخلاق   ر ی مباحث معاصر اخلاق مطرح است. با درک تأث 

  ی اخلاق   ق ی و بر ضرورت همسو کردن اعمال فرد با حقا  کند ی م  ق ی را تشو  ی اخلاق  ی نگر به زندگ کل  ی کرد ی رو 
 ــبــه روشــن شــدن د   تواند ی م   نده ی آ   قات ی . تحق دارد   ی انسان و اراده اله   عت ی در طب   شه ی ر   تر ق ی عم    امــام   ی ها دگاه ی
هــای  توجیــه اخلاقــی در گزاره چگونه استدلال کردن در اخلاق منجر شود تا یقین حاصل از  در مورد    ی ن ی خم 

 اخلاقی حاصل شود. 
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Abstract 
The Holy Qur’an, through its profound understanding of human psychological mechanisms, 

presents a comprehensive motivational system that simultaneously addresses intrinsic motivations-

such as meaning-seeking, psychological tranquility, and perceived competence-and extrinsic 

motivations, including social and eschatological rewards and punishments. 

The purpose of the present study is to explicate and analyze selected motivational incentives 

embedded in Qur’anic teachings with particular reference to verbal and communicative relationships. 

The central research question seeks to identify the motivational incentives employed in Qur’anic 

teachings to encourage individuals to observe constructive, ethical, and transformative verbal 

interactions. The research adopts a qualitative and inferential content analysis methodology. Data 

collection is based on a systematic examination of religious texts, library and theoretical sources, as 

well as relevant empirical studies. Based on the findings of this study, it can be argued that Qur’anic 

teachings, by employing an intelligent and well-structured motivational system, guide individuals 

toward appropriate and constructive communicative patterns. This motivational system can be 

broadly classified into positive (reinforcing) incentives and negative (deterrent) incentives, each 

encompassing profound cognitive and psychological dimensions. By promising the attainment of 

desirable behavioral outcomes, these incentives enhance both intrinsic and extrinsic motivation to 

adhere to commendable verbal conduct. Qur’anic incentives should not be understood merely as a 

collection of moral injunctions; rather, they are grounded in a practical and sophisticated 

psychological framework that addresses the deepest layers of human existence and directs individuals 

toward transformative communication and psychological well-being. Encouraging positive verbal 

behaviors gradually converts them into stable habits and enduring behavioral patterns, ultimately 

resulting in personal transformation and, on a broader level, transformation within social relational 

networks. 
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Extended Abstract 
In Islam, considerable emphasis is placed on eloquence, refined speech, and thoughtful verbal 

expression. Qur’anic teachings, grounded in a profound understanding of human nature and 

psychological mechanisms, offer a set of practical guidelines for cultivating a healthy individual and 

social life. Thoughtful and measured speech emerges from a calm, coherent mode of thinking and a 

well-balanced personality, whereas unstable and anxious cognition—lacking a firm foundation—fails 

to produce wise and prudent discourse. Accordingly, the quality of human speech reflects underlying 

cognitive, emotional, and personality structures. 

The highest model of verbal conduct is found in the divine speech of the Qur’an, which, both in 

content and expression, is characterized by beauty, politeness, clarity, eloquence, strength, and 

wisdom. Likewise, the sayings of the Infallible Imams (peace be upon them), rooted in divine 

revelation, embody thoughtful, rational, wise, and appealing forms of expression. The foundation of 

eloquent and measured speech lies in the speaker’s kindness, wisdom, and intellectual maturity; for 

gentle, respectful, and pleasant speech can only emanate from a personality marked by moderation 

and insight. Constructive and normative verbal expressions are thus products of deep, rational, and 

wisdom-based perspectives, playing a vital role in the health and stability of human relationships. 

The Qur’anic and Prophetic emphasis on desirable verbal interactions should not be regarded 

merely as abstract moral injunctions; rather, they constitute psychologically grounded guidelines for 

fostering a peaceful and successful individual and social life. Contemporary psychological research not 

only fails to contradict these teachings but also empirically affirms their depth and effectiveness, 

providing rational motivation for adherence to them. Empirical studies demonstrate that effective 

verbal communication plays a central role in strengthening relationships, enhancing life satisfaction, 

resolving conflicts, and reinforcing emotional bonds. Open, respectful, and empathetic 

communication facilitates mutual understanding, trust-building, and the overall effectiveness of 

interpersonal and social relationships. 

A careful examination of Qur’anic verses and the narrations of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) 

reveals that Islamic teachings present various motivational incentives aimed at improving verbal 

communication and introducing its key manifestations. Among the most significant motivational and 

encouraging dimensions of verbal interaction emphasized in Qur’anic and Hadith sources are the following: 

First, encouraging the use of beautiful and refined language in verbal communication. Islam considers the 

use of noble and appropriate words an essential expectation in interpersonal relations, and the Qur’an calls 

upon all people to engage in good and graceful speech. Such verbal conduct contributes to the consolidation 

of relationships, the strengthening of social bonds, and the enhancement of social acceptance. 

Second, promoting gentle language and discouraging verbal harshness. The Qur’an repeatedly 

emphasizes soft speech, avoidance of rudeness, and the adoption of dignified and gracious discourse, 

presenting gentleness in communication as a means of fostering intimacy, empathy, and positive 

transformation. Conversely, harshness and verbal aggression are portrayed as leading to social 

alienation and relational disintegration. 

Third, encouraging truthful, coherent, and comprehensible speech. Islamic teachings, particularly 

the Qur’an, call for qawl sadīd—speech that is firm, truthful, and free from falsehood and injustice. The 

Qur’an discourages futile argumentation and instead advocates rational dialogue and constructive 

debate conducted in the best possible manner. 

Fourth, motivating individuals to observe respectful, courteous, and pleasant forms of expression. 

From the Qur’anic perspective, speech should be dignified, respectful, gentle, and emotionally 

considerate, as verbal expressions exert profound psychological and emotional effects on others and 

play a decisive role in cultivating empathy, mutual respect, and the overall well-being of social 

relationships.
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چکیده  
کــه هــم بــر   دهــدیجانبــه ارائــه مهمه  یزش ــیانگ  ســتمیس   ک ی،  انسان  یروان  یاز سازوکارها  قیبا درک عم  می قرآن کر

 ــیب  یهازه ی( و هم انگیستگیشا،  آرامش،  یی)معناجو  یدرون  یهازه یانگ  ــ)پــاداش و تنب  یرون ( یو اخــرو  یاجتمــاع  هی
ک ق  یبرخ   لیو تحل  نییتب،  رو  شیدارد. هدف پژوهش پ  دیتأ  ــ  یدر آموزه هــا  یزش یانگ  یاهاز مشو  در رابطــه بــا   یقرآن

 ــترغ  یو در راستا  یقرآن  یاست که در آموزه ها  نیا  یاست. پرسش اساس   یرواب  کلام  ــافــراد بــه رعا  بی روابــ    تی
ق،  نی و تحول آفر  دهیپسند  یکلام  ــوجود دارد. روش به کاررفته در ا  یزش یانگ  یهاچه مشو   ــتحق  نی  ــروش تحل، قی  لی

و  یو نظــر یاکتابخانــهاســناد ، ینی متون د یبر بررس  یمبتن، هاداده یاست و روش گردآور یباطو استن  یف یک   یمحتوا
 ــگبا بهره   یقرآن  یهاتوان ادعا نمود که آموزه  یم،  روشیباشد. با استناد به پژوهش پ  یم  یتجرب  قاتیتحق   ــاز    یری  ک ی

بــه   تــوانیرا م  یزش ینظام انگ  نی. ادهندیسوق م  ستهیشا  یارتباط  یافراد را به سمت الگوها،  یزش ینظام هوشمند انگ
 ــ یمنف   یها( و مشوقکنندهتی )تقو  مثبت  یهامشوق  یدو دسته کل ابعــاد  یکــرد کــه هرکــدام دارا می)بازدارنــده( تقس

فــرد  یرونیو ب یدرون  زه یانگ،  مطلو   یبه رفتار  یابیها با وعده دستمشوق  نیهستند. ا  یق یعم  یشناختو روان  یمعرفت
 ــ یها. مشوقدهندیم  شیافزا  دهیپسند  یت رواب  کلامیرعا  یرا برا  ــ یاصــرفاا مجموعــه یقرآن  یاز دســتورات اخلاق

وجــود انســان را خطــا    یهاهیلا  نی ترقیاند که عمو هوشمند بنا شده  یعمل  یروانشناس   ک یبلکه بر اساس  ،  ستندین
 ــ یرفتارها قی سازند. تشویرهنمون م یو سلامت روان نی آفرتحول یارتباط یقرار داده و او را به سو  ــن یکلام بــه ، ک ی

 ــ  تاا یکه نها  کندیم  لیتبد  داریپا  یعادت و سبک رفتار  ک یآن را به    جی تدر فــرد و در   تیمنجــر بــه »تحــول« در شخص
 .شودیم یتحول در شبکه رواب  اجتماع، تربزرگ اسیمق 
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 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

 بیان مساله 
بــا  ،  قرآنــی هــای  آموزه .  اســت   شده   د ی تاک   ار ی بس ،  گفتن   سخن   ده ی سنج   و   ی کلام خوش   به   نسبت ،  اسلام   ن ی د   در 

  و   ده ی ســنج   ســخن دهنــد.  ارائــه می  های کاربردی برای زنــدگی ســالم تکنیک "، بینشی عمیق از فطرت انسان 
 ــگ ی م   سرچشمه   بهنجار   ی ها ت ی شخص   و   زلال   ی ها شه ی اند   از ،  حسابگرانه   ــ  لــرزان   کــه   ی کس ــ.  رد ی ،  شــد ی اند ی م
  ســخن   خردمندانــه   و   ده ی سنج   تواند ی نم ،  است   نشده   بنا   استوار   ی ان ی بن   بر   فکرتش   چون   و   کند ی م   فکر   مضطر  

 ــ  ۀ و ی ش ــ  به   هم   که   است   خداوند   کلام ، گفتن  سخن  ی چگونگ  و  وه ی ش  نه ی زم  در  الگو  ن ی بهتر . د ی گو    هــم   و   ی عمل
 ــن   :ن ی معصــوم   ائمــه   کلمــات .  است   شده   ان ی ب   استوار   و   محکم ،  وا ی ش ،  مود  ،  ن ی ر ی ش ،  با ی ز ،  ی کلام    چــون   ز ی

 ــبن .  اســت   ن ی دلنش ــ  و   مانــه ی حک ،  خردمندانــه ،  ده ی ســنج ،  دارد   ی اله   کلام   و   ی وح   در   شه ی ر    و   ی کلام ــخــوش   اد ی
،  نباشــد   م ی حک ــ  و   مهربان   و   نرم   ی کس   اگر   و   شود ی م   گذارده   نده ی گو   ی خردمند   و   ی مهربان   یۀ پا   بر ،  یی گو ده ی سنج 

. سخنان اندیشــمندانه و حکیمانــه و  (138۹،  )جوی ي آم ي  بود   نخواهد   ن ی ر ی ش   و   مانه ی حک   و   نرم   ز ی ن   او   گفتن   سخن 
گیرد که دارای بینشی قوی و ژرف و مبتنی بــر حکمــت و خردمنــدی  سازنده و بهنجار از کسانی سرچشمه می 

،  یــک دســتور اخلاقــی انتزاعــی تنهــا  نــه  ،  توصــیه بــه روابــ  کلامــی پســندیده   . (۷۵-۷4ص.،  14۰۲،  )پنههاه دارند 
برای ساخت یــک زنــدگی فــردی و اجتمــاعی موفــق و آرام اســت. تحلیــل   شناختی دستورالعملی روان  بلکه 
بلکه بــه زیبــایی بــر صــحت و عمــق آن مهــر تأییــد  ،  کند ها را نقض نمی نه تنها این آموزه ،  شناسی مدرن روان 

ارتباط کلامــی    مطالعات نشان می دهد که  سازد. برای عمل کردن به آنها فراهم می  ای عقلانی گیزه ان  زند و می 
دهند کــه ارتبــاط بــاز و  کند. تحقیقات نشان می مؤثر نقش محوری در تقویت رواب  و حل تعارضات ایفا می 

دی که توانایی ارتبــاط ســازنده و  افرا   . (۲۰۲4، 1)سو  و کیم دهد درک متقابل و پیوند عاطفی را افزایش می ،  همدلانه 
.  (۲۰۰۶، 2)جههووی و بهههات نیکو با دیگران دارند از رضایتمندی بیشتری برخــوردار بــوده و موفقیــت بیشــتری دارنــد  

نقــش کلیــدی در  ،  توانایی برقراری ارتباط و تعامل سازنده و سالم و ایجاد ارتبــاط قــوی و روشــن بــا دیگــران 
در کنترل و مدیریت    نقش سازنده ،  کلامی نیکو . ارتباط  (۲۰1۰،  و  یگری   3نفر ین )ماکارآمدی و پویایی رواب  دارد 

دهنــد کــه  نشان مــی   مطالعات   کند و زمینه تفاهم و همدلی را در فرایند رواب  بهبود بخشد. می ها ایفا تعارض 
، و همکههاری     4)تگههو مولیههو نمایــد  جلــوگیری می  کند و از تعارضات آوری را تقویت می تا  ، ارتباط کلامی مثبت 

 ــ،  حُرمــت خــود ســطح    در افــزایش ،  روابــ  کلامــی ســازنده .  (۲۰۲۵،  و همکههاری   5؛ ریزکیلا۲۰۲3 ،  ت اندیشــی مثب
،  رواب  اجتماعی و خانوادگی و در کاهش چالش های میان فــردی    از   ت ی رضا   و   ی زندگ   از   ت ی رضا ،  ی شادکام 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
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طرا  مشــاهده  ض ــ. در یک پژوهش حــوزه ا (۲۰1۵، 2یسمدم و همکاری    ریم  ؛۲۰1۶،  1)یوزر و همکاری نقش زیادی دارد  

شد که ارتباطات کلامی مادرانه به عنوان مکانیسمی در رابطه بین باورهای ترس اجتمــاعی والــدین و کودکــان  
کلامــی پســندیده در  روابــ     . (۲۰۲۵، و همکههاری   3)زییتنگ ههو و فرایند تعامل بهنجار را تسهیل می کند   کند عمل می 

یکــی از اقتضــائات مهــم در  .  (۶83ص.،  4ج.  ،  14۲۹،   نهه ی)ک  4آموزه های اسلامی ستایش و تشــویق شــده اســت 
روابــ  کلامــی نیکــو  ،  های اسلامی و پیوند قلبی بــین آحــاد انســانی گیری جامعه مدنی مبتنی بر ارزش شکل 

جــوادی  ،  علامــه طباطبــایی ،  مطهــری ،  طوسی خواجه نصیر  ، حکماء و اندیشمندان و از جمله ارسطو است. 
و    (44-۲3  ص.،  13۹۶،  )بهههروزآ لههکبالطبع می داننــد   انسان را موجودی اجتماعی و به اصطلاح مدنیٌ ، آملی و... 

بســیاری از    اســت.   پســندیده   آموختن قواعــد ارتبــاطی و بــه ویــژه روابــ  کلامــی ،  اقتضای مدنی بودن انسان 
معطــوف بــه  ،  در رابطه با صفات مــومن بیــان شــده   6رگرامی اسلام های اساسی که در سخنان پیامب ویژگی 

.  (1۷8ص.، 11ج.  ،  14۰8،   طبرسهه   آ)نههور   5رواب  کلامی و تعامل صمیمانه و محترمانه و خردمندانه با دیگران اســت 
انگیزش افــراد را در  ضمنی و...( تلاش شده تا  ،  تصریحی ،  در آموزه های قرآنی به گونه های مختلف)تلویحی 

برخورداری از شناخت و  تشویق و ترغیب نمایند.  ،  گیری گسترده از رواب  کلامی پسندیده و نیکو رابطه با بهره 
ی بــر انگیــزش  ،  انگیزه  از مهم ترین عناصر تحقق بخشی به رفتار بیرونی است و شناخت می تواند تاثیری علــ 

، 6و ریبینههز و جههاج 13۲-131ص.، 13۹۶، پناه  و جهها  بزرگهه )تهی می شود  داشته باشد و افزایش انگیزش نیز به رفتار من 

،  عامــل نیــرو دهنــده ،  چرایــی رفتــار ،  تحریض و هیجــان ،  ترغیب ، نای تحریك به مع  7انگیزش  . (۵۲  ص.،  ۲۰1۵
یشرفت یادگیری و تحــول  از مهم ترین عناصر در پ ،  (33۶-34۹ص.،  1383،  )سیفهدایت کننده و نگهدارنده رفتار 

انگیزش به دلایل اساسی رفتار اشاره دارد  ،  به زبان ساده   . (43۷-43۲ص.، ۲۰14، 8پاتریسیا و ویلنتینهها،  )یندرآرفتار است 
فرد را به انجــام دادن یــا نــدادن رفتــار    منافع و اقداماتی است که ،  ارزش ها ،  ها نگرش ،  و مجموعه ای از باورها 

تــوان  رود. با این حال می اغلب با انگیزش مترادف به کار می اصطلاح انگیزه  .  (۵ص.،  ۲۰11،  9)لآسوق می دهد 
ن مــی  انگیــزه  ،  تعریــف کــرد. بــه ســخن دیگــر ، شــود انگیزه را حالت مشخصی که سبب ایجاد رفتاری معــی 

رود؛ امــا انگیــزه حالــت  تر از انگیزش است. انگیزش عمل کلی مولــد رفتــار بــه شــمار مــی اصطلاحی دقیق 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
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انگیــزه را بــه عنــوان نیرویــی کــه فــرد را بــرای  نیز  برخی    . (33۷ص.،  1383،  )سیفاختصاصی رفتار خاص است 
)فیههد  و تعریــف کــرده انــد ،  رسیدن به سطح بالایی از موفقیت و عملکرد مطلو  و تلاش بر غلبــه بــر موانــع 

کنــد و  مــی دانند که رفتار شخ  را تحریك  می عنصری  انگیزش را  ،  شناسان روان   . (۹14-۹۰۵ص.،  ۲۰1۵،  1یوزتههورک
ن سوق می  تلاش و رفتارهــای آدمــی بــه  ،  به اعتقاد روان شناسان   سازد. دهد و آن را هماهنگ می در جهت معی 

و غیره وابستگی دارد. ایــن عوامــل از   7نگرش ،  6ارزش ،  5مشوق ،    4نیاز ،  3علاقه ،  2عوامل متعددی مانند انگیزه 
و   8)بههارکوکی   انســان جهــت داده و تحقــق مــی بخشــند   و بــه رفتارهــای  اثرگذارند  همدیگر هم جدا نبوده و بر 

عملکــرد بهتــری نســبت بــه انگیــزه  ،  . پژوهش ها نشان می دهد که انگیــزه درونــی (۵۵-3۹ص.،    ۲۰۰8،  همکههاری 
و در احادیث اهل بیــت    در قرآن مجید   . (3۰۰-۲۷۰ص.، ۲۰۰8،  9پاتال و ریبینسههو ،  )کوپر  در افراد رقم می زند ،  بیرونی 

دیگران و  ،  خود ،  از ظرایف و دقایق بسیاری درباره مناسبات فردی و اجتماعی انسان با خداوند ، علیهم السلام 
. سوال اساسی در پژوهش پیش رو این است کــه در قــرآن کــریم چــه مشــوق هــای  طبیعت سخن رفته است 

وجــود دارد و جلــوه هــای روابــ   ،  و پســندیده   انگیزشی در رابطه با اهمیت و کاربرد رواب  کلامــی ســنجیده 
حلیــل محتــوای  ت گیــری از روش  در پژوهش پیش رو تلاش شده بــا بهــره   کلامی پسندیده و سازنده چیست  

ق ،  به تحلیل ،  کیفی    و در راســتای ترغیــب   قرآنــی های انگیزشی در آموزه هــای  تبیین و استخراج برخی از مشو 
 پرداخته شود. ،  جار و پسندیده آحاد جامعه به رعایت رواب  کلامی بهن 

 پیشینه 
ای که در رابطه با پیشینه موضوع انجام گرفت این نتیجه حاصل شد که بحث مســتوفایی و بــه  با تتبع و مطالعه 

،  ویژه با نگاه قرآنی و حدیثی در رابطه با موضوع پیش رو صورت نگرفته است و در برخی مقالات و کتا  هــا 
ها و پژوهش هایی که به نظر می رسید ارتباط بیشــتری بــا    شده است. برخی از کتا  فی الجمله مطالبی بیان  

 موضوع پیش رو دارد عبارتند از: 
( در پژوهشــی بــا عنــوان»  ۱4۰۲عاطفــه) ،  عباس و زرسازان  ،  الهه السادات ؛ مصلایی پور ،  میر صفایی  . ۱

« بــه اهمیــت کنشــوری هــای کلامــی در  قرآن کریم با تکیه بر همنشین ها و کنش گفتــاری   تحلیل مثلیت در 
 رواب  پرداخته است و از آموزه های وحیانی در این زمینه بهره برده است. 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ

1  .  Fidan, T; Oztürk, I 

2  .  motive 

3  .  Interes 

4  .  Need 

5  .  Encourage 

6  .  Value 

7  .  Attitud 

8  .  Barkoukis 

9  .  Cooper, Patall, & Robinson 

https://elmnet.ir/doc/2474178-19191
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(در مقاله ای با عنوان اصول تربیت گفتــاری در قــرآن کــریم بــا تکیــه بــر بُعــد  ۱4۰۰فتحی و همکاران)   . ۲

 پرداخته اند. ،  از اصول ارتباط اجتماعی از منظر قرآن کریم به مواردی ، اجتماعی 
(در پژوهشی با عنوان ارائه الگوی نظری تربیت اجتماعی کودکــان بــر اســاس  ۲۰۲۱اسدی و همکاران)   . ۳

به دسته بندی و توصیف آیات مرتب  با تربیت اجتماعی پرداخته و تلاش کرده یک الگــوی نظــری  ،  آیات قرآن 
 قرآنی ارائه دهد. مبتنی بر آموزه های 

جامعیت قرآن مجید در حــوزه  (در مقاله ای با عنوان» ۱۳۹۷راضیه) ،  علی و سیدسادات خراسانی ،  .فتحی 4
« به ضواب  کلامی در قرآن کریم پرداخته و پیامدهای تربیتی  اصول اخلاق اجتماعی با تکیه بر اصول گفتاری 

 آن را تبیین نموده است. 

  روش پژوهش  
 ــروش تحل  بــا  ی ف ی ک  مطالعه  ک ی ، ت ی ماه  نظر  از  حاضر  پژوهش   ــی ک  ی محتــوا  ل ی .  اســت   2ی اســتنباط   و   1ی ف

هــای متنــی  بنــدی و تفســیر معنــا از داده حلیل محتوای کیفی یک روش تحقیقی سیستماتیک بــرای طبقه ت 
  هــا یــا الگوهــا اســت ها( از طریــق فرآینــد کدگــذاری و شناســایی تم یــا نوشــته ، اسناد ، ها )مانند مصاحبه 

 ــی د   متون   در   تعمق   با   تا   دهد ی م   اجازه   محقق  به  روش  ن ی ا  . ( ۲۷-1ص. ، ۲۰1۹، پندورف ی و کر  ۲۰1۹، 3ورف پند ی کر )    بــه ،  ی ن
از متون بپردازد. متون می تواند روزنامه هــا و مجــلات و   ی مفهوم  ی الگوها  استخراج  و  پنهان  ی معان  کشف 

 ــا  ی اصــل  ی ها داده . باشد ( السلام هم ی عل )  ن ی معصوم  ات ی روا  و  م ی کر  قرآن  ات ی آ کتا  ها و یا    را   پــژوهش   ن ی
در پــژوهش پــیش رو محقــق    . دهنــد ی م   ل ی تشک و روایات مرتب  با رواب  کلامی در رواب  اجتماعی   ات ی آ 

های رواب  کلامی قابل استخراج و استنباط از آموزه های وحیانی و در تعامــل  مهم ترین شاخصه  تا  تلاش 
 تبیین و تحلیل و استنباط کند. ،  با دیگران و در رواب  اجتماعی را 

 یافته های پژوهش 
در آمــوزه هــای  توان ادعا نمود کــه  می ،  انجام گرفت   :با تتبع و کنکاشی که در آیات قرآن و روایات اهل بیت 

های مختلف به مشوق های انگیزشی در رابطه با رواب  کلامی و معرفی جلــوه هــای  حدیثی و به گونه قرآنی و  
آن پرداخته شود. همچنین در آموزه های اسلامی تلاش شده به پیامدهای مثبت و سازنده بهره گیری از روابــ   

ه های قرآنی و حدیثی مــرتب   اشاره گردد. برخی از جلوه های تشویقی و ترغیبی مبتنی بر آموز ،  کلامی بهنجار 
 با رواب  کلامی عبارتند از: 

 های زیبا در روابط کلامی  گیری از واژه به بهره ایجاد انگیزه .  1
هــا و کلمــات قــدرت ســازندگی یــا  استخدام واژه های فاخر و زیبا از انتظارات اســلام در روابــ  اســت. واژه 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1  .  Qualitative Content Analysis 

2  .  Inferential Content Analysis 

3   .   Krippendorff 



۸۲ 

 

 

 

 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

تــاثیر دارد و اندیشــه را  ،  ن خودمــان و در ذهــن مخاطــب ای که به کار می بریم در ذه تخریب دارند. هر کلمه 
ل می  کند. کاربرد کلمات و واژه های فاخر و زیبا از مهم ترین جلوه های ارتبــاط کلامــی اســت. برخــی  متحو 

واژه ها و کلمات چنان آراسته و فاخر و دارای انرژی مثبت هستند کــه در دل و روان نفــوذ مــی کنــد و شــاکله  
همــه مــردم را توصــیه بــه  ،  حت تاثیر قرار می دهد و رواب  را بهبود می بخشد. قرآن کــریم شخصیتی افراد را ت 

درباره مراد از این آیه شریفه می فرماید: بهتــرین    7. امام باقر (8۷، ونساء 83،  )بقره 1سخن زیبا و فاخر نموده است 
. خداونــد متعــال بــه  (1۶۵ص.،  ۲ج،  14۰۷،  )ک ینهه 2ها بگوییــد به آن ،  سخنی که دوست دارید مردم به شما بگویند 

. ارتباط کلامي فاخر و  (۵3، )یسههریء3پیامبر خاتم توصیه فرموده که به بندگانم بگو سخن نیکو بر زبان جاری کنند 
)یبههن   5و محبوبیت را افزایش مــی دهــد   (34، )فصهه   4شود باعث تحکیم رواب  و باعث تقویت دوستي می ،  زیبا 

 .  (۲ص.، 13۷۶، بابوی 
 کاربرد ادبیات نرم و تهی از زبری به  تشویق    . 2

بــه طــور  ،  به نرمی سخن گفتن و گفتــار کریمانــه ،  اجتنا  از درشت گویی ،  با امر به خوش زبانی ،  قرآن کریم 
ه گذارده و شیوه سخن گفتن را به انسان متذکر می شود: به بنــدگانم   مکرر در آیات خویش بر این مطلب صح 

ی    .(۵3، )یسههریء  6است بگویند که شیطان میانشان را به هم می زند بگو آنچه را که بهتر   تِی هــِ مقصود از جمله »الَّ
نیکــوترین  ،  خــالی از خشــونت و ناســزا و در یــك کــلام ، مشتمل بــر اد  ، أَحْسَنُ« کلماتی است که احسن 

یــم و تــوأم بــا مهــر و  برخــورد ملا ،  . دستور قرآن در کنش متقابل با دیگران (1۶۲ص.، 13ج ، 13۷4،  )طباطبهها  باشند 
. پیــامبر اکــرم فرمــود:  (44، )طهه   7عواطف انسانی است و فواید آن را نیز تنبه و هوشیاری و اصلاحگری می داند 

)یبههن بی گمان کامل ترین مؤمن کسی است که اخلاقش نیکو باشد و من نیک رفتارترین شما با دیگران هســتم  

ل دارد.  ،  می لطیف . رواب  کلا (۶۶۰ص.،  ۲ج.  ،  تاب ،  یب  یلدنیا نقش مهمی در ایجــاد صــمیمیت و همــدلی و تحــو 
پراکندگی و بیزاری دانســته و مــی فرمایــد: اگــر خشــن و دل  ،  عواقب تندی و خشونت با دیگران را ،  قرآن کریم 
. تنــدی و خشــونت در تعامــل بــا  (1۵۹آیهه ، )آل عمههری   8شــدند مردم از اطراف تو پراکنــده مــي ،  بودي سخت مي 

باعث بیزاری افراد از همدیگر)بــه ویــژه از فــرد بــد  ،  (۷81ص.، 3ج،  14۲۹،  )ک ین   9افزون بر آزار خویشتن ،  دیگران 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

واْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا. 1 ةم فَحَیُّ یْتُم بِتَحِیَّ إِذَا حُی  . وَ اسِ حُسْناا  . وَ قُولُوا لِلنَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ  2 اسِ  -. عَنْ أَبِي جَعْفَرم ع قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّ اسِ أَحْسَنَ  حُسْناا قَالَ قُولُوا   وَ قُولُوا لِلنَّ ونَ   لِلنَّ  أَنْ یُقَالَ فِیکُمْ. مَا تُحِبُّ

تِي هِيَ أَحْسَنُ. 3  . وَقُلْ لِعِبَادِي یَقُولُوا الَ 

بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ  4 ذِي بَیْنَكَ وَ تِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّ ئَةُ ادْفَعْ بِالَّ ی  هُ وَلِ . وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّ  يٌّ حَمِیمٌ . کَأَنَّ
ةَ.    الْحَسَنُ   .الْقَوْلُ  5 هْلِ وَ یُدْخِلُ الْجَنَّ

َ
بُ إِلَی الْْ جَلِ وَ یُحَب 

َ
زْقَ وَ یُنْسِي فِي الْْ  یُثْرِي الْمَالَ وَ یُنْمِي الر 

یْطَانَ یَنزَغُ بَیْنَهُمْ. 6 تِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّ عِبَادِي یَقُولُواْ الَّ  . وَقُل ل 

رُ أَوْ یَخْشَی.. فَ  7 هُ یَتَذَکَّ عَلَّ نا لَّ ی   قُولَا لَهُ قَوْلاا لَّ
هِ لِنْتَ لَهُمْ  8 وا مِنْ حَوْلِك  -. فَبِما رَحْمَةم مِنَ اللَّ ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ  وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّ
َ  نَفْسَه، مَنْ سَاءَ  خُلُقُهُ  . 9  .عَذَّ
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بار الهــا!    در دعای مکارم الاخلاق می فرماید:   7. امام سجاد (۲14ص.،  ق  14۰4،  )یبن شعب  حرین 1اخلاق( می شود 

 ــ،  موفقم بدار تا با طبع نرم و ملایم و خلق فروتنی و تواضع  ، 13۷۶، )ع هه  یبههن یلحسههین2ردم معاشــرت نمــایم بــا م

. خشــونت و  خویی دو صفت از صفات حمیده و دو خصلت از خصال پسندیده است گویی و نرم . نرم (۹۶ص.
فرعون را مدیریت نمود ؛ حــال اگــر بــا  ،  با نرمی خود   7تندی از عناصر کینه و دشمنی است.حضرت موسی 

دیگــر آنکــه    دست می داد و به هدف هم نمی رسید. نکتــه خشونت سخن می گفت شاید جان خود را هم از  
فرمــوده    7خشن و مذموم بگوید همان گونه پاسخ می شنود .حضــرت علــی  ،  اگر انسان با کسی سخنان تند 

. حضــرت  (4۹۷ ص.، 13۷۶، )لیث  ویسههط 3شنوی( از زشتی سخن است )که می گویید( اند: زشتی پاسخ )که می 
ســخن گفــتن نــرم باشــد و آرام ســخن گویــد محبــت او در دلهــا جــای  فرمایــد: هــر کــ  در   مــي   7علــي 

. طبیعي است که هر محبوبي کلامش گوش کردني اســت و الگــو قــرار  (3۹۶ص.، ۶8ج ، 14۰3،  )مج س 4گیرد می 
باعــث جــذ  دیگــران اســت. گفتــار   (44،  )طهه 5واژه هــای لطیــف ، گفتــار شــفاف ، می گیرد. گفتــار دلپســند 

شناختی دیگران برای شــنیدن و پــذیرش مــی  وي شیرین و لطیف باعث آمادگی روان گفتگ ،  (8۷،  )نسههاء6دلنشین 
شــود.  باعث افزایش دوستی و صمیمیت در رواب  می ،  گردد و رواب  را بهبود می بخشد. سخنان نرم و لطیف 

تــا  ،  در این زمینه فرموده اند: زبانت را به نرم گــویی و ســلام کــردن )بــه دیگــران( عــادت ده  7حضرت علی 
، )تمیمهه  آمههدآ8. رعایت حــد  و مــرز ســخن (34۰  ص.،  13۷۶،  )لیث   7ستدارانت زیاد و بدخواهانت اندک شوند دو 

از عوامل مــوثر در بهبــود روابــ  و    (۵48ص.،  ق1414،  )شریف یلرض 9وپرهیز از کلمات ناخوشایند   (۲48  ص.،  13۶۶
باعــث دلزدگــی و بیــزاری و باعــث  ،  تاثیر در دیگران است. گفتگو با صدای بلند و کاربرد کلمات ناخوشــایند 

 و پذیرش عاطفی را مختل می کند.   (۹۹  ص.،  13۷۶، ویسط   )لیث 10کاهش جذابیت و هیبت گوینده می شود 
 راک ترغیب به سخنان متقن و قابل اد   تشویق و .  3

و سخنی کــه در آن سســتی و    (۷۰، )یحزیب 11مردم را به قول سدید ،  در آموزه های اسلامی و به ویژه در قرآن کریم 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

 .هُ أَهْلُهُ مَلَّ   سَاءَ خُلُقُهُ  مَنْ  . 1
دم وَ آلِهِ  . 2 هُمَّ صَل  عَلَی مُحَمَّ الِحِینَ ،  اللَّ نِي بِحِلْیَةِ الصَّ قِینَ ،  وَ حَل  یرَة ،  وَ خَفْضِ الْجَنَاحِ ،  الْعَرِیکَةِ   ... وَ لِینِ ،  وَ أَلْبِسْنِي زِینَةَ الْمُتَّ  .وَ حُسْنِ الس 

 مِنْ نَکِیرِ الْخِطَاِ .  . نَکِیرُ الْجَوَاِ   3

تُه 4  .. مَنْ لَانَتْ کَلِمَتُهُ وَجَبَتْ مَحَبَّ

نا. 5  . قولا لی 

واْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا. 6 ةم فَحَیُّ یْتُم بِتَحِیَّ إِذَا حُی   . وَ

دْ لِسَانَكَ  7 وكَ وَ یَقِلَّ مُبْغِضُوكَ.  . عَو  لَامِ یَکْثُرْ مُحِبُّ  لِینَ الْکَلَامِ وَ بَذْلَ السَّ

نْسَانُ عِنْدَ ]عَلَی.  8 دَِ  أَنْ یَقِفَ الِِْ
َ
ی قَدْرَهُ.أَفْضَلُ الْْ هِ وَ لَا یَتَعَدَّ  [ حَد 

 . کَفَاكَ أَدَباا لِنَفْسِكَ اجْتِنَاُ  مَا تَکْرَهُهُ مِنْ غَیْرِكَ. 9
اكَ  10 هُ  الْکَلَامِ  مِنَ  یُسْتَهْجَنُ  مَا وَ  . إِیَّ ئَامَ  عَلَیْكَ  یَحْبُِ   فَإِنَّ  الْکِرَام. عَنْكَ  یَنْفِرُ  وَ  الل 
ا. 11 هَ وَقُولُوا قَوْلاا سَدِیدا قُوا اللَ  ذِینَ آمَنُوا اتَ  هَا الَ   . یَا أَیُ 
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اند و این دستور قرآنی معطوف به همه انسان ها می باشــد.  تشویق نموده ،  (1۲۵، )ینعام1دروغ و بی انصافی نباشد 
در جهــت ضــرر  ،  لغو نباشد و یــا اگــر فایــده دارد ،  د قول سدید« عبارت است از کلامی که مطابق با واقع باش 

رساندن به دیگران نباشد. پ  بر مؤمن لازم است که بــه راســتی و واقعیــت آنچــه مــی گویــد مطمــئن باشــد  
. سخنی که تهی از افراط و تفری  باشد و بر محور انصاف و اعتــدال بچرخــد و  (۵۲3 ص.،  1۶ج  ،  13۷4،  )طباطبا  

باعث اقنــاع اندیشــه و  ،  عقلانی و قابل پذیرش( برخوردار باشد ،  معتبر ،  ت )مستند سخنی که از استحکام و قو  
نهــی کــرده  ،  ذهن دیگران می شود و مورد پذیرش قرار می گیرد. قرآن کریم از بگو و مگوی و مجادلــه بیهــوده 

اســتدلال و منــاظره  ،  است و به جدال احسن توصیه نموده و می فرماید: با آنها بــه روشــی کــه نیکــوتر اســت 
از عیو  مرد همین ب  کــه .... همنشــین خــود را بــا ســخنان نــامربوط و    رسول خدا فرمود«   . (1۲۵،  )نحل2کن 

هــا  فرماید: از مجادله بپرهیزید که قلب نیز می   7. حضرت علی (18۵ ص.، 4ج. ، ق14۲۹، ) ک ینهه   3بیهوده آزار دهد 
نیــز فرمــود:    7. امام سجاد (3۰۰ ص.، ۲ج ، ق14۰۷،  )ک ین   4کارد می کند و بذر نفاق  را نسبت به برادران مریض می 

جانــب انصــاف نگــه  ،  حق همنشین تو آن است که با او نرمخویی و نرم رفتاری کنیــد و هنگــام گفتگــو بــا او 
داری... و جز خیر و خوبی به او نگویی )نه پرگویی کنی و نه درشــتگویی و نــه برتــر از ســطح فهــم او ســخن  

 . (4۲۲  ص.،  13۷۰،  برس )ط  5بگویی( 
 ادبیات محترمانه و دلپسند رعایت  . ایجاد انگیزه به  4

. قرآن کــریم بــه  (۲4، )حههج  6سخن باید دلپسند و دلنشین نیز باشد و آزارنده و ملال آور نباشد ،  از نگاه قرآن کریم 
و ملایــم باشــد.  ،  احترام بــودن( بایستی کریمانه )با اکرام و  ،  . سخن (۹،  )نساء7سخنان پسندیده فرمان داده است 

هــای مختلــف بــه  هــای اســلامی بــه گونــه انتظار تکریم و صمیمیت از یکدیگر دارند. در آموزه ، آحاد جامعه 
تاکیــد شــده  ،  (۲3، )یسههریء9کریمانه )به ویــژه در تعامــل بــا والــدین(   (۲8،  )یسریء  8رعایت سخن ملایم و قابل فهم 

،  هــا توانــایی دارنــد ضــمن صــحبت کــردن گذارد. انسان دیگران تأثیر می بر ، آوریم است. آنچه ما به زبان می 
در گفتارهــا و روابــ   ،  ها چه واکنشی در طــرف مقابــل ایجــاد مــی کنــد. بنــابراین تشخی  دهند که گفته آن 

الگــوی رفتــاری    .باید تکریم شــأن و شخصــیت دیگــران را پایــه قــرار داد ،  به ویژه در رواب  اجتماعی ،  انسانی 
انعکاس ارزش هــای  ،  نقش سازنده دارد. رفتار اخلاقی ،  تکریم آمیز در رواب  درون شخصی و برون شخصی 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

 . إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا. 1

تي  جادِلْهُمْ  2  هِيَ أَحْسَنُ    بِالَّ
اسِ مَا   کَفی.  3  «.بِمَا لَایَعْنِیهِ  جَلِیسَهُ  وَ أَنْ یُؤْذِيَ ،  عَلَیْهِ مِنْ نَفْسِهِ  یَعْمیبِالْمَرْءِ عَیْباا أَنْ یُبْصِرَ مِنَ النَّ

هُمَا یُمْرِضَانِ  4 اکُمْ وَ الْمِرَاءَ وَ الْخُصُومَةَ فَإِنَّ خْوَانِ  عَلَی  الْقُلُوَ   إِیَّ فَاقُ. الِِْ  وَ یَنْبُتُ عَلَیْهِمَا الن 

ا حَقُّ جَلِیسِكَ فَأَنْ تُ   5 فْظِ وَ لَا تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِكَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ مَنْ یَجْلُِ  . أَمَّ كَ لِینَ لَهُ جَانِبَكَ وَ تُنْصِفَهُ فِي مُجَارَاةِ اللَّ امُ عَنـْ هُ الْقِیـَ وزُ لـَ  إِلَیْكَ یَجـُ
تِهِ وَ تَحْفَظَ خَیْرَاتِهِ وَ لَا تُسْمِعَهُ   خَیْرا. إِلاَّ   بِغَیْرِ إِذْنِكَ وَ تَنْسَی زَلاَّ

یب من القول. 6  . الطی 
ا.   7 عْرُوفا  . وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاا مَّ
ا. 8  . فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاا مَیْسُورا

هُمَا قَولا کَرِیما 9  . قُل لَّ
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گیری رفتــار  ها و تمــایلات درونــی اســت کــه بــه شــکل انگیزه ،  ای از باورها افراد است. ارزش ها شامل دامنه 

می توانــد  ،  یی و دلپسندی و کریمانه بودنِ سخن . بی توجهی به زیبا (4۰۹۰ص.،  ۲۰1۲،  1)پیفبیرونی منجر می شود 
ایجاد رواب  غیر رسمی و کــاهش مقبولیــت را بــه دنبــال داشــته  ،  پیامدهای ناخوشایندی از قبیل کاهش اقبال 

. در آموزه های اسلامی افزون بر توصیه به رعایت کرامــت و حقــوق انســانی عامــه  (1۶۰ص.،  ۲۰11،  2)زینگ,باشد 
 488ص.، 3 ج.، ق14۰۷، )ک ین 3امت و منزلت افراد مؤمن سفارش مضاعف گردیده است بر لزوم رعایت کر ،  مردم 

علاوه بر آثــار مثبــت  ،  شود . کرامتي که در سایة رعایت تکریم دیگران حاصل مي (۷4۵  ص.،  3،  ج.  ،  ق14۲۹،  وک ین 
ل شخصیت شده و آنان را از ناهنجاری های رفتاری و اخلا ،  تربیتی  قــی مصــونیت مــی  باعث جلوگیري از تنز 

، )پنههاه انرژی روانی انسان را در حل چالش هــای زنــدگی افــزایش مــی دهــد  ،  بخشد. احساس کرامت نف  
یکی از علل شکل گیری خودبرتربینی در شاکله شخصــیتی انســان  ،  . در آموزه های اسلامی (۷۷-۷۶ص.،  13۹4

، و ک ینهه   31۲ص.،    ۲ج  ،  ق14۰۷،  )ک ینهه 4معرفــی کــرده اســت ، را احساس حقارت و کم ارزش انگاری خویشــتن 
ل اخلاقــی و شخصــیتی و  ، . رعایت سخن کریمانه در تعامل با دیگران (۷۶1ص.،    3ج،  ق14۲۹ زمینــه ســاز تحــو 

مانع از کینــه و حســد شــده و  ،  . کنش کلامي پسندیده (1۹1-184  ص.،  14۰۲،  )پناه های بیرونی است  بهبود کنش 
توانــد  زیبا و دل نشین نمی ،  اعث آرامش مي گردد. هیچ کلامی همانند کلام نرم دلها را به هم پیوند مي زند و ب 

انسان را به اهدافش نزدیک کرده و تــلاش او را قــرین موفقیــت مــی  ،  رواب  را صمیمی و گرم نماید. گفتار زیبا 
،  د را بهبود می بخشد. حضرت علی)ع( در این رابطه می فرماید: هــر کــ  گفتــارش نیکــو باش ــ  کند و رواب  

محبت  ،  . رواب  کلامی زیبا (4۵۶ ص.، 13۷۶، )لیث  ویسههط 5پیروزی در برابر اوست)پیروزی و ظفر همراه اوست( 
از عوامل ایجاد محبوبیــت  ، اعتماد کردن و ایجاد احساس امنیت در دیگران ، تشویق کردن ، تاییدکردن ، کردن 

، و  یگههری  6)سههون   اجتماعی و پیشرفت مــی شــود تعامل  ،  و مقبولیت بوده و باعث رشد ظرفیت های اجتماعی 
از عناصــر ایجــاد  ،  . با همدیگر صــریح و صــادق بــودن و روابــ  کلامــی ســنجیده و عــاطفی (1۷4۲ص.،  ۲۰۰۹

. همــدلی بــه معنــای توانــایی ســهیم شــدن در تجربیــات  (1۵1ص.،  ۲۰۰۷،  7)یسههترونگو همدلی است   صمیمیت 
برخــورداری از توانــایی مــدیریت و برانگیختگــی عــاطفی و  ،  (۹8-۹۰ص.، ۲۰۰۶، و  یگههری  8)ولههم  هیجانی دیگران 

و به معنای توانایی شبیه سازی و تصور حــالات درونــی و ذهنــی    (3۶۷-3۶۲ص.،  ۲۰1۰،  و  یگری ،  9)ریفتنظیم آن 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1  .  Piff 

2  .  Zhang 

هُ عَنْ أَعْرَاضِ  3 اسِ   . َ عِزُّ الْمُؤْمِنِ کَفُّ اسِ أَقَالَ   عَنْ أَعْرَاضِ   مَنْ کَفَّ نَفْسَهُ   .النَّ هُ نَفْسَهُ یَوْمَ الْقِیَامَة.  النَّ  اللَّ

ةم وَجَدَهَا فِي نَفْسِه. مَا مِنْ   رَجُلم  . مَا مِنْ  4
رَ إِلاَّ لِذِلَّ رَ أَوْ تَجَبَّ ةم یَجِدُهَا فِي نَفْسِه.  أَحَدم یَتِیهُ  تَکَبَّ

 إِلاَّ مِنْ ذِلَّ

جْحُ أَمَامَه  کَلَامُهُ  حَسُنَ  نْ . مَ  5  .کَانَ النُّ

6  .  Sonnett 

7  .  Strong 

8  .  Volem 

9  .  Riff 
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،  (۵8۰-۵۷1ص.،  ۲۰۰8،  و  یگههری   1)نمههین مههاآهیجانی دیگران -دیگران و درک صحیح از حالات شناختی و عاطفی 
نقــش  ،  از مهم ترین و قدرتمندترین ابزاری است که می توان به واسطه آن با دیگران رابطه برقرار نمود. همدلی 

تعامل مبتنی بــر اعتمــاد و    و در ایجاد   ارتباط صحیح ،  وری های دوستانه افزایش کُنش ،  در ایجاد انگیزه   اساسی 
 . (۹۶ص.،  ۲۰11،  2) یکت پذیرش دارد 

 رعایت توازن کلامی و آوایی و رعایت ادب در گفتار   تشویق به .  5
صدای بلند مذموم است و صــدای نــرم و  .  (1۹، )لقمهها   3از بلند حرف زدن نهی شده است ،  های قرآنی در آموزه 

تأثیر بسیار فراوانی در آرامش انســان خواهــد داشــت. امیــر  ،  پسندیده است؛ سخن نرم و آرام و معتدل ،  لطیف 
، 8ج.  ،  ق14۰۷،  )ک ینهه 4گمان نــرم گــویی از بزرگــواری اخلاقــی اســت بی مؤمنان حضرت علی)ع( می فرماید: 

کنــد. نیــز آن  روح و روان انسان را نــاآرام و مضــطر  و کینــه ور مــی ،  که سخن خشن و با فریاد   ؛ چنان (۲4ص.
. خداوند حکــیم  (۹۷ص.، 13۷۶،  لیث  ویسط )5که دلها را کنیه ور می سازد ،  حضرت فرمود: زنهار از سخن زشت 

سخن با داد و فریاد و خشونت را به آواز خران تشبیه نموده است تا نهایت قبح این گونه ســخنی را بــه تصــویر  
از پیام به گونــه غیــر کلامــی فرســتاده مــی    % ۹۳،  بکشد. مطالعات نشان می دهد که در یک ارتباط اجتماعی 

  % ۷نشانه های چهره ای و زبان بدن است و تنها    % ۵۵آن مربوط به لحن و تن صدا و    % ۳۸شود. از این مقدار  
زمند توانــایی و ظرفیــت هــای ویــژه  درک پیام های غیر کلامی نیا   .دانند را به صِرف کلام و زبان سر مربوط می 

است. کسانی که به فرهنگ ها و قومیت و افراد زیادی تعامل دارند و از تجار  ارتبــاطی بیشــتری برخوردانــد  
تــوازن کلامــی و  ،  در درک و تفسیر پیام های غیر کلامی موفقیت بیشتری دارند و در رواب  اجتماعی خــویش 

 . (1۹۰-18۵  ص.، 14۰۲، )پناه آوایی را به نحو شایسته رعایت می کنند  

مه طباطبائی معتقدند: اخلاق عبارت اســت از ملکــات  ،  اد   در تمام رفتارهای انسان جلوه گری دارد. علا 
وصفی از اوصاف روح؛ اما آدا  عبارت است از هیئت های زیبــایی کــه اعمــال و  ، راسخ در روح یا در واقع 

ن اعمال به اخلاق و صفات روحی شخ  بستگی دارد.  رفتار آدمی بدان متصف می گردد که نحوه صدور ای 
گفتــه مــی شــود  ،  وقتی انسان متوجه حالات خویش باشد و با ظرافت و زیبایی خاص عملــی را انجــام دهــد 

یکــی از جلــوه  ،  . گفتگوی لطیف و همراه با تحیت و سلام  (۲۵۵  ص.،  ۶ج  ،  13۷4،  )طباطبا  مؤد  به آدا  است  
م است که اخلاقی بوده و در آیات مختلف به آن توصیه شده اســت بــه عنــوان  های مهم اد  گفتاری در اسلا 
به یکدیگر سلام کنیــد؛ درودی کــه نــزد خــدا  ،  پ  چون به خانه ها درآمدید  نمونه در قرآن کریم می فرماید: 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1  .  Namin May  

2  .  Decety 

صْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ. 3
َ
 . وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنکَرَ الْْ

 .الْکَلَام  لِینَ   الْکَرَمِ  مِنَ   إِنَ  . 4
اكَ  . 5 هُ یُوغِرُ الْقُلُو   الْکَلَامِ   مُسْتَهْجَنَ  وَ   إِیَّ  .فَإِنَّ
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مشوید تــا  هایی که از شما نیست داخل  به خانه ،  . ای کسانی که ایمان آورده اید (۶1،  )نههور   1مبارك و خوش است 

نیز مــی فرمایــد هنگــامی کــه وارد    . (۲۷، )نور   2اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است 
تی از سوی خداوند ،  خانه ای شدید برخویشتن سلام کنید  و    (۶1،  )نههور سلامی پربرکــت و پــاکیزه  ،  سلام و تحی 

کــه  ،  یا همــان را ]در پاســخ [برگردانیــد ،  درود گویید   شما به ]صورتی[ بهتر از آن ،  چون به شما درود گفته شد 
خداوند متعال گستره کاربرد سلام را بــه فراتــر از دنیــای   . (8۶، )نسههاء  3خدا همواره به هر چیزی حسابرس است 

  4کنــد مادی کشانده و یکی از جلوه های تحیت در ملکوتیان و بهشتیان را نیز سلام دانسته و آن را ســتایش مــی 
و نخســتین    بین فردی های متقابل  نقطه آغازین کنش ،  سلام کردن   . (۲۶-۲۵و ویقعهه     1۰،  ؛ یون ۲4-۲3،  رعد؛  3۲،  )نحل

که بین دو کنشگر انتقال می یابد. سلام کردن از نمادهای معنادار شفاهی است که وقتی به زبــان  است  معنایی  
هم بــر طــرف مقابــل تــأثیر مــی گــذارد.  هم بر خود فرد و  ،  آورده می شود به واسطه معنایی که انتقال می دهد 

،  انتقال نوعی احساس امنیت روانی و عاطفی از ناحیه کنشگر به فرد مقابل است که به واســطه آن ،  سلام دادن 
ارتباطی توأم با امنیت و محبت و صمیمیت برقرار شده و احساس خوشایندی به طرف مقابل انتقال می یابــد.  

باعث افزایش محبت و پذیرش و باعث جذ  مخاطــب مــی شــود.  ،  ردد ارتباطی که با تحیت و سلام آغاز گ 
دامنه ترین روش برای یک ارتباط دوســتانه و  ر ترین و پُ بهترین و سهل ،  سلام و احوال پرسی صمیمانه و نجیبانه 

باعث شکل گیری یک ذهنیــت مثبــت در افــراد مــی  ،  صمیمانه است. شروع سخن و ارتباط با سلام و تحیت 
نش  ،  و تحیــت و را برای ادامه ارتباط افزایش می دهد. ســلام  شود و انگیزه ا  عــاطفی  در پــذیرش عــاطفی و کــُ

 مخاطب نقش سازنده دارد. 
نقــش زیــادی در تحــول اخلاقــی دیگــران و در تــرویج  ،  رواب  کلامی صمیمانه و همراه بــا اد  و احتــرام 

یگر هســتند و هــر فــردی بــه هــر  هنجارهای اسلامی و اخلاقی دارد. آحاد جامعه در یک کنش متقابل با یکد 
به همان مقدار می تواند باعث ایجاد  ،  مقداری که التزام به اقتضائات اخلاقی تعامل چهره به چهره داشته باشد 

نقش ســازنده و الگــویی در دیگــران نیــز دارد و باعــث  ،  صمیمیت و همدلی گردد. التزام به رفتارهای اخلاقی 
حاد جامعه نیز می شود. در روان شناسی و به خصــوص در اندیشــه  ترویج هنجارهای اسلامی و اخلاقی در آ 

از طریــق یــادگیري  ،  هاي او پــذیري هــاي انســان و تأثیر بیشــترِ یادگیري   آلبرت بندورا اعتقاد بر ایــن اســت کــه 
از محبوبیت و جذابیت و رابطــة  ، شود. ایشان اعتقاد دارد هرچقدر الگوي مورد مشاهده اي انجام مي مشاهده 

. حضــرت  (۲۰۰4، 5)بنههدور و بوسهه تــأثیرش زیــادتر و بهتــر خواهــد بــود ،  و  با الگوگیرنده داشته باشد عاطفي خ 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1 . بَةا هِ مُبَارَکَةا طَی  ةا مِنْ عِندِاللَّ مُوا عَلَی أَنفُسِکُمْ تَحِیَّ  . فَإِذَا دَخَلْتُم بُیُوتا فَسَل 

ذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ   2 هَا الَّ کُمْ.. یَا أَیُّ مُوا عَلَی أَهْلِهَا ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّ ی تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَل   حَتَّ

هَ کَانَ عَلَی کُل  شَيْءم حَسِیبا 3 وهَا إِنَّ الل  واْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّ ةم فَحَیُّ یْتُم بِتَحِیَّ إِذَا حُی   . وَ

اهُمُ    4 ذِینَ تَتَوَفَّ یْکُ . الَّ لَامٌ عَلـَ ا م سـَ ل  بـَ ن کـُ یْهِم مـ  بِینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْکُمُ. وَالمَلَائِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلـَ لَامٌ. لَا الْمَلآئِکَةُ طَی  ا سـَ تُهُمْ فِیهـَ م. وَتَحِیـَّ

 یَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْوا وَلَا تَأْثِیما إِلاَّ قِیلاا سَلَاما.
5  .  Bandura,A.,& Bussey 
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مــردم از  ،  علی)ع( می فرماید: هر که درشت خــوی باشــد و خشــونت ورزد)دیگــران را طــرد کنــد و نپــذیرد( 
 ص.، 13۶۶، میم  آمدآ)ت1گرداگرد او بگریزند و هر که بد خوی باشد از دوستی و رفاقت دیگران محروم می شود 

۲۶۵-۲۶4)  . 
 گیری نتیجه 

دهد که دین اســلام  این پژوهش به وضوح نشان می ،  :های قرآنی و روایات اهل بیت با تأمل در ژرفای آموزه 
ی انسان با انسان« نیز هست و بــرای کیفیــت ایــن  بلکه دین »رابطه ،  ی انسان با خداست نه تنها یک دین رابطه 

توان ادعــا نمــود کــه »کــلام« در  ای دقیق و جامع ارائه کرده است. می نقشه ،  به ویژه در بُعد کلامی آن ،  ارتباط 
اجتماعی« است که قــدرت  ـ    ی اخلاقی بلکه یک »سازه ،  تنها یک ابزار انتقال اطلاعات نیست ،  نگاه اسلامی 

با محور قرار دادن مفــاهیمی چــون  ،  های اسلامی آموزه  .رینش یا ویرانی جهانِ رواب  انسانی را در خود دارد آف 
گرایی و  های انســان بــر پایــه ، »قول سدید« )سخن استوار و خردپسند( و »قول معــروف« )ســخن پســندیده( 

مســئولیت اخلاقــی« ارتقــاء  سخن را از سطح یک کنش روزمره به یــک » ،  اند. این نگاه عقلانیت استوار شده 
تأکید فراوان بر »قول لین« )سخن نــرم(   .گویی است انصاف و پرهیز از لغو و بیهوده ،  دهد که مستلزم دقت می 

یــک  ،  گــویی ی درک عمیق اسلام از روانشناسی ارتباطات اســت. نرم دهنده نشان ،  و پرهیز از خشونت کلامی 
هــا و ایجــاد  مــدیریت تعارض ، هــا نه بــرای نفــوذ در دل بلکه یک استراتژی هوشمندا ، تاکتیک مقطعی نیست 

  .چیــزی جــز افــزایش »ســرمایه اجتمــاعی« نیســت ،  وگوی سازنده است که پیامد آن محیطی امن برای گفت 
شناسی را بــه خــدمت اخــلاق درآورده اســت. در ایــن  زیبایی ، اسلام با توصیه به »قول حسن« )سخن نیکو( 

طهــارت نیــت و دلنشــینی آن بــرای  ،  بلکه در طنــین احتــرام ،  لغات نیست تنها در فخامت  ،  زیبایی کلام ،  نگاه 
»قالــب  ،  نیازمند همــاهنگی بــین »محتــوای صــحیح« ،  دهد که ارتباط مؤثر مخاطب است. این امر نشان می 

به یک نماد و سنگ  ،  ی فکری اسلام »سلام« در منظومه ،  فراتر از یک تعارف ساده .  زیبا« و »نیت پاک« است 
نیاز هرگونه تعامــل ســازنده  پیش ،  آمیز با ایجاد فضایی امن و محبت ،  شود. سلام باطی تبدیل می بنای تمدن ارت 

توان چنین اســتنباط  در پایان می   .کند محتوای دیگری منتقل می  بعدی است و پیام »صلح و امنیت« را پیش از 
ی ارتباطــات متعــالی« اســت؛  »نظریه الگویی زنده و کاربردی از یک  ، ی ارتباطی پیشوایان دینی کرد که سیره 

آمیزد تا کلام انسان را از اعتبار ســاق   »اخلاق« و »زیبایی« را در هم می ، »عاطفه« ، ای که »عقلانیت« نظریه 
تبدیل نسازد. در دنیای امروز کــه بــه رغــم فزونــی  ،  شود نکند و آن را به بادی که در فضای مجازی پراکنده می 

هــا نــه  بازخوانی این آموزه ،  عاطفی« و »خشونت کلامی« به امری شایع بدل شده »انزوای ، ابزارهای ارتباطی 
ی  تر است. آینــده وگوپذیرتر و اخلاقی که یک ضرورت انسانی برای خلق جهانی گفت ،  تنها یک تکلیف دینی 

انــد:  ترســیم کرده   :و امامــان ســخن   6رواب  انسانی در گام برداشتن در مسیری است که پیامبر رحمــت 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

فِیق. مَنْ سَاءَ خَلُقُهُ قَلَاهُ مُصَاحِبُهُ وَ رَفِیقُه. لَا وَحْشَةَ أَ عَرِیکَتُهُ أَقْفَرَتْ حَاشِیَتُه  خَشُنَتْ   . مَنْ   1 دِیقُ وَ الرَّ وءِ . مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ أَعْوَزَهُ الصَّ وْحَشُ مِنْ سـُ
 .  الْخُلُق
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آنچــه ارائــه    .آفریند درختی از صمیمیت می ،  وگو شود و هر گفت بذری از مهر می ،  هر کلمه ،  که در آن مسیری  

ای اخلاقــی  صرفاا یکسویه توصــیه ،  های اسلامی در حوزه رواب  کلامی دهد که آموزه به خوبی نشان می ، شد 
یازهــا و  ترین ن ست کــه بــا عمیــق ا  ها بازدارنده  و  ها( دهنده ها )انگیزه مشوق  بلکه نظامی هوشمندانه از ، نیست 

شمول بــودن ایــن دســتورات  نشان از فطری و جهان ،  در ارتباط است. این همسویی   شناختی انسان غرایز روان 
 .دارد 



۹۰ 
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Abstract 
One of the fundamental concerns of contemporary human life is achieving an authentic and 

ethically grounded mode of existence amid social, media-driven, and identity-based pressures. The 

phenomenon of borrowed living refers to a mode of existence in which individuals, instead of relying 

on inner intuition, ethical self-awareness, and rational judgment, base their lives on the judgments, 

preferences, and value systems of others. From Rumi’s perspective, this form of life constitutes the 

source of many ethical, psychological, and spiritual crises. 

This study adopts a descriptive–analytical method inspired by hermeneutic phenomenology and 

examines Rumi’s primary texts—especially the Mathnawi—while interpreting the extracted data 

through the lenses of normative ethics and contemporary moral ontology. The findings reveal that 

Rumi conceives borrowed living as a form of hidden servitude in which the individual becomes 

detached from truth, God, and awakened conscience, and falls into blind imitation, approval-seeking, 

self-alienation, instrumental reason, and social judgment. Such a life results in moral irresponsibility, 

loss of free choice, weakened self-awareness, and disconnection from one’s authentic human identity. 

The study concludes that Rumi’s critique of borrowed living provides a coherent ethical and 

educational framework for attaining an authentic life. His proposed remedies include cultivating 

critical thinking, practicing inner vigilance, liberating oneself from social self-alienation, safeguarding 

spiritual independence, and reconnecting with the source of divine love. This analysis demonstrates 

that Rumi’s ethical insights are not only effective for individual moral transformation but can also 

contribute to the cultivation of ethical life and cultural refinement in contemporary society. 
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Extended Abstract 
Background 

One of the most pressing concerns of contemporary human existence is the erosion of authentic 

and ethically grounded life under the influence of social conformity, media saturation, identity 

performance, and externally imposed systems of value. In modern societies, individuals are 

increasingly encouraged to define themselves through public approval, collective norms, and 

dominant cultural expectations rather than through reflective self-awareness and moral 

responsibility. This condition gives rise to what may be termed borrowed living: a mode of existence in 

which individuals construct their identities, values, and life orientations by borrowing them from 

others rather than grounding them in inner ethical insight and conscious choice. 

While the problem of inauthentic existence has been extensively examined in existentialist 

philosophy—most notably in the works of Kierkegaard, Heidegger, and Sartre—its systematic 

exploration within Persian Islamic mysticism remains limited. In studies on Jalāl al-Dīn Rumi, themes 

such as self-knowledge, imitation, moral awakening, and spiritual authenticity have been discussed, 

yet “borrowed living” has not been examined as a distinct phenomenological and ethical category. 

This study addresses this gap by offering a phenomenological analysis of borrowed living in Rumi’s 

thought, with particular emphasis on the Mathnawi, and by situating his insights within contemporary 

ethical and existential concerns. 

Method 
The study adopts a descriptive-analytical methodology inspired by hermeneutic phenomenology. Rather 

than imposing predefined philosophical frameworks, it allows the phenomenon of borrowed living to 

emerge from Rumi’s own textual universe. Core passages from the Mathnawi are examined to identify 

experiential patterns related to imitation, self-alienation, moral passivity, and loss of authentic 

agency. These patterns are analyzed phenomenologically as lived structures of experience rather than 

abstract moral prescriptions. 

The extracted data are then interpreted in dialogue with normative ethics, contemporary moral 

ontology, and existential psychology. This comparative dimension does not aim to equate Rumi with 

modern existentialist thinkers, but rather to illuminate convergences and divergences in their 

understandings of authenticity, responsibility, and ethical life. Through this method, the study 

reconstructs Rumi’s implicit phenomenology of borrowed living and articulates its ethical 

implications for both individual and social life. 

Findings 
The analysis reveals that Rumi conceives borrowed living as a form of hidden servitude. In this 

condition, the individual becomes detached from truth, divine presence, and awakened conscience, 

while remaining largely unaware of this captivity. Borrowed living is not merely a social problem but 

an existential-ethical state in which the human being relinquishes moral agency and substitutes inner 

discernment with external validation. 

Several interrelated dimensions of borrowed living emerge from Rumi’s thought. These include self-

alienation and forgetfulness of one’s true identity; dependence on social judgment and approval; fear 

of exclusion and loss of popularity; blind imitation of the masses; domination of instrumental reason 

over ethical and spiritual insight; attachment to transient pleasures, status, and material success; 

susceptibility to flattery and deceptive praise; and separation from divine guidance and authentic 

spiritual companionship. Together, these elements produce a fragmented self characterized by 

weakened autonomy, diminished responsibility, and moral instability. 

Rumi contrasts this condition with authentic living, which he defines as a return to the true self 

through spiritual awakening, ethical self-awareness, and liberation from imitation. Unlike modern 
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existentialist models that emphasize radical self-grounding autonomy, Rumi situates authenticity 

within a theocentric and love-centered framework. Authentic life arises through remembrance of 

one’s divine origin, cultivation of inner vigilance, and alignment of reason with love and moral 

insight. Ethical responsibility, in this view, is inseparable from spiritual consciousness and self-

knowledge. 

Conclusion 
This study concludes that Rumi’s critique of borrowed living offers a coherent and comprehensive 

ethical framework with enduring contemporary relevance. His analysis exposes borrowed living as a 

fundamental source of ethical irresponsibility, loss of freedom, and identity distortion, while his 

proposed remedies provide pathways toward authentic moral existence. These remedies include 

cultivating critical and reflective thinking, resisting social conformity, practicing continual self-

examination, safeguarding spiritual independence, moderating attachment to public approval, and 

reconnecting with divine love as the ultimate source of meaning and value. 

Beyond individual transformation, Rumi’s insights have significant implications for ethical 

education, cultural critique, and social analysis. The concept of borrowed living provides a powerful 

lens for understanding contemporary phenomena such as identity performance, consumerist 

selfhood, social-media exhibitionism, and approval-dependent morality. Ultimately, this research 

argues that Rumi’s phenomenological vision transcends its historical context and offers a viable 

ethical response to the challenges of modern life, contributing to the cultivation of authentic, 

responsible, and spiritually grounded human existence. 
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ی اخلاق   کرد ی با رو   ی مولو   ه ش ی در اند   ی ت ی عار   ست ی ز   دارشناسانه ی پد   ل ی تحل 
2  ی وردنجان   ی مولو   زالله ی عز             |                       1  ی محمدرضا موحد 

(  Movahedi1345@gmail.com)    . مسئول(   سنده ی )نو   ران ی ا ،  قم ،  . دانشگاه قم ی و علوم انسان   ات ی دانشکده ادب ،  ی فارس   ات ی گروه زبان وادب   ار ی دانش .  1
( molavei@sku.ac.ir)  ران یگروه فقه و حقوق دانشگاه شهرکرد.شهرکرد.ا  ار ی . استاد یوردنجان   ی مولو   زالله ی عز .  2

کیده  چ 
و    ی ا رســانه ،  ی اجتمــاع   ی در برابــر فشــارها  ل ی مدار و اص اخلاق  ی به زندگ  ی اب ی دست ، انسان معاصر  ی از مسائل اساس  ی ک ی 

 ــ ی جا که در آن فرد به  ستن یاز ز   ی ا وه ی ش   ی عن ی   « ی ت یعار   ست ی»ز   ۀ د ی است. پد   ی ت یهو    ی خودآگــاه ، ی اتکا بــر شــهود درون
 ــا  ی مولو  دگاه ی د  کند؛از ی م  ه ی تک   گران ی د   ی ها ی گذار پسندها و ارزش ،  ها ی بر داور ،  ی عقلان     ی و تشخ   ی اخلاق  ســبک   ن ی
 ــی تحل ـ    ی ف ی است.پژوهش حاضر با روش توص  ی و معنو  ی روان ، ی اخلاق  ی ها از بحران  ی ار ی بس  ۀ سرچشم ، ی زندگ  و بــا    ی ل

  ی اخــلاق هنجــار   م ی استخراج و با مفاه   داده ها را   ی مولو   ی متون اصل  ل ی و تحل  ی ک ی هرمنوت  ی دارشناس ی پد  کرد یالهام از رو 
  ی را نــوع   ی ت یعــار   ســت یز   ی مولو ،  گرفته صورت   ل ی کرده است؛بر اساس تحل   ر ی و تفس   سه ی اخلاق معاصر مقا   ی شناس و وان 
،  کورکورانــه   د ی و در دام تقل   رد ی گ ی فاصله م  دار ی خدا و وجدان ب ، قت ی حق  ت یکه در آن فرد از محور  داند ی پنهان« م  ی »بردگ 
 ــ دهد ی . او نشان م شود ی گرفتار م  ی اجتماع  ی ها ی و داور   ی عقل ابزار ،  ی گانگ ی خودب ،  ی خواه ت ی محبوب    ی ســت یز  ن ی که چن

 ــو گسســت از هو  ی خودآگــاه  ف ی تضــع ، فقــدان انتخــا  آزاد ،  ی اخلاق   ت ی موجب غفلت از مسئول   ــی حق  ت ی انســان   ی ق
 ــناپا  ی هــا و ارزش  ی مجــاز  ی ها ی دلبســتگ ، گــران ی نگاه د  ر ی انسان اس ، دنبال آن  گردد؛وبه ی م    ج ی .نتا شــود ی اجتمــاع م   دار ی

به   ی اب ی دست  ی برا  ی ت ی و ترب  ی اخلاق  ی چارچوب ، ی ت یعار  ست یز  ن ی اد ی با نقد بن ، ی مولو  ی ها آن است که آموزه  انگر ی ب پژوهش  
،  ی اجتمــاع  ی از خودباختگ   یی رها ،  ی قلب   ۀ مراقب ،  نقادانه   ۀ ش ی او شامل: پرورش اند   ی .راهکارها آورد ی فراهم م   ل ی اص   ی زندگ 

  ی مولــو  ی کــه رهنمودهــا  دهــد ی نشان م  ل ی تحل  ن ی است. ا  ی اله عشق  ۀ و اتصال به سرچشم  ی از استقلال معنو   ی پاسدار 
در    ی فرهنگ عمــوم   ی و ارتقا   ی اخلاق  ست یز  ی ده سامان  ی برا  یی مبنا  تواند ی بلکه م ، شود ی منجر م  ی تنها به اصلاح فرد نه 

 باشد.   ز ی جامعه امروز ن 

 ها دواژه ی کل 
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 مقدمه 
بلکه بر اساس فهم و تشخی   ، « به معنای زندگی نه بر اساس عقل و شهود اخلاقی 1ل« »زیست غیر اصی 

شــود کــه فــرد در آن نــه از روی انتخــا  آزاد و  به شــرایطی اطــلاق می  و ، ( 8:14۰۲، یشتاین )سی ور دیگران است 
،  )هایههدگر کنــد تقلیــد کورکورانــه یــا فــرار از مســئولیت زیســت می ، بلکه تحت تأثیر عوامل بیرونــی ، آگاهانه 

،  مثنوی معنــوی مولانــا همچون  ،  این حالت هم در فلسفه اگزیستانسیالیسم و هم در آثار عرفانی  .( ۲۲۰:1۹۶۲
 ــ انتخــا   و  مســتقل   اندیشــه   از   برآمده   نه ،  . این زیست مورد توجه قرار گرفته است بارها     بلکــه ، فــرد  ۀ آزادان

  و   عقلانیــت   اســاس   بر   زیستن   جای   به   فرد .  ( ۲۹۵:1388،  م کیا  )  است  بیرونی  باورهای  و  رسوم ، عادات  وامدار 
ت ، اجتماع  تحمیلی  الگوهای  مطابق ،  خویش   درونی   معنویت    زیســتی  چنین . کند می  زندگی  روز  مد  یا  سن 

انســان تنهــا   .  ( 138۹:34، )جههوی آ آم هه  گــردد می  اخلاقــی  و  روانــی  های بحران  بروز  و  خودبیگانگی  از  باعث ، 
تواند به آرامش و رضایت درونی دست یابد که از قید و بند زندگی عاریتی رها شود و بــه زیســت  زمانی می 

اصطلاحی است که در   2گیری اگزیستانسیالی« عبارت »وام . ( 13۲: 138۶، )م کیا  د یاب  اصیل و خودبنیاد دست 
  »زنــدگی   در  اصلی مسئله برای این پدیده به کار می رود.  وجودی  شناسی روان  و  اگزیستان   ۀ ادبیات فلسف 

مــی  انسان تنها بازتابی از محی  بیرونــی  زندگی  و  ،  اصالت فردی در آن از میان رفته   که   است   این ، عاریتی« 
زنــدگی و  ، هــای خــودش را بپــذیرد فرد به جای آنکه مسئولیت وجــود و انتخا    یعنی ،  به زبان ساده   شود؛ 

اهداف و حتی سبک زنــدگی  ،  باورها ، ها ؛ یعنی ارزش  گیرد معنای خود را به صورت »وامی« از دیگران می 
  شناســی روان   این مفهــوم در ، ( ۲8۲:138۵، )م کیا  کند یرونی اخذ می دوستان یا الگوهای ب ، سنت ، را از جامعه 

  بحــث   وامــی«   »هویــت   و   »ازخودبیگــانگی« ،  »همنوایی«   چون   مفاهیمی  با  مدرن  شناسی جامعه  و  هویت 
های  از دغدغه . نیز دارد  5ژان پل سارتر و    4مارتین هایدگر ،  3سورن کیرکگور   های تحلیل   در   و ریشه ،  شود می 

که تمــام مثنــوی  .  است   اصیل و حقیقی   خویشتن   و   هویت ، زیست عاریتی ،  ۀ مسئل در آثارش  مولانا اصلی 
  بارهــا   .او ( ۷:138۷،  )زرین کوب بیت نی نامه دانست    ۱۸مولانا در   را می توان بس  این خود یابی و خودشناسی 

  و   دیگــران   از   تقلیــد   در ،  خــود   اصــیل   گــوهر   اســاس   بر   زیستن   جای   به  ها انسان  که  کند می  بیان  صراحت  به 
  از   چــرا   و   چــون بی  پیــروی  و  تقلیــد  در ، حقیقت  ۀ به جای تجرب  شوند و می  غرق  جامعه  از  کورکورانه  پیروی 
گرفتارند. در این پژوهش سعی شده این مسأله مهم بشر معاصر را در آثار مولانــا کاویــده و   رسوم  و  عادات 

در موضــوع کــاوش  دهــد کــه  ها نشــان می بررســی   به علل و ابعاد و آثار از زبــان مولانــا پاســخ داده شــود. 
  ۀ مندی دربــار هیچ پژوهش مستقل و نظام   پدیدارشناسانه زیست عاریتی در سنتهای عرفانی به زبان فارسی 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. inauthentic existence 

2.  Existential  Borrowing 

3-Søren Kierkegaard(1855)  

4.  Martin Heidegger)1976) 

5.  Jean-Paul Sartre (1905) 
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هــای  پژوهش  .نــدارد   وجــود ،  معنــوی   مثنــوی   ویژه به ،  فارسی   عرفانی   آثار   در   عاریتی   زیست   پدیدارشناسی 

نــه از »زیســت  ، انــد خودآگاهی و خودیــابی عرفــانی ســخن گفته ، اصالت شکل پراکنده از تنها به ، موجود 
ها و چند مقاله از مصطفی ملکیان دربــاره  سخنرانی ،  های قابل اشاره تنها بحث .مثابه یک پدیدار عاریتی« به 

اند تــا  شــناختی زیست اصیل در اندیشه هایدگر و »زندگی اصیل و مطالبه دلیل« اســت کــه بیشــتر معرفت 
.مباحــث ایشــان بیشــتر  .اند یک به نسبت این مفهوم با عرفان ایرانی یا مولانا نپرداخته تی و هیچ پدیدارشناخ 

نقــاط ضــعف   ناظر بر ویژگی های زیست عاریتی و تحلیل چرائی این پدیده در نگاه هایدگر بــوده اســت. 
قــد چــارچو   موجود بیشتر توصیفی اســت و فا  ۀ پیشین ؛عبارتند از اینکه : پیشینه بر اساس تحلیل پژوهشی 

هــیچ  .اند های اگزیستانسیالیســتی بــه عرفــان مولــوی تطبیــق داده نشــده دیدگاه .و  باشد تحلیلی منسجم می 
پژوهشی از روش پدیدارشناسی هوسرلی یا هایــدگری بــرای تحلیــل زیســت عــاریتی در مثنــوی اســتفاده  

  بــر ایــن اســاس .کار است خ  پژوهشی در مطالعات تطبیقی عرفان و اگزیستانسیالیسم آش بنابر این .نکرده 
مند برای واکاوی پدیدارشناسی زیست عاریتی در مثنوی معنوی است  پژوهش حاضر نخستین تلاش نظام 

 . ای را در مطالعات عرفانی و اخلاق وجودی در زبان فارسی پر کند تواند شکاف عمده و می 
 

 مفهوم شناسی پدیدار شناسی 

  در   کــه »چنان   انســانی   آگــاهی روشی بنیادین برای توصیف ســاختار تجربــه  ، در فلسفه معاصر  1پدیدارشناسی 
  خــودِ   به   »بازگشت   ضرورت   بر ،  فلسفی   سنت   این   گذار بنیان ،  2هوسرل   ادموند .  است   شود« می   آشکار   پدیدار   خودِ 

  کــرد؛ فرآینــدی کــه آن را های تحمیلــی تأکیــد می مفروضات و نظریه ،  ها داوری و کنار گذاشتن پیش ،  پدیدارها« 
اصل بنیادین پدیدارشناســی یعنــی  ،  فزون بر این ا  (. (Husserl 1982: p. 56–62  نامید ها« می »اپوخه« یا »تعلیق داوری 

 ــ  ۀ نحو   از   پدیده   هر   معنای  و  است  چیزی  متوجه  انسانی  ۀ کند که هر تجرب بیان می ، »قصدیت آگاهی«    ۀ مواجه
 ــروان در  .(8۵:  1381،  سروش )  شود می   زاده   آن   با   آگاهی    ۀ شناسی وجودی نیز پدیدارشناســی ابــزار تحلیــل »تجرب

رفتارهــای  . دارد   تمرکــز   تجربــه«   معنــایی   »توصــیف   بــر ،  گرایانه علت  های تبیین  جای  به  و  است  انسان«  ۀ زیست 
خــود گاهی؛غفلــت و حــالات نفــ  آدمــی   اخلاقی نیز ماهیتی پدیدارشناختی دارنــد.چرا کــه بــا مرکزیــت 

رفتارهای اخلاقی با پدیدارشناسی کاملاا همخوان است.در این پژوهش نیز توصــیف  استوارند.این نوع نگاه به  
 پدیدار شناسانه انسان گرفتار در زیست عاریتی آمده است. 

 مفهوم شناسی زندگی عاریتی 

کــه  جای آن شــود کــه فــرد بــه به وضعیتی اطلاق می ،  »زیست عاریتی« ،  اگزیستانسیالیسم   ۀ در اصطلاح فلسف 
هســتی و معنــای زنــدگی خــود را عــاریتی و تقلیــدی از  ،  ت وجود خویش را بر عهده گیــرد مسئولیت و اصال 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Phenomenology 

2.  Edmund Husserl 
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بلکه وجودش را به دیگران یــا  ،  کند فرد در این حالت »با اصالت« زندگی نمی ،  سازد. به تعبیر دیگر دیگری می 
نامــد و  کیرکگور این وضعیت را »زیستن در سطح جَمعــی و همگــانی« می .کند های بیرونی واگذار می ارزش 

هایــدگردر  . (۲1۷  ، ص.1384،  ؛ بهه  نقههل یز شههریعت ۶8  ص.،  184۹/138۲،  کیرکگههور )دانــد آن را نوعی »خودباختگی« می 
 « 1ن وضعیت غیراصیل انسان را در قالب مفهوم »آنــا ،  پدیدارشناسانه -با تحلیل وجودی ،  هستی و زمان کتا   

گیری  اندیشــه و تصــمیم ،  بلکه »دیگران« را معیار رفتار ، انسان نه خود را ، کند. در این حالت بندی می صورت 
دهــد.  شود و »بودن خویش« را از دست می دهد. نتیجه آن است که فرد در هیاهوی اجتماعی حل می قرار می 

گویــد  گونه سخن می همان ،  اندیشند اندیشد که آنان می گونه می انسان همان ،  در این وضعیت ،  به تعبیر هایدگر 
 ص.،  1۹۲۷/138۰،  هایههدگر)  .(1۷۵  ص.،  1۹۲۷/138۰،  )هایههدگرزیند« زید که آنان می گونه می ند و همان گوی که آنان می 

ژان پــل    بود.   داده   توضیح   « بودن   خود   از   ناامیدی »   و   « یأس »   قالب   در   را   حالت   این   تر پیش   نیز   یرکگور کی   .(1۷۵
ترین حالات وجودی انســان  از بنیادی سوءایمان« را یکی  » ،  2  « هستی و نیستی » در کتا  مهم خود   نیز  سارتر 

،  های اصیل خــویش به جای پذیرش مسئولیت آزادی و انتخا  ،  دهد که فرد داند. سوءایمان زمانی رخ می می 
انســان بــه  ،  در سوءایمان ،  کند. به تعبیر دیگر ارزش و معنای وجودش را به دیگری یا شرای  بیرونی واگذار می 

، سههارتر)کنــد نــه از درون خــویش  عنی وجود خود را از بیرون تعریف می ی ، دهد نوعی »هستی عاریتی« تن می 
138۷  :۲41). 

 اسلامی   عرفان  در   غیراصیل   اصطلاح شناسی زیست 
  مطــرح   « نفــ    حقیقــت   از   بیگــانگی »   و ،  « غفلت »   صورت به   اصیل   غیر   زیست   نیز   اسلامی   عرفانی   سنت   در 

  افتــاده   دور   اش وجــودی   حقیقــت   و   خویش   از   که   گوید می   سخن   انسانی   از   بارها   مثنوی   در   مولوی .  است   شده 
 . (14۵:13۷8،  )زرین کوب است.و به همین جهت خود را در زندان ارزش دارویهای دیگران گرفتار کرده است. 

 علل زیست عاریتی 
 اند عبارتند از: زندگی عاریتی و غیر اصیل  عواملی که در نگاه مولانا زمینه ساز   مهمترین 

 خویشتنیبی  .1
در جهــان    زیست غیر اصیل و زندگی عــاریتی   ترین عامل   اصلی   « از خودبیگانگی  »بی خویشتنی« یا همان » 

بــه معنــای از دســت دادن  « از خــود بیگانگی » ۀ پدیــد (۵۶:13۹3، مههاهین  و  یگههری ،  ۲۰۶:13۹۵،  )م کیا .امروز است 
، ریمههو ،  آرو )ندانی چون هگل هویت و گسستگی شخصیت در دنیای امروز از موضوعات مورد توجه اندیشم 

و برخــی نیــز چــون هایــدگر بــیم    .بوده است   (٣٤١بیتا: ،  ریابندرآ) ... و   (13۷۵:۲3، )ساروخان مارک   ،  (١٨٨ : 13۵۲
، ؛مههارکوزه ٥همهها : ، )هایههدگردارنــد و بــاختن هویــت در برابــر آن را  ،  در چنگــال تکنولــوژی    اسارت انســان مــدرن 

» صفات ملکوتی او به صفات پســت و ناســوتی مبــدل  بیگانگی«یعنی: »از خود اصطلاح متصوفه در (4۵:13۶۲
،  حقیقــت اصــیل انســان ارها به  نیز ب مولانا    .(1/۲3۵ : 138۲، )فروزینفههر«  کند   شود و آن را مسخ باطل و مسخ قلب 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1.  Das Man 

2.  Being and Nothingness 
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بــه    دلبســتگی ،  گرفتــار تقلیــد ،  شود پرداخته و نشان داده است که وقتی انسان از فطرت الهی خویش غافل می 

گــردد؛ او کــه از همــان آغــاز مثنــوی اشــتیاق  هــای مجــازی می و هویت ،  اوریها و قضاوتهای دیگران ارزش د 
میزنــد و آدمــی را »نــیم او ز   « سخن از »خلقت سه گونه عــالم  (٣٤٩٧ /٤ : 138۹، )مولوآ،  بازگشت به اصل دارد 
کــه    (4/1۵۰4)یابــد   می « در مرز میان فرشته و حیوان »بــا دو مخــالف در عــذا    (4/١٥٠٢)« افرشته و نیمیش خر 

جدی مولانــا در  دغدغۀ  شود؛ (4/1۵۰۹)« یا با »خران ملحق و شهوت مطلق   (4/1۵۰۶)« میتواند »مستغرق مطلق 
ی آن شــدن  پ و »خود بازد« و سرانجام »جان او در    (3/1۰۰۰)  « فزونی در کمی افتد از » آدمی   ین است که آثارش ا 

  . (1/3) « شــرحه   هــای شــرحه   و این دغدغه در توصیف صرف و به سوگواری خواندن »سینه (4/1۵11)« ود ش ر  خ 
و در سراسر مثنوی راهکارهای گوناگونی بــرای    ؛ خویشتنی را درمانپذیر میداند   او بی البته که  ،  خلاصه نمیگردد 

  ل جه ــو در خودآگاهی اوســت؛    حقیقت انسان چرا که معتقد است    . بازگرداندن انسان به خویشتن ارائه میکند  
و    شــدگی   سیر مسخ ن مهمترین ریشه زیست عاریتی است که  و گوهر اساسی خویشت   ت انسان نسب به حقیق 

 :را به دنبال دارد ،  و ا  زیست عاریتی 
 از فزونــی آمــد و شــد در کمــی             خویـشتن نـشناخت مـسکین آدمـی 

 (۵/۲114؛۵/۵۶۰؛۲۶4۹-3/۵۲؛۲/۲۶3؛۲۲4-۶/۲۲۵؛8۰3-4/4؛1/۵43؛3/1۰۰۰هما : ، )مولوآ               
که وجه تمایز  ،  (1/۵41)میانجامد و نهایتاا زیست عاریتی بینی ارزشها و جابجایی پستی و شرف  و به وارونه 

است  حیوان  از  شرف«  ،  انسان  از  و  شقاوت  از  »غافل  و  تهی«  دانش  »از  را  شده  حیوان  انسانهای  مولانا 
معرفتی  ،  اعم از عوامل فراوانی فردی و اجتماعی ،  میداند. در خودآگاهی انسان عوامل گوناگونی   (1۵۰1ما /ه)

این عوامل جنبۀ   از  آنها اشاره نموده است. برخی  به  پراکنده  به طور  نیز  دارند که مولانا  و اخلاقی دخالت 
رونق« شدن عقل    نور و بی   »بی اجتماعی و خارجی دارند مانند آنجا که جامعۀ کوچک و بسته را موجب  

یا زمانیکه حضور یک راهنما و مرشد را در تربیت ضروری میداند    (3/۵1۷) میانگارد و توصیه میکند »دِه مرو«  
. برخی دیگر جنبۀ اخلاقی دارند؛  (1/۲۶3) و »گمراهی جمله عالم« را نتیجۀ بیخبری از »ابدال حق« میانگارد  

نظر مولوی  اندیشه   بیشتر رذایل اخلاقی ،  در  بینش و  از  به خاطر مانع شدن  موجب  ،  تأثیر معرفتی دارند و 
وی  راستا  این  در  میداند.  آدمی  آز  ،  سقوط  و  ،  ( ٢٧١4ه ٢/1۵)بدگمانی  ،  (1/43۹)حسد  ،  (١٧٠٥/  ٤)حرص 

که اگر  ،  نسان موجودی است برخوردار از نف  الهی ا .را مانع آگاهی و معرفت میداند   (۲۵۶۲-4/۶۷)ظاهربینی  
  غربت  و   انزوا   نوعی   دچار ،  نماید  بسنده   خویش  ظاهری   یا   حیوانی  ۀ ساحت عالی خود غفلت کند و به مرتب از  

:  138۹،  زمان )  است   افتاده   جدا   نیز   آرامش   و   معنا ،  ان    ۀ از سرچشم ،  ن دور شد و احساس تهی بودن و   درونی 

فقدان ارتباط با خویشتن متعالی  همین ناشی از  ، انسان  زیست غیر اصیل   .(11۲: ص هما  ،  کوب ؛زرین۲8۷ص.،  ۶ج
، )م کیا داند را پیامد مستقیم »خودفراموشی« و »غفلت از هویت آسمانی انسان« می   آن   و و روح الهی است.  

عاریتی   : (۲۰۶:13۹۵ به گونه ،  زیستِ  مولانا  که  است  »ازخودبیگانگی«  از  بازگو  ای  تمثیلی  و  عرفانی  صورتِ 
به چشم و  ، معنا و هویت بیابد ، جای آنکه از درونِ خویش و از پیوند با حقیقت انسان به ، در این نگاه  د کن می 

 : گیرد گرفته به خود می اش رنگی عاریتی و وام شود و در نتیجه زندگی داوری دیگران وابسته می 

 نداند آن ظَلوم جان خود را می           د هزاران فضل داند از علوم ص 



۱۰۲ 
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 ــداند او خاصیت ه   در بیان جوهر خود چون خری          ر جوهری ـ

 خود ندانی تو یجوزی یا عجوز            دانم یجوز و لایجوز   ی  ـکه هم 

 تو روا یا ناروایی بین تو نیک           این روا و آن ناروا دانی ولیک 

 قیمت خود را ندانی احمقیست           چیست دانی که قیمت هرکاله می 

 ــسع   ای ننگری سعدی تو یا ناشسته            ای ه  ـها دانست  ــدها و نحس ـ

 ــج   که بدانی من کیم در یوم دین             ان جمله علمها اینست این ـ

 نیک بنگر اندر اصل خود گر هست          آن اصول دین بدانستی ولیک 

     که بدانی اصل خود ای مرد مِه            ول خویش به  ـاز اصولَینَت اص 

(3/۵۷-۲۶48 ) 

 احساس تنهائی .2
عنوان یــک عامــل  توانــد بــه بلکــه می ،  فــردی اســت بین ،  نه تنها یک حالــت هیجــانی  1ساسِ تنهائیِ پایدار اح 

شــده« هــدایت کنــد. در  گرفته شناختی ساختار زیستِ فرد را به سمت یک وجود »غیراصیل« یا »قرض هستی 
،  مــوقتی   هــای هویت ،  هــا نقش   بــه منــابع بیرونــی ،  این وضعیت فرد برای پُرکردن خِ  معنــاییِ درون خــویش 

  و   مواجهــه   جای بــه   یعنــی   گیرد؛ می   »قرض«   سطحی   روابطی   های وابستگی   یا   نمایشی   تعلقات ،  گرایی مصرف 
نــام نهــاد )یعنــی    2تــوا زنــدگی قرضــی می   را   فراینــد   ایــن   کــه   ســتاند می   وام   بیــرون   از   را   معنا ،  درونی   بازسازی 

  3ن احساس تنهاییِ بنیادی ، شناسی اگزیستانسیال نظر روان از م  .گیری وجودی برای پوشاندن فقدانِ خود( قرض 
  نشــناختۀ   یــا   آگاهانــه رو هستند؛ مواجهه  ها با آن روبه های وجودی« است که همگی انسان یکی از »ضرورت 

  وجوی جســت   و   غیراصــیل   زیستِ   به   یا   رساند می   اصیل   زیستِ   به   یا   را   او   که   است   بنیادین   جدایی   این   با   انسان 
دهــد کــه تنهــائی  نشــان می نیز های بــالینی  تحقیقات و نظریه   (۲۶۲: 13۹۰، یالوم ). کشد می   بیرونی   های جایگزین 

،  ارزش شود کــه در آنهــا فــرد خــود را بــی می   4ه شد های تحریف ها و انگاره گیری طرحواره مزمن موجب شکل 
  نمایشــی   آفرینــی ماننــد نقش   ناسالم   رانی جب   رفتارهای   خود ها به نوبه  طردشده یا وابسته پنداشته و این طرحواره 

،  مولــوی   عرفــانی   ســنت   در   وجــودی(   غربــتِ   ) تنهــایی  .احســاس  (  8۲–۷8:  13۹۶،  ریبههر  ،  لیه   ). کنند می   تولید 
  بازگشــت   و   سلوک   ۀ زمین   تواند می   هم   غربت   این   شود؛ می   تفسیر   دیار«   این   در   روح   بودن »غریب   ۀ نشان   عنوان به 
،  و زیست غیــر اصــیل   ظاهری«   های »پناهگاه   دنبال   به   را   انسان ،  نشود   خوانده   درستی به   اگر   هم   و   شود   اصل   به 

 دهد:   سوق 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. persistent loneliness 

2. existential borrowing 

3. existential isolation 

4. schemas 
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 ــزین   ــت او از ب ـ  ــرای دیگ ـ  ــم و ده  ـباز کرده بیهده چش          ران ــ  ان ت

 ــای تو در بیگ   ــدیگران را تو ز خود نشناخت          ه  ـار خود را باخت ـ  ه ــ

 آن تو نیست           ی  ـتو به هر صورت که آیی بیست 
ه
 ــکه منم این والل  ی ـ

 در غم و اندیشه مانی تا به حلق            یک زمان تنها بمانی تو ز خلق 

 که خوش و زیبا و سرمست خودی           این تو کی باشی که تو آن اوحدی 

 صدر خویشی فرش خویشی بام خویش         مرغ خویشی صید خویشی دام خویش 

 آن عرض باشد که فرع او شدست             خودست جوهر آن باشد که قایم با  

 ــجمل           ون او نشین  ــای چ زاده گر تو آدم   ود ببین  ــه ذریات را در خ ـ
(4/11-8۰۲ ) 

 داوری دیگران ـ ارزش اصالت بخشی به .3

»مهــر طلبی«نگــران داوری  ،  »محبوبیــت خــواهی« ،  بسیاری از اضطرابات و نا آرامی ها »تائیــد طلبــی«   ۀ پای 
؛اشتغال ذهنی به نظــر دیگــران و اهتمــام نســبت بــه تــزئین تصــویر    (3۲:  13۹4،  آلبر  یلی )دیگران بودن است 

دیگران از خویش از مهمترین خطاهای شناختی است که همواره ترس آوره بــوده و آدمــی را از زیســت خــود  
های محــوری در  ســازه تأییــدطلبی یکــی از  ،  شناســی معاصــر در روان   . (18 : 13۹۰، لیههه )بنیــاد دور مــی کنــد 

شود. افراد تأییدطلب عــزت نفــ  ناپایــدار  تلقی می   و باورها و خطاهای شناختی   های ناسازگار اولیه طرحواره 
  هیجــانی –این امــر در رویکــرد رفتاردرمــانی عقلانــی . گیرنــد دارند و ارزش خویش را از قضاوت بیرونــی می 

وگــر نــه  ،  من باید از سوی همــه تأییــد شــوم »   :ود ش آلبرت الی  به عنوان یکی از »بایدهای مطلق« مطرح می 
»  نگــران ،  نیــز   ترین عوامل تولید زیستِ عاریتی در چشم مولانــا از مهم  دیگر  یکی . (3۲هما : ،  )یلی .ارزشم« ی ب 

چشم به نگاهِ خلق  ،  و التزام به قضاوت جمع است. وقتی انسان برای تأییدِ خویش   بودن   داوریِ دیگران« ارزش 
  کــه   هــویتی :  شود می   »عاریتی«   او   وجودِ ،  کند   تنظیم   جمع   نکوهش   یا   ستایش   ۀ ورش را بر پای بدوزد و رفتار و با 

  بارهــا   را   خــواص   تملــقِ   و   عــوام   کــورِ   تقلیــد   مولانــا   درون.  فیضِ  از  نه  و  گیرد می  نشئت  دیگری«  »قضاوتِ  از 
  معنــوی   رذایــل   از   بســیاری   مبــدأ   را ،    کسب محبوبیــت به منظور  به قضاوت دیگران    التفات   و   کند می   نکوهش 

: مولانــا در بــا  تــ ثیر  انسان نقش دارد   زیست غیر اصیل   که در تقویت   می داند   از جمله عواملی شمارد و  می 
 این عامل در شکل گیری زندگی غیر اصیل و احتراز از آن می سراید: 

 ... از ترشروئی خلقش چه گزند              آنکه جان بر روی او خندد چو قند 
(۲/۲۰-414 ) 

 بود از انفاس مرد و زن ملول             رسید او را شمول چون ز خالق می 
(3/1۶14 ) 

نــوعی انحــراف و  ،  ریشه در حقیقت باشــد محبوبیت اجتماعی و تأیید مردم اگر بی ،  مولانا هم معتقد است 



۱۰4 
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 ــدیگری نیز یادآور می شود. او در ابیات  اختلال است که مانع قر  به خدا می    ۀ شود که کسی که خود را بــه آین
از تکنیکهای پیشــگیرانه مولانــا در رفــع ریشــه  ،  کند می   گم   را   خود   اصیل   هویت   واقع  در ، سپارد می  مردم  نگاه 

 است:   رهائی از سیطره پسند و ناپسند دیگران ، زیست عاریتی 

 لیلیِّ خویش و دم به دم مجنون خویش عارفان         هر کسی اندر جهان مجنون لیلیلی شدند 

 بعداز این میزان خود شو تا شوی موزون خویش         ی موزون این  ـی میزان آنی ساعت  ـساعت 

 (  1۲4۷:غزل 138۶، )مولوآ

 تا فلان گوید چنان و آن فلان گوید چنین         عاشقا در خویش بنگر سخره مردم مشو 

 ان فلانم خار خواند وان فلانم یاسمین  ـک        د او  ــمن غلام آن گل بینا که فارغ باش 

 کان فلانت گبر گوید وان فلانت مرد دین         دیده بگشا زین سپس با دیده مردم مرو 
 ( 1۹۷۲)هما :

اند و عزت نف  و آرامش خــویش را  کند که اسیر نظر دیگران هایی اشاره می بارها به انسان   مثنوی معنوی در  
 : کنند قربانی تأییدطلبی می 

 هر صباحی چرب کردی سبلتان            پوست دنبه یافت شخصی مستهان 

 ام در انجمنلوت چربی خورده              ن ـان رفتی که م  ــان منعم  ــدر می 

 ــادی در نوی  ــدست بر سبلت نه   ... یعنی سوی سبلت بنگرید ،  رمز               د ـ

(4۶-۷3۲)  . 
زیــرا فــرد را از حقیقــتِ خویشــتن دور  ،  این حالت از منظر او نوعی »اختلال« در روان و جان انسان است 

  کند که انسان باید به جای اسارت در قیــد رضــایت سازد. مولانا توصیه می کند و وابسته به نگاه دیگران می می 
درمان را در بازگشت به مرکز درونــی و اتصــال بــه   . به رضایت خداوند و آرامش درونی خود بیندیشد ، دیگران 

 . (3/1۹۰۶؛3/3۰۷3)  داندیعنی سالک باید بداند که تنها نگاه و رضایت خداوند مهم است حقیقت الهی می 

 تمایل به دیده شدن .  4
انــد تــا  به شدت متمایل ،  ها به دلیل نیاز ذاتی به تعلق اند که انسان داده نشان  ،  شناسی اجتماعی ها روان پژوهش 

،  اگرچه در سطحی طبیعی است ،  این نیاز   ( (Baumeister & Leary, 1995: p. 497نظر و تأیید دیگران را جلب کنند 
گیری  هــت ارزش و حتی ج ،  انجامد؛ یعنی فرد برای معنا به »زیست عاریتی« می ، اما هنگامی که افراطی شود 

نــوعی انحــراف از  ،   زیســت عــاریتی ،  از دیدگاه کلی مولانــا .شود وابسته به قضاوت و نگاه دیگران می ،  زندگی 
،    1زندگی اصیل انسانی است که ریشه در نیاز افراطی به تأیید اجتماعی دارد.تمایل انسان به جلب نظر دیگران 

،  در واقــع ،  فطری و خویی خدادادی است. این تمایل میلی  ،  مشروط بر اینکه از حد عادی و طبیعی فراتر نرود 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1.  need to belong 
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همــه کــم و بــیش مفتــون و مســحور ســتایش  ؛ گیرد جویی و شُکر طلبی خداوند نشأت مــی از خصلت مدح 

 : شوند می 

 ــص ن  ــی اول حری  ـآدم   زانک قوت و نان ستون جان بود          ود  ــان ب ــ

 حرص و امل جان نهاده بر کف از          وسوی غصب و صد حیل سوی کسب 

 ق نامست و مدح شاعران  ــعاش            ان  ـون بنادر گشت مستغنی ز ن  ـچ 

 ر نهند  ــل او منب  ــان فض  ــدر بی             تا که اصل و فصل او را بر دهند 

 ــتا که کر و فر و زر بخش   و  ـوگ چو عنبر بو دهد در گفت هم           ی او ـ

 وصف او گیرد سبق وصف ما از              خلق ما بر صورت خود کرد حق 

 جویی نیز خوست آدمی را مدح             حمدجوست چونک آن خلاق شکرو 
(4/۹۵-118۹ ) 

آمیز دیگران ـ هرچند که جنبه مبالغه و صبغه تملــق  های ستایش از گفته ،  اا ها عموم انسان ، به همین مناسبت   
ابــراز تواضــعی صــوری و  برنــد و گرچــه ممکــن اســت بــا  و چاپلوسی داشته باشــد ـ ناخودآگــاه لــذت مــی 

بــدون اینکــه بــه  ،  شــوند از آن خشنود مــی ،  ولی در بُن جان ،  ظاهراا خود را مستحق مدح نشمرند ،  غیرصادقانه 
،  مهمتــرین زیــان و پیامــد مــدح و ثنــا   لکــن   آن توجه و آگاهی داشته باشــند   انگاره ساز   مضار و عواقب ناگوار 

 : (18۶۷  /1؛۷38ه  ۷3۹،  ما ه، فروزینفر)است.  »زیست عاریتی« تحریک و تقویت  

 عشقها بازیم با دُم چپ و راست           باریک ما چون دُم ماست   ۀ حیل 

 تا که حیران ماند از ما زید و بکر           ر  ــدُم بجنبانیم ز استدلال و مک 

   م  ــوهیت زدی  ـدر ال  ـدستِ طمع ان             دیم  ــان ش  ـی خلق  ـب حیران  ـطال 
(3/4۰-۲۲3۰) 

 گرایی کورکورانه و عوام تقلید .  5
  ت تح ،  . در بسیاری از موارد   ند بوده و با خود بیگانه ا جماعت   ع همرنگی با ب تا ، مروزه انسان در بسیاری موارد ا 

مشــی وی همــواره بــر اســاس      و خ ــ،    هستیم تاأثیر بزرگان جامعاه یا مربیان و معلمان دوران کودکی خویش  
 ــ  خن . ملکیان بــه س ــ  ت یرفته اس ذ پ آنها را  ،  که بار اثر تلقینات   ت نانی اس خ س  ه یــک  ســقراط اســتناد میکندکــه ب

زندگی را خــود فــرد نیــازموده و   ن که قواعد رفتاری ای  ت میکنیم. زندگی ناآزموده آن اس  « زندگی ناآزموده معنا» 
 ــ  ن هرگونــه تلقــی ،  معنا   ن . در ای   ت ی نفیاا و اثباتاا نگفته اس خن هیچ س     با   ن خودش در ای  ،  پــایری ء یری یــا القا ذ پ
  وامــی   زندگی   ۀ برجست   ریشه های یکی از    (۶:1383، )م کیا معنا نفی میشود    ن و هر نوع تعهد به ای ،  هرگونه تقلید 

هــای  هــا و تمثیل ســت. مولانــا در حکایت از دیگــران ا   چــون و چــرا انگاری و تقلید بی عوام همین  ،  مثنوی   در 
،  کند در ایــن نگــاه دور می   زیست اصیل ان را از  انس ،  دهد که تکیه بر رأی اکثریت و عادت گوناگون هشدار می 

نقــد  ،  یکــی از مســائل بنیــادی در عرفــان اســلامی   .است   فکری بی   و   کورکورانه   تقلید   ۀ وامی بودن زندگی نتیج 
زندگی عاریتی به معنای آن است کــه  ،  »زیست تقلیدی« و دعوت به »زیست اصیل« است. در این چارچو  
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 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

صرفاا بازتابی از دیگران باشد. مولانا این نوع زنــدگی را زنــدانی بــرای  ،  حقیقت فرد به جای اندیشیدن و کشف  
: 13۷8،  کههوب )زرینکنــد  خطــر آن را گوشــزد می ،  های روشن روح انسان دانسته است و بارها در مثنوی با تمثیل 

زنــدگی  ،  تعبیر مولانا به    :برد نامد که آزادی و خلاقیت جان را از میان می او تقلید را »قید« و »زنجیر« می   .(4۲۶
تــرین موانــعِ  یکــی از بزرگ کنــد.او  می   اســیر   عادات   ۀ تقلیدی نوعی »مرگ معنوی« است که انسان را در پوست 

  را   شخصــی   شــهودِ   و   درونی   داوریِ   توانِ   تقلیدْ   «؛ … داند: »خلق را تقلیدشان بر باد داد اصالت را »تقلید« می 
  دســت به   »اکثریــت«   از   »حقانیــت« ،  مولوی   نگاه   از   .   سازد می  تبدیل  جمع«  ۀ »دنبال  به  را  فرد  و  کند می  تعطیل 

،  بــا نگــاهی دقیــق جمع« تقلید از دیگــران.همچنین او   »غوغای   نه   است   خلوت«   »راهِ   غالباا ،  حقیقت   آید؛ نمی 
اقتدارهای ظــاهری  ،  هنجارها ، ها تلقین ، به این نکته اشاره دارد که محی  اجتماعی ، نگر شناسانه و جامعه روان 

  ۀ شــد هــای ساخته توانند انسان را از ادراک حقیقت دور کرده و او را به زنــدانی از انگاره فشارهای گروهی می و  
 ــ.و زیست قرضی و غیر اصیل می کشاند   بیرونی  از عــوام النــاس    ا طعــن و ذم این است که در نظام فکــری اوب

 سخن گفته شده است:  

 وت تقلید عام خود چه باشد ق            دل بدو دادند ترسایان تمام 
(1/3۷1 ) 

 از سلام علیکشان کم جو امان          آدمی خوارند اغلب مردمان 

 کم پذیر از دیومردم دمدمه                همه   دلهای   دیوست   ۀ خان 

(۲/۵۲-۲۵1) . 

ا ز رشک عام   مُهر است بر دهانم و افغانم آرزوست             گویاترم ز بلبل امل
 ( 441) یوی  شم /

 سرها کشیده در گلیم   ن لا عاق           شدستند و ز بیم احمقان سرور  
 (4/144۷- 14۵۲ ) 

 ــاز پ   ای ده  ــرم غافل درین پیچی  ــلاج             ای ادر این بشنیده  ــدر وز م ـ

 بی نشان از لطف چون هاتف شوی             وی  ــتقلید ازین واقف ش گر تو بی    

"فروختن صوفیان   داستان  در  جهت سماع  ،  مولانا  را  مسافر    شرطی   های   بازتا    براساس   قلید ت "بهیمه 
  صوفیان   کسوت   در   را   خود ،  او قصه را به گونه ای حکایت می کند که مخاطب   را به چالش می کشد.   انسان 

  مقام   در   که   کند   می   فکر   خطا   وبه   شود   می   است   صوفیان   حلقه   محل   که   خانقاه   وارد   عادت   روی   از   ببیند که 
مقلدانه و بی پایه و    رفتاری   بلکه   نیست   تحقیق   روی   از   او   عمل   این   آنکه   از   غافل   ولی ،    رسیده   عارفان   سماع 

 خسارت آمیزاست:  

 ... تا بدانی آفت تقلید را           بشنو این قصه پی تهدید را 
(۲/۵۷۰-۵11)  

وَهم  نجور شدن آدمی به همچنین اثر تقلید و القائات بیرونی در زیست عاریتی را حقیقت را در حکایت ر 
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 1۰۷     |     ی  اخلاق کردیبا رو  ىمولو   شهیدر اند یتیعار  ستی ز  دارشناسانهیپد  لیتحل

 
و تلقین خود بیمار انگاری در در دفتر سوم مثنوی نیز آمده   وی و حکایت معلم تعظیم خلق و رغبت مشتریان به 

دیگران به  تشخی  و فهم  یم و  در تقلیدها و الگوبرداری ها ما خودمان نیست   .خلاصه اینکه ( 83-1۵۲۲/ 3) است:  
دست به تقلید می زنیم  ،  داشته باشیم   خود   شناختی جای ما هستند و به جای اینکه سعی در تقویت توانایی های  

  به   اعتماد ، نف   عزت   ها  روش  گونه  این   از  پیروی  با   ؛و و رفتارهای ساختگی و مصنوعی از خود نشان می دهیم 
  که   کند   اشاره   ظریف   نکته   این   به   خواهد   تمثیلهامی   این   در   مولانا .    دهیم   می   دست   از   را   خودکارآمدی ،  نف  

از عوام الناس   ا ،  کند   زیست عاریتی ایجاد می ،  تقلید  و سرمایه های    ز مسیر واقعیت انسانی خارج آدمی را 
 وجودی آدمی را به با می دهد. 

 طلبیِ زودگذر دلبستگی به دنیا و لذت .  6
افتــادن  گرایی« پیوند دارد؛ تمثیل »بازار انگاری دنیا« و حکایاتی مانند  »جلوه ،  »مُدپرستی« زیستِ غیرأصیل با  
از منظــر  . (۷۲1-3/۷3۰)کنــد آدمی را از »معنــا« تهــی می ،  دهد که فریفتگیِ ظاهر نشان می ،  شغال در خم رنگ 

  حــواسِ   و   زنــد می   زنگ   را   دل   ۀ آورد؛ آین »اختلالِ ادراک« و »اختلالِ اراده« پدید می ، طمع و دنیاگرائی ، مولانا 
منــدیها و امکانــات انســان ماننــد    بیشتر اوقات بهــره ،  در نظر او   .(3۶۰–34۵:  هما ،  پورنامدیریا ).  بندد می   را   باطنی 

انــد. مولانــا در    موجــب غفلــت و مســخ ،  و... با ایجاد پندار وارون از خویشتن ،  شهرت ،  ثروت ، قدرت ، رفاه 
البتــه نــه اینکــه بهرهمنــدی و  ،  شدگی و پندار نادرست از خویش به ایــن مــوارد توجــه دارد   صحبت از مسخ 

بلکه زمانی اینها موجب سقوط میشوند که به خیال فــرد راه یابنــد؛  ،  امکانات شخ  به خودی خود بد باشند 
انســان از  ( ٥٤٦ه ٥٣٧ /١) .مولوی در دفتر اول در ده بیت به طور مداوم سیر مسخشدگی را بــه تصــویر میکشــد 

ســفول  ،  و دل بســتن بــه مادیــات و بــه قــول مولــوی   (1/۵3۷)هبوط میکند   « »چرخ برین در آ  و گل اسفلین 
شخصیتی مســت و بیمــار و گرفتــار در وهــم و پنــدار از او  ،  (1/۵4۲)جاه طلبی  ،  (1/۵4۰)بلند پروازی  ،  (1/۵38)

.بنــابراین از دیگــر عوامــل  (1/۵3۹)دد ایجاد میکند و او دچار مسخی به غایت دونتر از مســخ جســمانی میگــر 
زیست عاریتی در نزد مولانا دنیا دوستی وتوجه تام به برخورداری های جهــان مــادی اســت.مواجهه عادلانــه  

نسبت به زیستش می سازد.بی توجــه بــه تجارتخانــه بــودن وگــذرا    ومفتونانه با دنیا انگاره های خاص در آدمی 
 اری های ظاهری آدمی را گرفتار زیست عاریتی می کند: بودن دنیا والتفات انحصاری به برخورد 

 کن زندان و خود را وا رهان حفره            ان  ـاین جهان زندان و ما زندانی 

 ه قماش و نقده و میزان و زن  ــن               ا از خدا غافل بدن  ــچیست دنی 

 نعم مال صالح خواندش رسول             مال را کز بهر دین باشی حمول 

 آب اندر زیر کشتی پشتی است          کشتی هلاک کشتی است آب در  

(1/۹8۵-88 ) . 
 ستایشگری دیگران .  7

گیری  ترین عوامل شــکل بلکه یکی از مهم ،  شود تنها رفتاری غیراخلاقی و ناپسند تلقی می تملق و چاپلوسی نه 
  مثنللوی معنللوی در    بارهــا ،  شــناختی و تربیتــی خــود نگــری روان انسان است. مولانا با ژرف   زیست غیر اصیل 
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 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

  تصــویری   ســوی به   را   انســان   وزنــدگی   پوشــاند می   را   واقعیــت   ۀ چهــر ،  جــا دهد که مدح و ثنــای بی هشدار می 
دارد و او  آدمی را از دیدن عیب خــویش بــازمی ،  کند که مدح و تملق روشنی بیان می به   او .  کشاند می   ساختگی 

  رشــد   بــرای   تــلاش   جای   به   را   آدمی ،  دیگران   وسی .چاپل برد ای خودساخته و دروغین فرو می را در حصار انگاره 
دارد؛ تصــویری کــه نــه واقعــی  وامی   زندگی از  غیر اصیل و وامی  تصویری    ساختن   به ، حقیقی و زندگی اصیل 

شــیر را فریــب  ،  پــردازی روبــاهی بــا تملــق و دروغ ،  مثنوی معنوی های  در یکی از حکایت ؛ و نه پایدار ، است 
  کــاذ  موجب تحریف واقعیت و تقویــت انگــاره  ،  دهد که چاپلوسی داستان نشان می دهد. مولوی در این  می 

 :شود می   فرد   در   برتری 

 اه  ـعکس چون کافور نام آن سی           اه  ــد ش  ـب کردن  ــمر اسیران را لق 

وشته میــر یا صـدر اجـل            بر اسیر شهوت وخشم و امل   ...  بـر نـ
(4/31۲3-31۲۵) 

باشد.   انگاره ساز  تواند  نیز می  به خودمان  ما  القائات  ـ  (3/1۵81)همچنان که  مثنوی  از  در جای دیگری 
آنها   این وساوس شیطانی و قدرت جادویی  از  بارزتری  ـ نمونه  داستان مربوط به حضرت موسی و فرعون 

می  عبرت مشاهده  بسیار  که  است: شود  پیشن آموز  و  موسی)ع(  با  مذاکره  پی  در  ترغیب فرعون  آن  هاد  آمیز 
ابتدا با همسرش آسیه و سپ  با وزیرش ـ هامان ـ به گفتگو و  ،  حضرت برای ایمان آوردن به خدای یگانه 

،  جویی برای اوست که با تمام وجود به فرعون وفادار و آماده خیرخواهی و مصلحت آسیه  پردازد:  رایزنی می 
یرش آن را فرصتی استثنایی و مغتنم برای نجات و  کند و پذ مشتاقانه از پیشنهاد حضرت موسی استقبال می 

  فریفته  این است که مولوی معتقد است:  . ( ۲۷43ه ۲۷۵۰  /1؛ ۲۵۹۷  ه 4/۲۵۹۹)و... آورد شمار می رستگاری فرعون به 
،  بینی خاص خود مولانا با روشن . نشانه گمراهی و نادانی است ،  های ستایشگران و اعتماد برآنها شدن به گفته 

ویژه از اربا  قدرت ـ صورت  هایی که از اشخاص ـ به که بسیاری از ستایش ، کرده  یت تلخ توجه به این واقع 
منفعت می  هدف  با  و  سودجویی  انگیزه  به  که  ممدوح  به  ارادت  و  اعتقاد  سر  از  نه  او  گیرد  ناحیه  از  طلبی 

،  وح را در دل دارد کینه ممد ،  کننده در باطن توان یافت که مدح گیرد. حتی موارد متعددی را می صورت می 
رو هوشمندانه به ممدوحان  پردازد. از این ولی به مقتضای تأمین منافع شخصی متظاهرانه به ستایش از وی می 

 دهد: چنین هشدار می 

 سود و سرمایه به مفلس وام ده            دشنام ده ،  هر که بستاید تو را 
  (۲/۲33۰) 

 کسی گردی ز اقبال کسان تا              صفع شاهان خور مخور شهد خسان 
(۲/۲۵84-8۶) 

 همنشینی با تبهکاران و غافلان    . 8
شناختی انــد؛می تــوان  در اندیشه مولوی عوامل جامعه ،  زمینه ساز در کیفیت سبک زندگی  از مهمترین عوامل 

شــمار  انگــاره ای انســان بــه    ترین عوامل غیرمعرفتی مؤثر در تکوین نظام گفت عوامل جامعه شناختی از مهم 
های  کوشــد تــا علــم و فلســفه را بــه زمینــه عنوان یک دانش نوین می شناسی معرفت امروزه به روند. جامعه می 
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های اندیشه بپردازد. اصــطلاح  عینی و اجتماعی آن مرتب  سازد و از این طریق به توجیه چگونگی تکوین نظام 

اندیشــمندان دیگــری چــون کــارل   مطــرح کــرد؛و (۲۲:13۷3،  )شهه رشناسی معرفت را ابتدا مــاک  شــلر جامعه 
به دنبال بررسی پیونــدهای بــین انــواع زنــدگی اجتمــاعی و اقســام معرفــت و کشــف    (4۵:13۹۲،  )مانهایم مانهایم 

طور پراکنــده و  بــه ،  های اجتمــاعی و محیطــی بــر معرفــت  فرایندهای آن رفتند.در آثار مولوی نیز تأثیر زمینــه 
فــاجران و فاســقان آثــار زیانبــاری  ،  لحان و مؤانست با طالحان سربسته بیان شده است. مثلاا ترک صحبت صا 

ات آن  شناختی دارد که انسان را جاهــل بلکــه گرفتــار  بر تبعات معرفت بیشتر تکیه ،  دارد که مولوی از میان مضرَّ
 کند: و زیست عاریتی می   جهل مرکب 

 در کمی افتاد و عقلش دنگ شد          هر کـه بـا ناراستان هم سنگ شد 
(۲ /1۲۲ – 1۲3) 

 لیک حق را کی پذیرد هر خسی؟           ایت از من بسی تر دیده زان عجب 

 ــباطلان را چ   ــد؟ باطل  ــه ربای ـ  عاطلان را چه خوش آید؟ عاطلی            ی ـ
(۲/۵۵-۲۰۵4 ) 

 انحصاری از عقل ابزاری تبعیت. 9

گیرد که انسان به جای اتصال به عقــل کلــی  می زیست عاریتی و غیر اصیل زمانی شکل  ،  در سنت عرفانی مولانا 
صرفاا به عقل جزئی و محاسبات محدود حسی و مادی تکیه کند؛ چرا که عقــل جزئــی همــواره در  ،  و الهام الهی 
عقــل جزئــی را    مثنللوی معنللوی تواند حقیقــت را دریابــد. مولانــا در  های زودگذر است و نمی جویی بند منفعت 

وجوی  حال آنکه عقل کلــی در جســت ،  جوید ا مردارها )امور دنیوی و فانی( را می داند که تنه انگار« می »کرک  
  لحنــی   کــه ،  شناســی معرفت   ۀ حــوز   در   مولانــا   ۀ های برجسته و هشــداردهند یکی از انگاره   . حقیقت قدسی است 

نشان دهــد  کوشد  می ،  است. مولوی در قالب این انگاره  « انگاری عقل جزئی کرک  » ،  دارد   تند   تمثیلی   و   انتقادی 
جویــد؛ ظــاهر را  ســت کــه مــردار را می چون کرکسی ،  طلبی جدل و نفع ،  محدود به محسوسات ،  که عقل جزئی 

.ایــن اصــطلاح کــه از  ( 13۰۹/ 4) خبــر اســت اما از گوهر حقیقــت بی ،  و چر  و نوش ها را تعقیب می کند   بیند می 
دایــره اشــتمال  ،  از عقل جزئی مــراد دارد می شود.آنچه مولانا    ابداعات مولاناست مرتبه ای ناق  ازعقل را شامل 

واحاطه عقل بر معقولات است.مولانا در آثارش به تفصیل محدودیت هــای عقــل جزئــی را بــر مــی شــمرد.از  
جمله این که عقل جزئی عقلی است که مغلو  نف  شده است ودر محدوده خوشایند ها وبدآینــدهای آن مــی  

است وهمه مطلوباتشان منحصر در مــاکولات ومشــروبات    اندیشد وعمل می کند.عقل اغلب مردم عقل جزئی 
عقل جزئی موجب تحویل بردن اقتضائات زیست او به حاجات فیزیکــالی و در    ۀ وملبوسات است.زیست بر پای 

 نهایت منجر به حیات غیر اصیل می گردد: 

 ــپ              عقل جزوی کرکس آمد ای مقل   خواری متصل ر او با جیفه ـ

 ــعقل ابدالان چ   ــپر جبرئی   و ـ  پرد تا ظل سدره میل میل می               ل ـ
(۶/4138-3۹ ) 

که همواره در پی رتق وفتق امور دنیوی است وهمه هم وغمش مهیا کردن  ( 3/1۵۵8)وهم انگاری عقل جزئی 



۱۱۰ 
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.برمبنای  (۰۲-4/۲3۰1)  شهوات نف  است.از دیگر انگاره های مولانا در با  عقل همنشین با نف  اماره است: 
 این علت است که مولانا در نهایت توصیه می کند:  

 عقل کل را ساز ای سلطان وزیر             ر  ــعقل جزئی را وزیر خود مگی 

 از  ــان پاکت از نم  ــه برآید ج  ــک             از  ــوا را تو وزیر خود مس  ــمره 

 ود  ــعقل را اندیشه یوم الدین ب            کین هوا پرحرص وحالی بین بود 

 میکشد اورنج حار   ر آن گل  ــبه                ار  ــک     ان  ــپای   عقل را دودیده در 
(4/14۰8؛4/۶۲-1۲۵8)  

 غفلت از خدا او اولیای الهی .  10
فقدان بصیرت درونی ناشی از فراموشی خداوند و عدم ارتبــاط بــا صــاحبدلان از دیگــر ریشــه هــای زیســت  

  پیونــد   از   بریدن   و   خدا   یاد   از   غفلت   ۀ « را نتیج عاریتی زندگی غیر اصیل یا »زیست    عاریتی نزد مولوی است.او 
  حــق   یــاد   با   تنها   و   آمده   روحانی   عالم   از   که   است   قدسی   موجودی   ذاتاا   انسان ،  او   باور   به .  داند می   الهی   اولیای   با 
مات   دام   در   او   سقوط   سبب ،  غفلت   هرگونه . بازگردد  خویش  حقیقت  به  تواند می  اولیا  از  پیروی  و    و   دنیــوی   توه 

مولانا کسانی را که حیاتشان را بــر اســاس باورهــای عمــومی و رســوم  تا حدی که   .شود می  اصیل  غیر  زیست 
از  ، همچنین  . اند اینان همچون »مردگان متحرک« ، نامد. در نگاه او خود« می »بی ، گذرانند سطحی جامعه می 

های  هادیان« نیازمند است؛ یعنی اولیای خــدا و انســان »   سبک زندگی اصیل به   انسان برای یافتن ،  منظر مولانا 
 : داند کامل. او رها کردن این راهنمایان الهی را عامل اصلی زیست وامی می 

 یافتی صحت ازین شاهان کیش             آزمودی تو بسی آفات خویش 

 غم و آزار شد د جانت بی  ــچن             د  ــوار ش  ــچند آن لنگی تو ره 

 تا زخود هم گم نگردی ای لوند           د  ــای بر پای بن ه  ـای مغفل رشت 

 نوشی تو یاد ناورد آن عسل             و ــ ـی ت ـ ـی و فراموش ـ ـناسپاس 

 چون دل اهل دل از تو خسته شد             د  ــلاجرم آن راه بر تو بسته ش 

 های زار کن ه  ــو ابری گری  ــهمچ                   زودشان در یاب و استغفار کن 
(3/31۵-3۰۶ ) 

 خودباختگی  .  11
زیست    ۀ ارزنده انگاری خویشتن و اجتنا  از خود کم انگاری از راهبردهای مصونیت از گرفتار شدن در چنبر 

عاریتی است.خود انگاره نقاشی فرد از خــود است.احســاس کهتــری و حقــارت موجــب تــنش روانــی مــی  
،  نقاشــی فخرآمیــز ،  نقاشی های حقارت آمیز از خود دارنــد و افــراد خــود بــزرگ بــین ،  شود.افراد خودکم بین  

.تصــورهای  (۵1:13۹۵، یم کهه )قر خود انگاری اســت ،  باید در اولویت بازانگاری قرار گیرد که   انگارههای مهمترین 
و آفرینش انگــاره    سلامت و نشاط روانی است.باز انگاری   از موانع مهم ،  نادرست و انگاره های نا روا از خود  

و کنشــی از نخســتین اقــدامات بــرای بازیــابی زیســت اصــیل    های مثبت از خود بر اساس معیارهای منشــی 
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افسردگی و سرخوردگی  ،  قیات ناخوشایند نظیر ترس است.از بنیادی ترین تحریف های شناختی مرتب  با خل 

  ۀ فقدان عــزت و اعتمــاد نفــ  و هجم ــ،  ارزش انگاری خویشتن و نا امیدی ،  اضطرا  بی احساس حقارت ،  
.از انگاره های جایگزین که در نظام شــناخت درمــانی  (8۵:138۵)مک ک است   احساس بی لیاقتی و بی کفایتی 

سات نیکوتری رسید»خود ارزنده انگاری« است.شواهد زیادی در تاکیــد  آن می توان به احسا  ۀ در سای ، مولانا 
انسانی که  ،  در نگاه او   وجود دارد؛   مظهر تمام اسماء و صفات خداوندی بعنوان    مولوی بر شأن و منزلت انسان 

جای زنــدگی  بــه ،  بــازد« هویت اصیل خود را فراموش کرده و در برابر دیگران یا شرای  اجتماعی »خــود را می 
،  شود. این حالت رسوم یا مدهای زودگذر گرفتار می ،  در تقلید و پیروی کورکورانه از اکثریت ، ق و معنوی خلا 

و بــر مخاطــب    دانــد های انســان می ها و ملال همان چیزی است که مولوی آن را علت اصلی بسیاری از رنج 
 خود فریاد می زند که: 

 ...  کشی   باده   منت   خود   چرا   تو             تو خوش و خوبی و کان هر خوشی 
 (۵/3۵۹۵-3۵۷1 ) 

 رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید             به معراج برآیید چو از آل رسولید 
 ( ۶38)غزل

 گیری نتیجه 
،  همچون متفکــران اگزیستانسیالیســت ، نشان داد که مولانا  مثنوی معنوی پدیدارشناسی »زیستِ عاریتی« در 

دلبستگی به نگاه دیگران و فاصله گرفتن از حقیقت وجودی انســان  ،  تقلید ،  زندگیِ غیر اصیل را حاصل غفلت 
بلکــه در ســلوک  ،  انســانی   خودبنیــاد   داند. با این تفاوت که مولانا راه رهایی از ایــن وضــعیت را نــه در اراده می 

  می بیند؛ ،  معنوی 

که    :دهی کرد عرفان مولوی سازمان گانه زیست اصیل در  توان در قالبِ اصول ده های این پژوهش را می یافته 
،  ریشه هر نــوع زیســت عــاریتی ،  در نگاه مولانا :   اصلِ خودآگاهی قدسی )یاد خویشتن و یاد خدا(   عبارتند از: 

پیوند مســتقیمی بــا  ، این اصل  :شود با بیداری نف  الهی آغاز می ، »فراموشی خویشتن«ست و زیست اصیل 
مولانــا تقلیــد را  ،  های جمع صلِ رهایی از تقلید کور و داوری ا .شناسی هویت دارد مدار و روان اخلاق فضیلت 

و آزادی از فشــار اجتمــاعی  ،  تفکــر نقــاد ،  نیازمند استقلال رأی ،  زیست اصیل   :داند حجا  بزرگ حقیقت می 
زندگی برای  ،  ک شاخ  اصلی زیست عاریتی ی ،  به این معنا که  ،  اصلِ گسستن از نگاه و پسند دیگران  .است 

 .م است جلب تأیید مرد 

این اصل با ساحت »خودمهارگری«    :های تن است زیست اصیل مستلزم »مرگِ اختیاری« و مهار خواهش 
 .اصلِ پیروی از عقلِ کل و شهود اخلاقی   .پذیر است شناسی اخلاق تطبیق در روان 

اصــلِ رهــایی از اســارت    :زیر نور عشق و عقــل کــل قــرار گیــرد ،  آید که عقل زیست اصیل زمانی پدید می 
زیست اصــیل یعنــی شکســتن    :کند داند و آن را مانع پرواز روح معرفی می مولانا عادت را زندان می ،  ها دت عا 

 ها و توانایی  عادت 

مثابــه موتــور حیــات  های اخــلاق عرفــانی اســت به ترین آموزه یکی از بنیادی که    ورزی قدسی اصلِ عشق   و 



۱۱۲ 
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های ایــن پــژوهش  یافته همچنین    .است   مولوی پیام    اوج   که اصلِ بازگشت به حقیقت  ،  ؛و در آخر اصیل است 
به عنوان یک چارچو  بــرای  ،  توانددر تربیت اخلاقی »زیست عاریتی« در مثنوی می  ۀ دهد که انگار نشان می 

درمــان اخــتلالات وابســتگی در  و  و پــرورش اصــالت شخصــیت  ، آموزش تفکر نقاد ، پرورش استقلال رأی 
،  هایی ماننــد مــدگرایی توانــد بــه تحلیــل پدیــده می  در نقد اجتماعی گاره ؛این ان نوجوانان و جوانان به کار رود 

  در تعلیم و تربیت اســلام   ؛و نهایتاا گرا کمک کند نمایشگری اجتماعی و زیست مصرف ،  خودشیفتگی مجازی 
 .آورد پذیری و زیست معنوی فراهم می مسئولیت ، یراهی برای بازگشت به تربیت مبتنی بر خودشناسی 
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 نابع م 

 . سمت :  تهران ،  تربیت   در   آن   تأثیر   و   اگزیستانسیالیسم   مبانی (. ۱۳۹۵)   حمید ،  حمدی امیرا 
،  ترجمــه عصــمت ســتارزاده   . شللرح کبیللر انقللروی بللر مثنللوی  ( ۱۳4۸) ، رسوخ الدین اســماعیل ، انقروی 

 . چاپخانهی ارژنگ : تهران 

انتشــارات    : تهــران ،  ترجمــه بــاقر پرهــام   . شناسللی   مراحل اساسی اندیشه در جامعه   ( ۱۳۵۲) ،  ریمون ،  آرون 
 .انقلا  اسلامی  

   . انتشارات سخن ، )ساختار شکنی در شعر مولوی(  در سایه ی آفتاب   (. ۱۳۹۲تقی) ،  پورنامداریان 

 اسراء ،  قم ،  انتظار بشر از دین (. ۱۳۸۹عبدالله) ،  جوادی آملی  

 .پرواز ،  تهران   . درد بیخویشتنی  )بی تا(. نجف ، دریابندری 
 . سخن :  تهران .  نی   سر  (. ۱۳۷۸)  عبدالحسین ، کو  زرین 

 . اطلاعات ،  تهران ،  شرح جام  مثنوی   (. ۱۳۸۱کریم) ، زمانی 
 . نی   نشر :  تهران ،  صنعوی   قاسم   ترجمه ،  نیستی   و   هستی (. ۱۳۸۷)   پل   ژان ،  سارتر 

  انتشــارات :  تهــران ،  رحیمــی   مصــطفی   ترجمــه   . بشللر   اصللالت   و   اگزیستانسیالیسم   (. ۱۳۸۰پل)   ژان ،  سارتر 
 . نیلوفر 

 . مرکز   نشر :  تهران ،  مرادی  قاضی حسن   ترجمه ،  نیستی   و   هستی  (. ۱۳۸۷پل)   ژان ،  سارتر 

 . کیهان : تهران  المعارف علوم اجتماعی،   ة درآمدی بر دایر  (. ۱۳۷۵) باقر ،  ساروخانی 
،  تصــحیح مصــطفی بروجــردی ،  شرح مثنوی موسوم بلله شللرح اسللرار  )بی تا(. هادی بن مهدی ، سبزواری 

 . وزارت فرهنگ و ارشاد   : تهران 

 . صراط :  تهران . ایدئولوژی   از   تر فربه (.  ۱۳۸۱)  عبدالکریم ،  سروش 

،  .ترجمــه عادلــه مخبــری بــا مقدمــه مصــطفی ملکیــان نفللرین شللده  ( ۱4۰۲کارول بارت) ، سیلور استاین 
 تهران:نشر شور. 

تهــران: انتشــارات علمــی و  ،  ترجمــه محمــود کتــابی ، شناسی معرفت مسائل جامعه (. ۱۳۷۳) ماک  ، شلر 
  . فرهنگی 

 .تهران: امیرکبیر ،  الدین محمد افکار و آثار مولانا جلال ،  شرح احوال   (. ۱۳۸۲) الزمان بدیع ،  فروزانفر 
 .قم:نشر مجنون. قدرت انگاره  ( ۱۳۹۵فرامرزوعلی اکبر ناسخیان) ،  قراملکی 

 سمت.   انتشارات :  تهران ، فر متقی  غلامرضا   ترجمه ،  تربیتی   های فلسفه  (. ۱۳۸6رابرت) ،  کرسول 

 . الاسلامیة  دارالکتب :  تهران .  کافی   اصول (. ۱۳6۳)   یعقو    بن   محمد ،  کلینی 
:  تهــران ،  فیروزبخــت  مهــرداد ترجمــه ، رفتللاری –راهنمای جام  درمان شللناختی  ( ۱۳۹۰) رابرت ال ، لیهی 

 ارجمند.   انتشارات 
 نشر نی ،  تهران ،  ۳ج  ،  :ترجمه محسن مؤیدی انسان تک ساحتی ( ۱۳6۲مارکوزه؛هربرت.) 

،  ترجمــه محســن ثلاثــی ،  شناسللی معرفللت ایدئولوژی و اتوپیا: درآمدی بر جامعه  (. ۱۳۹۲) کارل ، مانهایم 
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 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

 . تهران: نشر ثالث ،  چاپ پنجم 
،  « خودفراموشی در بســتر ازخودبیگــانگی بــرا تکیــه بــر دیــدگاه مولــوی (» ۱۳۹۳) ،  انسیه و دیگران ،  ماهینی 

 ( ۷۸-۵۳  (ص ) ۲۳) شماره  ،  اخلاق  فصلنامه پژوهش نامه 

 مقالات 
  دانژه.   انتشارات :  تهران ، پورشریفی   حمید   سید ترجمه  ،  ارزشمندی و عزت نفس  ( ۱۳۸۵) متیو ،  کی مک 

تهران:نشــر نگــاه  ،  راهی به رهایی: جستارهایی در بللاب عقلانیللت و معنویللت (.  ۱۳۸۸)  مصطفی ، ملکیان 
 معاصر. 

و    ۱۵شــماره  ،    ۱۳۸۱تابســتان و پــاییز  . پژوهشنامه متین :« زندگی اصیل و مطالبه دلیل » ؛  مصطفی ، ملکیان  
 ( ۲۲۹-۲6۳ ) ص ( ۳۵)   ۱6

  ن ویراســته حســی ،  فهان ص ــنرانی در کانون توتم اندیشه ا خ س ، « بحران معنوی (.» ۱۳۸۳) ، مصطفی ، ملکیان 
 ت نی لا گ معنوی و عق لا و وب   ی صدانت سای ،  جلیلی و شراره لامعی 

تهــران: نگــاه  ،  ت فرهنللو و سیاسلل   ب وگللو در بللا   ت مشتاقی و مهجوری: گفلل .  ( ۱۳۸۵) ،  مصطفی ،  ملکیان 
 . ر ص معا 
بــه  ،  ر صلل گریللزی و دی گرایللی انسللان معا   ن گریز معنوی؛ رویکللردی بلله دیلل .  ( ۱۳۸6) ،  مصطفی ،  ملکیان   

 .کوشش فرشاد مزدرانی و محمدحسی سیفی 

 ر ص تهران: نگاه معا   ۱،  جلد  ،  ار باد و نگهبان الله ذ در رهگ . ( ۱۳۹۵) ،  مصطفی ،  ملکیان 

تابســتان    شللعر ،  « روزمــره از دیــدگاه هایــدگر زندگی اصیل و زندگی  » زیستن در عاریت    مصطفی؛ ،  ملکیان 
 .  ۱6  -  ۱4ص   ( ۳)   66شماره  ،  ۱۳۸۸
الزمان فروزانفــر. تهــران:  تصحیح بدیع .  کلیات شمس تبریزی  (. ۱۳۸6) الدین محمد بلخی جلال ،  مولوی 

 . امیرکبیر 

 . پیام عدالت . تهران:  بر اساس نسخه نیکلسون.  .مثنوی معنوی  (. ۱۳۸۹) الدین محمد بلخی جلال ، مولوی 

 آگاه.   نشر :  تهران ، ( معاصر  های رهیافت )   تربیت   و   تعلیم   فلسفه   (. ۱۳۸4احمد) ،  زاده نقیب 

 . علمی و فرهنگی   : تهران ، ترجمه حسن لاهوتی  . شرح مثنوی معنوی  (. ۱۳۷4) رینولد الین ،  نیکلسون 

 نی.   نشر :  تهران . رشیدیان  عبدالکریم   ترجمه . زمان   و  هستی .  ( ۱۳۸۰مارتین) ، هایدگر 

 .نو  دنیای   نشر :  تهران ،  حبیب   سپیده   : ترجمه ،  درمانی اگزیستانسیال روان   (. ۱۳۹۰) اروین ،  یالوم 
 دانژه.   نشر :  تهران ،  صاحبی   علی ترجمه  ،  هیجانی ل    راهنمای رفتاردرمانی عقلانی ،  ( ۱۳۹4) ،  آلبرت ،  الی  

  ص ،  ۲۱  شــماره ،  فلسللفی   های اندیشلله   فصلللنامه ،  ســارتر  فلسفه  در  سوءایمان (. ۱۳۹۰)  حسن ، زاده یوسف 
۱۰۵–۱۲۵ . 
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Abstract 
Subject: Contemporary research shows that intelligence alone is not capable of solving complex 

problems, and the concept of wisdom has been proposed as the ideal point of human progress. 

Objective: The objective of this study was to investigate the factors affecting the development of the 

wisdom component. Method: This research was conducted using fuzzy cognitive maps and from the 

perspective of ten psychology experts who were selected purposefully and with specific criteria. Each 

expert was given the task of determining the relationships between the factors (weight matrix) and 

completing the model if necessary. Findings: The results showed that wisdom with an internal degree 

of 2.13 has positive and reinforcing relationships with the variables of piety and self-cultivation, 

thinking, questioning and exploration, critical thinking, learning science, and using experiences. 

These relationships can strengthen constructive feedback loops and the development of individuals' 

cognitive and psychological capabilities. The thinking variable with an externality score of 2.7 had the 

greatest impact on other variables. Negative and inhibitory relationships were also observed between 

wisdom and the variables of fear of death, death avoidance, and negative affect. Sub-pathways 

affecting wisdom were also identified, which show components with an indirect reinforcing effect. 

Results: This study has used a fuzzy cognitive map for the first time to analyze the components of 

wisdom. The results can help researchers and decision-makers to better understand the complex 

relationships between variables and provide more effective strategies for cultivating and developing 

wisdom. 
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Extended Abstract 
Background: Contemporary research emphasizes that intelligence alone is insufficient to address 

the multifaceted and complex challenges of modern life (Sternberg & Speckolations, 2018). Wisdom, a 

concept with profound historical, cultural, and philosophical roots, has been regarded across 

civilizations and eras as one of the highest human virtues (Walsh & Reim, 2015). Early psychological 

literature conceptualized wisdom as the ideal endpoint of human development (Staudinger & Glück, 

2011), while Islamic perspectives highlight reflection, ethical discernment, and reasoning as essential 

for human flourishing (Aghaei Abrandabadi et al., 1402). Despite observable generational increases in 

intelligence quotient (IQ), contemporary societies do not necessarily demonstrate enhanced wisdom, 

ethical judgment, or psychological well-being, suggesting that cognitive skills alone are insufficient 

for holistic human development (Ghorbani & Yousefi, 1397; 1395). This discrepancy raises critical 

questions about the factors and mechanisms that foster wisdom in contemporary contexts. 

Objective: The present study aimed to investigate and model the factors influencing the 

cultivation of wisdom using a Fuzzy Cognitive Map (FCM) approach. Specifically, it sought to identify 

both direct and indirect causal relationships among psychological, ethical, and experiential variables 

that contribute to the development of wisdom, and to elucidate the reinforcing and inhibitory 

pathways that affect its growth. 

Method: A FCM methodology was employed to capture the causal structure among multiple 

variables affecting wisdom. Experts in relevant domains identified key factors and determined the 

directional strength of relationships between them. The FCM allowed for visualization of central 

nodes, feedback loops, and reinforcing or inhibitory pathways. The model incorporated both 

quantitative (in-degree, out-degree, and causal weights) and qualitative assessments to provide a 

comprehensive mapping of the wisdom network. Positive weights indicated reinforcing relationships, 

whereas negative weights represented inhibitory or constraining effects. This approach facilitated the 

identification of variables with the greatest influence on wisdom and the pathways through which 

indirect effects operate. 

Findings: Analysis of the FCM revealed wisdom as the central node (in-degree = 2.13), under the 

influence of multiple interacting variables. Thinking (out-degree = 2.7) emerged as the most 

influential factor impacting other constructs. Positive and reinforcing relationships were observed 

between wisdom and variables including piety and self-purification, reflective thinking, inquiry and 

exploration, critical thinking, knowledge acquisition, and experiential learning. In contrast, fear of 

death, death avoidance, and negative affect displayed inhibitory relationships with wisdom. Several 

variables exerted indirect effects on wisdom through mediating pathways: reflective thinking 

enhanced inquiry and exploration, which in turn strengthened wisdom; critical thinking combined 

with inquiry and exploration contributed further positive effects. Spiritual intelligence influenced 

wisdom indirectly through its positive impact on psychological well-being, and age contributed 

positively via the enhancement of experiential learning. These results indicate that wisdom emerges 

from a network of interdependent cognitive, ethical, and experiential factors, with both direct and 

mediated pathways contributing to its development. 

Conclusion: The present study underscores the multidimensional nature of wisdom as a 

construct shaped by interrelated cognitive, ethical, and experiential variables. The findings highlight 

the centrality of reflective and critical thinking, inquiry, moral cultivation, and experiential 

engagement in fostering wisdom. The FCM approach provides a robust framework for mapping these 

complex interactions and identifying key leverage points for intervention. Practical implications 

include the potential for educational, ethical, and spiritual programs to target these influential factors, 

promoting wisdom as a higher-order cognitive and moral competency essential for human 

flourishing. 



:  ی لفه خردمند ؤ عوامل موثر بر پرورش م   ی بررس 
 ی فاز   ی شناخت   ی ها کاربست نقشه 

4  ی رداداش ی سادات م   قه ی صد         |              3شهرزاد اسفندیاری        |                 2ی مسعود جان بزرگ      |               1ی فاطمه احمد 

(ahmadifateme@rihu.ac.ir) مسوول(     سنده ی . )نو ران ی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم. ا   ی روانشناس ی دکتری دانشجو.  ۱
روانشناس.  ۲ گروه  . ران ی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم. ا   ی استاد
 . ران ی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم. ا   ی روانشناس ی دکتری دانشجو.  ۳
. ران ی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم. ا   ی روانشناس ی دکتری دانشجو .  4

  چکیده 
 یو مفهوم خردمند  ستین  دهیچیقادر به حل مسائل پ  ییکه هوش به تنها  دهندیمعاصر نشان م  یهاموضوع: پژوهش

عوامــل مــؤثر بــر پــرورش  یمطالعه بررس ــ نیمطرح شده است. هدف: هدف ا یانسان شرفتیپ آل دهیبه عنوان نقطه ا
 یشناس ــو از منظر ده متخصــ  روان  یفاز  یتشناخ  یهاپژوهش با استفاده از نقشه  نیبود. روش: ا  یمولفه خردمند

مشخ  انتخا  شدند. به هر متخص  کــار داده شــد تــا ارتباطــات  یارهایصورت هدفمند و با مع انجام شد که به
بــا  ینشان داد کــه خردمنــد جی: نتاهاافتهیکند.  لیمدل را تکم ازیو در صورت ن  نیی( را تع یوزن    ی عوامل )ماتر  انیم

، یو کاوشگر یپرسشگر، دنیشیاند، نف  هیتقوا و تزک  یرهایبا متغ  یاکنندهتی مثبت و تقو واب ر ۲/۱۳ یدرجه درون
 ــو اســتفاده از تجــار  دارد. ا  یآموزعلم،  یتفکر انتقاد بــازخورد ســازنده و توســعه   یهاحلقــه  تواننــدیروابــ  م  نی

را بــر   ریتأث  نی شتریب  ۷/۲  یرونیبا درجه ب  دنیشیاند  ریکنند. متغ   تی افراد را تقو  یشناختو روان  یشناخت  یهایتوانمند
اجتنا  از مــرگ و ، ترس از مرگ یرهایو متغ  یخردمند نیب یاو بازدارنده یرواب  منف  نیداشت. همچن  رهایمتغ   ریسا

 میرمســتق یبــا اثــر غ  ییهاشــد کــه مولفــه  ییشناســا  زین  یمؤثر بر خردمند  یفرع  یرهایمشاهده شد. مس  یعاطفه منف 
 ــتحل  یبــرا  یفــاز  یاز نقشه شــناخت  بارنینخست  یامطالعه بر  نی: اجی. نتادهندیم  شانرا ن  کنندهتی تقو  یهامؤلفــه لی

 ــچیکمک کننــد تــا روابــ  پ  رندگانیگمیبه پژوهشگران و تصم  توانندیم  جیاستفاده کرده است. نتا  یخردمند  ــ دهی  نیب
 ارائه دهند. یندپرورش و تحول خردم یبرا یمؤثرتر یرا بهتر درک کرده و راهکارها رهایمتغ 


 هادواژهیکل
 .ینقشه فاز، ینقشه شناخت، پرورش ،  یخردمند
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 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

 مقدمه 
 ــچ ی قادر به حــل مســائل پ   یی تنها   اذعان دارند که هوش به   معاصر پژوهشگران   یسههترنبرو و )ســت ی ن   ی امــروز   ده ی

مفهوم خردمندی دارای تاریخ غنی است تا جایی کــه در قــرون مختلــف و فرهنــگ هــای  .  (۲۰18،  1 نزیکولییسپ
. در آثــار اولیــه  (۲۰1۵،  2)ویلههو و ریههم عنوان یکــی از بــالاترین فضــلیت هــا اشــاره شــده اســت گوناگون به آن به  

در    . (۲۰11،  3)یسههتا ینگر و گههلاکشد روانشناسی این مفهوم به عنوان نقطه ایده آل پیشرفت انسان در نظر گرفته می 
انســان موجــودی متفکــر  .  (14۰۲،  )آقای  یبرندآبا آ و همکاری نگرش اسلامی نیز تاکید بر تعقل و خردورزی است 

کمــال و ســعادت بشــری درگــرو   . ت خود نیســت لا ورزی قادر به حل مشک خرد است و جز از طریق تفکر و  
شــده    دعــوت بــه تفکــر و ســلب محــدودیت از عقــل و اندیشــه تعریــف ،  ورزی خــرد اندیشه و تعقل است و  

هــای شــناختی در افــراد بــه  حــول مهارت ت رسد در زمان معاصر  به نظر می .  (14۰4،  )مقدس  و فتوح  تکانتپهه است 
حول شناختی با تحول  ت توان آنها را جوامع مذهبی به شمارآورد  حداقل رسیده است و حتی در جوامعی که می 

های انسان در ابعاد متعالی زندگی همچــون  شود به همین جهت دیگر توانمندی هوشی برابر در نظر گرفته می 
توانــایی تشــخی  افــراد  ،  اعتقادات صــحیح ،  توانایی شناخت و تشخی  عمل صالح ، ایی شناخت خدا توان 

هــا در هــر  . طبــق پژوهش (13۹۵،  )قربان  و خرمای   صالح و غیر صالح و اخلاقیات مورد غفلت واقع شده است 
تر  نسل قبــل بــاهوش   یابد و هر نسل نسبت به رتقا می ا واحد    ۹سال میزان بهره هوشی تقریباا    ۳۰نسل یعنی هر  

است. نکته حائز اهمیت این است که در جوامع مختلف در مواجهه با این ارتقاء ضریب هوشی چه تغییراتــی  
تر در حــال زنــدگی هســتند و یــا اینکــه  ها در دنیــایی مطلــو  توان گفــت انســان صورت گرفته است  آیا می 

باشــد چــرا کــه شــناخت حاصــل از هــوش  نفــی می م قطعاا پاسخ به این ســوال  آرامششان بیشتر شده است  
تر این سوال مطرح است کــه چگونــه  . در دیدگاهی وسیع (13۹۷،  )قربان  و یوسف تواند به تنهایی کارآمد باشد می 

رسد نسبت به گذشــته  انش در بسیاری از نقاط دنیا به شکل گسترده در دسترس است در حالی که به نظر می د 
رگ این بحث را مطرح کرده است که لازم است به جای آنکــه هــوش و  استرنب چندی پیش خردمندتر نیستیم. 

دانش را به فرزندانمان بیاموزیم باید طریقه پرورش خــرد را بفهمــیم. در حقیقــت خردمنــدی شــکل پیشــرفته  
خوداندیشــی و اخــلاق  ،  شــفقت ،  ســت و شــامل ابعــادی از گشــودگی ا   هــای شــناختی هارت م هوش و سایر  

ه دیدگاه میتوان خرد را مورد بررسی قرار داد که در ادامــه بــه هریــک اشــاره خواهــد  . از س (۲۰۰4،  )یسترنبرواست 
 شد: 

  مثابه دانش خرد به الف( 
شود. در واقع مولفه خردمندی به عنــوان وانشناسی خردمندی یک حوزه نسبتاا نو و جدید محسو  میر

توانــد بــه عــالم می، ون آنترین مرتبه تفکر است که انسان پ  از پشت سر گذاشتن مراتب گونــاگعالی

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Sternberg & Speculations  

2. Walsh & Reams   

3. Staudinger & Gluck  
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توانیم بگوییم که انسان از محــدوده تفکــرات مــادی معنا نزدیکی بیشتری پیدا کند. در چنین حالتی می

. بر اساس آنچه گفته شد بررسی عوامل (14۰۰،  )س مان  یر ین  و همکاری کندفراتر رفته و به جاودانگی فکر می
تواند به انسان معاصر در مواجهه و سازگاری می،  ول انسانیموثر بر خردمندی به عنوان نقطه ایده آل تح

 .با زندگی خود کمک کند
)بههاقرآ نههوس پرسهه  و   توان گفت جستجو درباره مولفه خرد و خردمندی به اندازه نوع بشر قدمت دارد تقریبا می 

 ــز   ن ی مؤلفه با عناو   ن ی از ا ،  خرد   ی ها ه ی از نظر   ی ع ی وس   ف ی در ط .  (14۰۲،  همکههاری   ــ  ر ی نظــام دانــش    : اســت شده   اد ی
و    ی از نــادان   ی آگــاه ،  (1۹۹۰، 2نیرلهه )آهنر حل مسئله  ،  (1۹۹۰، 1  یالترز و یسههم)ب  ی زندگ   ن ی اد ی در مسائل بن   ی تخصص 
 ــهوش و خلاق   ی ر ی کارگ به ،  (1۹۹۰،  3چم یم)  ش ی دانش خو   ت ی محدود   ــو ن   ت ی دانــش فــرد درجهــت مصــلحت    ز ی

.  (۲۰۰3، 4  آر لهه )ی و عاطف   ی تأمل ،  ی بعد شناخت   سه در    ی ت ی شخص   ی ها ی ژگ ی از و   ی ب ی ترک ،  (۲۰۰4،  برونیستر )  ی عموم 
حــل    ی بــرا   انــه ی گرا   ل عمــل از اســتدلا   اســتفاده   یی توانا   تواند ی م   ی خردمند (  ۲۰۱۸) 5نزا ی بر و  از نظر گروسمن  

 ــکــاربرد حــل مســئله    ی بــرا   ی دانش ،  (۲۰1۶، 6 اروچیساهدری و سهه ،  گروسمن)ی مهم زندگ   ی ها چالش    ی م ی خــودتنظ   ا ی
 ــدر تعر   ی بــه رغــم دشــوار   . (۲۰13، 7)پرتههوس   با محی  باشد   و ارتباط مثبت و سازنده   (۲۰11،  کو گلا   نگرییستا )   ف ی

 ــ  ی حوزه نوع   ن ی پژوهشگران و صاحب نظران ا   ان ی م ،  خرد   ــ  ی توافــق کل   ی خردمنــد   نکــه ی بــر ا   ی وجــود دارد مبن
  . (۲۰۲۰، 8آو  و  )رین  است   گران ی منافع فرد با منافع و رفاه د   ق ی تلف ،  تأمل ،  نش ی ب ،  مشتمل بر دانش 

 ب( خرد به مثابه فرآیند 
خردمنــدتر    ی زندگ   ات ی از تجرب   ی ر ی ادگ ی سن با    ش ی با افزا ،  از افراد مسن   ی ار ی دهد که بس   ی نشان م   ی ف ی شواهد ک 

  زه ی که فرصت و انگ   ی افراد   ی سن برا   ش ی که خرد ممکن است با افزا   رد ی گ   ی م   جه ی نت   ( ۲۰۱۰) شوند. آردلت  ی م 
 ــاند در افراد از قوم   ه پژوهش ها نشان داد یابد.  ش ی رشد آن دارند افزا  ی ر ی گ ی پ  ی برا  ی ا    ی هــا و فرهنــگ هــا   ت ی

 ــی ی بــروز م   گــران ی در حل مشکلات روزمره و قضاوت د   ی خرد بصورت متفاوت  ی ها مولفه ، مختلف  ، )ویلههود اب

  جدید الــورود   دانشجویان   به   نسبت   دانشگاهی   کرده تحصیل   مسن   افراد   اند از تحقیقات نشان داده   . برخی (۲۰11
استرنبرگ معتقــد  .  کردند   کسب   بالاتری   نمره ،  آن   کلی   نمره   و   خرد   عاطفی   و   تأملی   ابعاد   در   توجهی قابل   طور   به 

( معتق است رشد  ۲۰۰۵)   9مونتگموری .  (۲۰۰۵،  )یسترنبرواست استفاده از تجار  بر تحول خرد اثرگذار است 
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1. Baltes & Smith  

2. Arlin  

3. Meacham  

4. Ardelt  

5. Grossmann & Brienza  

6. Grossmann, Sahdra, Ciarrochi   

7. Porteous 

8. Rani & Devi  

9. Montgomery  
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 فصلنامه      ۱4۰4  زمستان  ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  سال پانزدهم 

شود. استرنبرگ نیز هوش را زیربنای خردمنــدی  و دستیابی به هویت است که در نهایت به رشد خرد منجر می 
  بــه   ی ق و عمل ــلا خ ،  ی ل ی بر پرورش تفکر تحل   ی مبتن   هوش   آموزش   ها   بر طبق پژوهش   . (۲۰۰4،  )یسترنبروداند می 

 . (14۰1،  ب  نقل یز کاویا  فر و باعز  ،  ۲۰۰۵، یسترنبرو)است   ی خردمند   ی ها   ه ی عنوان پا 
، )کاویهها  فههر و بههاعز  اســت   ی خردمنــد   م ی مستق   ی ن ی ب ش ی قادر به پ   ی تفکر انتقاد ،  مطابق تحقیقات انجام شده    

( در پژوهشی نشان دادنــد کــه بهبــود مهــارت تفکــر انتقــادی  ۲۰۲۰) 1فیرمادانی . همچنین تریسنواتی و  (14۰1
خرد    ن ی ب ( نشان داد  ۱4۰۰رابطه دارد. پژوهش صالحیان و جهان)  مندی مبتنی بر خرد دانش آموزان با یادگیری 

وجود دارد. همچنــین  دار    ی و معن   ی منف   رابطه ،  ی منف   ه دار و با عاطف   ی رابطه مثبت و معن ،  بـا مولفه عاطفه مثبت 
 ــ  وجود دارد. در این پژوهش دار  ا مثبت و معن رابطه    ی خرد با هوش معنو   ن ی ب   پژوهش نشان داد   این    بــا   خــرد   ن ی ب
 ــ  ی ه رابطه مثبت ومعن لان فعا   رش ی پذ  وجــود  دار    نــی و مع   ی دار و با ترس از مــرگ و اجتنــا  از مــرگ رابطــه منف

 داشت.  
 ــارز  ی چگونگ به ، است  ی زندگ  ت ی ف ی ک  ی از مولفه ها  ی ک ی  ی روان  ی ست ی بهز     اشــاره    شــان ی زندگ  افــراد از  ی اب ی

 ــم   افراد از   ی شناخت   ی اب ی ارز   ی عن ی ،  ی است. بعد شناخت   ی و عاطف   ی دو جزء شناخت   ی دارد و دارا  از    ت ی رضــا   زان ی
 ــ  ی عن ی ،  ی و بعد عاطف   ی زندگ  . در  (۲۰18، و همکههاری  2نههد یل)  ی داشتن حداکثر عاطفه مثبت و حــداقل عاطفــه منف

  در   کــه   فراشــناخت    و   “خــودتنظیمی در واقــع بــر همــان مؤلفــه    متغیرهــای یــاد شــده حقیقت میتــوان گفــت  
( نشــان داد  ۱4۰۱نصــراللهی و بــاقری ) ، دارنــد. پــژوهش درخشــان  تأکیــد ، اســت   مطرح   خرد   شناسی روان 

 بهزیستی روانشناختی اثر مستقیمی بر مولفه خردمندی دارد.  
  ج( خرد به مثابه فضیلت اخلاقی

قــرن    ۳تــوان حــداقل تــا  قدمتی دیرینه دارد و تلاش برای دستیابی به آن را می   هم   و دینی   خرد در متون فلسفی  
با توجه به اینکه گرایش انسان به دین امــری فطــری اســت و  .  (۲۰11، و گلاک ینگر تاو یس)از میلاد جستجو کرد قبل 

دهنــده جوامــع و  هت تــرین منــابع ج توان گفــت ادیــان مهم گرایش به خردورزی در ذات انسان وجود دارد می 
به همین دلیل دین یکی از اساسی ترین و مهــم تــرین نهادهــای جامعــه   . ها هستند بینی آن بیانگر مبانی جهان 

بر این اساس بررسی مفهوم خــرد مطــابق  بشری است و بشر هیچگاه خارج از این پدیده زیست نکرده است.  
هــای آن براســاس  بهتری از مفهــوم خــرد و ویژگی ما را به شناخت و درک    ( آیات و روایات ) های اسلامی آموزه 

،  همچــون عقــل   یی هــا بــر مفهــوم خــرد در قالــب واژه   ی منابع اسلام   رسد ی نظر م به .  رساند بافت فرهنگی می 
کــه وجــه    ی حجر و حج ،  هیه ن ،  ب ل ،  ه ی درا ،  تدبر ،  فقه ،  نظر ،  فکر ،  فهم ،  درک ،  علم ،  معرفت ،  رت ی بص ،  حکمت 

 . (14۰1، )بیا  و رفیع  هنرند ه ا ها شناخت و ادراک است اشاره کرد مشترک همه آن 
بیــان کــرد کــه    عوامل شکوفایی عقل در قرآن و روایات   ذری بر ( در تحقیق خود با عنوان گ ۱۳۸4شاکری)    

بــر شــکوفایی عقــل و   گــری پرســش و کــاوش تزکیــه نفــ  و ، تقــوا ، تفکــر ، هایی همچون علم آموزی مولفه 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ
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دارد.    ی و اجتماع  ی فرد  ی زندگ  های عرصه  ه در هم  ای نقش سازنده  ی علم آموز خردورزی در انسان اثرگذارند. 

عامل است؛ حضــرت    ن ی ا   د ی مؤ   ز ی ن   ات ی شده دارد. روا   اد ی موارد    ت ی دلالت بر اهم   ز ی سوره آل عمران ن   ۱64  ه ی آ 
  له ی پ  عقل خود را به وس ــ  یشوی م   ده ی تو با عقلت سنج  موزون بعقلک فزکه بالعلم؛   انک   :ند فرمای ی م   ی)ع( عل 

 ــو طــول التجــار  ز ،  : دراسة العلم لقــاح المعرفــة د یفرمای م   )ع( امام حسن   .1کرده رشد ده  ه ی علم تزک   ــ  ادة ی   ی ف
.  2ت عقــل اس ــ  ش افــزای   موجــب ،  هــا   تجربــه   ی ار ی و بس ــ  شــود ی معرفت م   ی سبب بارور ،  العقل؛ آموزش علم 

اســت کــه بــه علــم و    ی و نــور   حــه ی بــالعلم والتجــار ؛ عقــل قر   د ی تز   زة ی العقل غر :  د فرمای ی م   7رمؤمنان ی ام 
: اصل العقــل الفکــر و ثمرتــه  د یفرمای م   7ی امام عل . درخصوص مولفه تفکر نیز  3کند ی م  دا ی پ  فزونی  ها تجربه 

 ــن ی   الفکــر   و   فرماید و نیز می   4است   ی آن سلامت   جه ی و نت   دن ی ش ی عقل اند   شه ی السلامة؛ ر  اللــب؛ فکــر کــردن؛    ر ی
 ــاز آ   ی بعض توان گفت  . در خصوص مولفه تقوا و تزکیه نف  نیز می 5بخشد ی م   ی عقل را منور کرده و روشن    ات ی

أمنوا إن    ن ی الذ   ها ی أ   ا ی » مانند؛  ،  انسان را نشان دهند   قدرت تمییز و تشخی  تقوا در    ی اثرگذار   ی شتر ی با وضوح ب 
 ــاگر از خــدا پــروا دار ،  د ای   آورده   مان ی ا   که   ی کسان   ی ا   : لکم فرقاناا ....   جعل ی تتقوا الله    ــشــما ]ن   ی بــرا ،  د ی [  ی رو ی

بالعقــل؛    نتفع ی نفسه لم    هذ  ی : من لم  د فرمای ی م   7ی عل  ن ی رالمؤمن ی ام . « یدهد ]حق از باطل[ قرار م    ی تشخ 
،  شــود   شــتر ی ب   ب ی هرچه تهــذ   ن ی بنابرا .  6برد   نخواهد   ای از عقل و خرد بهره ،  نکند   ب ی هر ک  نف  خود را تهذ 

 . شود ی م   شتر ی ب   زان ی به همان م   ز ی انتفاع از عقل ن 
های فراوانــی کــرده و  گری؛ قرآن برای شکوفا ساختن فکر و عقل بشری از پرسش استفاده پرسش و کاوش    

بــه  هــای گونــاگون راهنمــایی کــرده اســت.  بدین وسیله فکر و عقل بشر را برای رسیدن به حقیقت در عرصــه 
ناها   و   بنیناها   کیف   فوقهم   ء أفلم ینظروا إلی السم    :کنیم هایی از این بسیار اشاره می نمونه    فــروج:   مــن   ومالها   زی 
  گونــه هــیچ   آن   بــرای   و   ایــم داده   زینــتش   و   ســاخته   را   آن   چگونــه   کــه   انــد ننگریسته   سرشان   بالای   آسمان   به   مگر 

 7نیست.   شکافتگی 
و عوامــل    ی مــوثر در پــرورش خردمنــد  ی عوامل روانشناخت  ن ی ب  ی قبل عدم جمع بند  ی شکاف پژوهش ها 

و جداگانه عمل کرده انــد.    ی ا   ره ی جز   ن ی ش ی پ   ی پژوهش ها   قت ی موثر بر پرورش آن است. در حق   یی و روا   ی قرآن 
فازی در پژوهش حاضر به این دلیل است که در این روش قادر خواهیم شد مهتــرین  ـ    انتخا  روش شناختی 

متغیرها با بیشترین تاثیرات را شناسایی کنیم و همچنین حلقه های ارتباطی میان متغیرهای اثرگذار در پــرورش  
یِ   تبیــین   در   هنــوز ،  گســترده   با وجــود ایــن پیشــینه   ن ی علاوه بر ا خرد را به خوبی و با تفضیل بررسی کنیم.     علــ 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

 426ص ،   6ج ،  میزان الحکمة .1
 .159ص ،  1و ج   118ص ،  78ج ،  بحارالانوار. 2
 . 62و  2ح ،  991ص ،  2ج ،  غررالحکم. 3
 . 2ح ،  1157ص ،  2ج ،  غررالحکم. 4
 . 8ح ،  1158ص ،  مغررالحک. 5
 . 198ح ،  1462ص ،  2ج ،  غررالحکم. 6
 . 50آیه  ، ق. 7
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اســت    نشــده   اســتفاده   فــازی   شناختی   های نقشه   مانند   نوین   سازی مدل   های روش   از   خردمندی   بر   مؤثر   عوامل 
  هاي ه ش ــبا استفاده از رویکرد نق   پرورش مولفه خردمندی پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر   هدف  بنابراین 

از موانع تحول خردمندی آگاه شــد  هاي آن بتوان  تا بر اساس یافته   باشد مي   متخصصان شناختي فازي از منظر 
  انســان   شــرفت ی آل پ   ده ی به عنوان نقطه ا   پرورش و تحول متغیر خردمندی هایي در جهت  توصیه   نهادات و ش پی و  

 ارائه نمود. 

 روش  

یِ   تبیین   در پژوهش حاضر در    فــازی   شناختی   های نقشه   نوین   سازی مدل   روش   از   خردمندی   بر   مؤثر   عوامل   عل 
فازی در پژوهش حاضر به این دلیل است که در این روش قادر خــواهیم  -شد. انتخا  روش شناختی   استفاده 

شد مهترین متغیرها با بیشترین تاثیرات را شناسایی کنــیم و همچنــین حلقــه هــای ارتبــاطی میــان متغیرهــای  
اختی  نقشــه هــای شــن رویکــردی کــه در    اثرگذار در پرورش خــرد را بــه خــوبی و بــا تفضــیل بررســی کنــیم. 

 ــگ   م ی مشابه با نحوه اســتدلال و تصــم ،  شود ( دنبال می FCM) فازی  ، 1یسههتای   و گرومپههوس )اســت در انســان    ی ر ی
1۹۹۹) .  FCM   یــانگر یــک سیســتم  ب نقشــه هــا  معرفی شــد. ایــن    ۱۹۸6در سال    2اولین بار توس  کاسکو برای

با لبــه  این عوامل  و    شود مشخ  می این مدل عوامل کلیدی سیستم  در اعتقادی در یک حوزه خاص هستند. 
. هر ارتباط به یک وزن اختصاص داده میشــود کــه شــدت رابطــه  شوند می های وزنی جهت دار به هم متصل  

مفهوم دیگــر  ،  با افزایش یک مفهوم   ی یعن . وزن مثبت  )هما (علت و معلولی بین دو مفهوم را کمی سازی میکند 
هرگــاه  دهنــده یــک رابطــه بازدارنــده اســت.    نشان   بالعک  است و   وزن منفی ، نیز افزایش می یابد. در مقابل 

بــه صــورت مجموعــه ای از    سیســتم را ،  به نمایش در بیایند  شکل گرافیکی  قالب  در های شناختی فازی نقشه 
ایــن مــدل امکــان  ،  به طور نسبی برای تجسم آسان اســت. همچنــین د که  ن ده ها“ ارائه می   گره ها“ و  پیکان 

اســتدلال  ،  نمایش بازخوردها را فراهم میکند و به همین دلیل در حوزه های مختلف کاربرد دارد. در عین حال 
فازی با موفقیت برای مدلســازی اســتنتاج علــی بــه    شناختی   نقشه های ،  . در نتیجه سازد می نیز ممکن  را  کمی  

  . (۲۰۰۷،  و همکاری   3)یستویر    اند کار گرفته شده 
FCM    مقادیر واقعــی کــه از انــدازه  الف(  :  شوند شامل می برای مفاهیم خود انواع مختلفی از مقادیر اولیه را  ها

  مطابق نظــرات   یتوانند به طور کیفی یا کمی مقادیری که م   قرار دارند.  (   { ۱،  ۰} ها به دست آمده و در بازه    گیری 
نقشــه شــناختی فــازی    که   زمانی .  بدست آیند ،  کارشناسان یک حوزه خاص یا منابع دیگر مانند داده های تاریخی 

  . این تعامل بین مفاهیم ادامــه مییابــد تــا اینکــه مــدل در تعامل هستند اجزای آن آزادانه با یکدیگر  ،  میشود تشکیل  
FCM  ی . معمــولا بــرا ( ۲۰۲1،  فریهههان  و همکههاری  ) یا رفتــار چرخــه ای را نشــان دهــد   یک نقطه ثابت برسد به تعادل در  

و بــا    سیســتم را دارنــد نظــارت و کنتــرل  ،  مدیریت   توانایی که  شود  ی استفاده می از کارشناسان FCM ساخت مدل 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Stylios & Groumpos  

2. Kosko 

3. Stewart 
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ه رفتار سیســتم را توصــیف  ک   کلیدی عوامل  ،  تجربیات خود مبنای  بر این گروه از کارشناسان  رفتار آن آشنا هستند.  

عناصــر    از تــاثیرات هــا  داده میشود. آن   نشان  FCM از این عوامل با یک مفهوم از کدام  هر   که   تعیین میکنند ،  میکند 
بنابراین اثر منفی یا مثبت یک مفهــوم بــر روی دیگــران را بــا درجــه ای فــازی از  ،  آگاهند دیگر  یک سیستم بر روی  

 کنند.  می   مشخ  علیت  

 پژوهشابزار 

 ــ  ر ی تــأث   گر ی کــد ی کــه بــر  در مطالعات روانشناسی برای استخراج عوامل کلیدی و اصلی   میتــوانیم از منــابع  ،  د دارن
دو رویکرد مبتنی بر کارشناسان و مبتنی بر داده هــا بــرای تعیــین    این مطالعات در  ،  مختلفی استفاده کنیم. بنابراین 

  رویکــرد مبتنــی بــر داده هــا   . در مطالعــه حاضــر از ( ۲۰۲1،  کههاری  فریهههان  و هم ) عوامل و ارتباطات بین آنها وجــود دارد 
،  بر مبنــای مطالعــات پیشــین کند  روانشناسی سعی می   در حوزه   یک پژوهشگر ،  است. در این روش   استفاده شده 

شناسایی کند. یک پژوهشگر میتواند با استفاده از داده های واقعی به دست آمده از نمونه هــای    را   مهمترین عوامل 
اســتخراج    را   یــک رابطــه علــی نهــایی ،  ی و با استفاده از روشهای آماری مانند مدلسازی معادلات ساختاری واقع 
هرچند که تمام پژوهشگران توافقی در این زمینه ندارند. مدلهای علی بر اساس یک پایه نظری کــه از مــرور  ،  کند 

. برای بــه کــارگیری نقشــه هــای شــناختی  میشوند ساخته  ،  داده های به دست آمده   فق  نه  ،  ادبیات استخراج شده 
در دســترس    پژوهشگر باید تمام اســناد   در مرحله اول   : شود پیشنهاد می و مرحله  فازی در مطالعات روانشناسی د 

میشــوند.    مشــخ  عوامــل و روابــ  بــین آنهــا  ،  پایان نامه ها و کتابها را مرور کند. در این مرحلــه ،  مقالات   ثل م 
  ی خودکار از داده های تاریخی با استفاده از یک الگــوریتم یــادگیری ماشــین   صورت   ا را به ه   همچنین میتوانیم وزن 

تا رواب  و مفاهیم مدل بــه    آن حوزه میخواهیم از کارشناسان  ،  در مرحله دوم   . ( ۲۰1۹،  همکههاری  و    1ف یک  ) بدست آوریم 
بر اســاس تجربــه    ممکن است   س .کارشنا نمایند دهند و اصلاح    توسعه ،  دست آمده در مرحله اول را به روز کرده 

،  رفتــار مســتقیم  کند. تجربیات کارشناسان میتواند از طریــق مشــاهده    اضافه حذف یا  خود یک عامل یا ارتباط را  
حاصل شود. در تحقیق حاضــر نیــز از ایــن روش اســتفاده شــده  بحثهای گروهی متمرکز و مصاحبه های عمیق  

و کتا  هــا    ن نقشه شناختی فازی در مرحله اول به مقالات است. همانطور که پیش تر ذکر شد برای بدست آورد 
عامــل مهــم    ۱۷،  . بــر اســاس ایــن مرحلــه کلیدی و موثر بر مولفه خردمنــدی بدســت آیــد مراجعه شد تا عوامل  

آمده است.    ۱استخراج گردید که در جدول  

 
 شناسه ها  مفاهیم 

 C1 خردمندی 
 C2 تقوا و تزکیه نف  

 C3 اندیشیدن 
 C4 مرگ اجتنا  از  

 C5 ترس از مرگ 

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ

1. Felix 
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 C6 پذیرش فعالانه 
 C7 هوش 

 C8 تحصیلات بالا 
 C9 علم آموزی 
 C10 افزایش سن 

 C11 استفاده از تجارب 

 C12 پرسشگری و کاوشگری 

 C13 تفکر انتقادی 

 C14 دستیابی به هویت 

 C15 بهزیستی روانشناختی 

 C16 هوش معنوی 

 C17 عاطفه منفی 

 حوزه   ن ی در ا   ن ی ش ی برآمده از منابع پ   ، ی بر پرورش مولفه خردمند : عوامل موثر  1جدول  

نفــر از آنــان    6نفر از آنان دارای مدرک دکترای روانشناســی و    4در مرحله دوم مدل اولیه به ده روانشناس که  
ارائه شد. از هر ده نفر کارشــناس تقاضــا شــد تــا ارتباطــات میــان  ،  دانشجوی مقطع دکترای روانشناسی بودند 

قابــل    ۱)ماتری  وزنی( را تعیین کنند و در صورت نیاز مدل را تکمیل نماینــد. مــدل نهــایی در شــکل    عوامل 
   ملاحظه است. 

 
 : نقشه فازی جامع عوامل موثر بر پرورش مولفه خردمندی 1شکل 

شــود. انتخــا  ایــن  در روش فازی از اصطلاحات زبانی در جهت بیــان روابــ  بــین مفــاهیم اســتفاده می 
  . های علمی و تخصصی )ادبیات پژوهش( صورت گرفته اســت ر مبنای اصول موجود در نوشته اصطلاحات ب 

شود. قوانین مذکور یک متغیــر زبــانی فــازی معــین را بــه یــک  در این روش از قوانین "اگر...آنگاه" استفاده می 
دهد و همچنین شــدت  می رابطه علت و معلولی بین دو مفهوم را نشان  ،  کنند. این کار مفهوم خاص مرتب  می 



 

 

 12۷ |    ىفاز  ی شناخت ىهانقشه کاربست:  ىعوامل موثر بر پرورش مؤلفه خردمند یبررس

 
این قانون بــه ایــن شــکل بیــان میشــود: "اگــر  ،  کند. به عبارت دیگر تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر را مشخ  می 

ما همچنین یــک وزن  ،  است." در این قانون  B برابر با  𝐶j آنگاه مقدار مفهوم ،  باشد  A برابر با  𝐶i مقدار مفهوم 
و    Bو    A،  که نشان دهنده شدت یا اهمیت این رابطه است. در اینجــا ،  تعیین میکنیم  C را به عنوان   Wijزبانی  

C    متخصصــان و کارشناســان بــا اســتفاده از ایــن   قــرار دارد.   ۱و    ۰متغیرهای زبانی هستند که مقادیرشان بین
توانند به دقت توضیح دهند که یک مفهوم چگونه بر مفهوم دیگر اثرگذار است و درجــات  متغیرهای زبانی می 

،  "این تاثیر را بیان کنند. در این مطالعه متغیرهای زبانی مورد استفاده به شرح زیر است: "خیلــی کــم مختلف 
اند(  "زیاد" و "خیلی زیاد". این اصطلاحات زبانی)که هرکدام توس  کارشناسان پیشنهاد شده ، "متوس " ،  کم" "

ســازد.  وزنهــای دقیــق را میســر می به اعداد فازی تبدیل میشوند. این کار انجام محاسبات عددی و اســتخراج  
و در نهایت وزن نهــایی بــا اســتفاده از    "تجمع" ترکیب شده  های فازی با استفاده از روش وزن ،  برای این تبدیل 

روانشناسانی بودند که بــه دلیــل  ،  کنندگان در این پژوهش شرکت   . گیرد روش "مرکز ثقل" مورد محاسبه قرار می 
تب  با موضوع خردمندی و تحول خرد انتخا  شــدند. انتخــا  ایــن  های مر تخص  و سابقه انجام پژوهش 

مصــاحبه ابتــدا بــا یــک  ، گیری گلوله برفی صورت گرفت. در ایــن شــیوه کارشناسان با استفاده از روش نمونه 
روانشناس اولیه دارای دانش مرتب  با موضوع آغاز شد و سپ  او یــک متخصــ  دیگــر بــا دانــش مــرتب  را  

 .ایند تا شناسایی و مصاحبه با آخرین کارشناس ادامه یافت معرفی نمود. این فر 
شــود و بــه ایجــاد بیــنش در کشــف  فازی براساس نظــرات فــردی کارشناســان تشــکیل می -نقشه شناختی 

بــه حجــم  ،  کند. چون این شیوه بر اکتشاف بیش از تعمــیم تأکیــد دارد فرآیندهای علی بین متغیرها کمک می 
  ۱۰  ( حجم نمونه مناسب براي این نوع تحقیقــات را بــین ۲۰۰4) 1مي و اوزسمي نمونه بزرگی نیاز ندارد. اوزس 

 کنند.  نفر بیان مي   ۳۰تا  

 شیوه اجرا

ها برای ایجاد نقشــه  آوری داده نفر متخص  به عنوان نمونه انتخا  شدند. جمع   ۱۰در این پژوهش نیز تعداد  
نگارندگان پــژوهش جهــت شناســایی عوامــل  ،  سه مرحله اصلی را شامل شد. در مرحله اول ، شناختی فازی 

ای را بــرای اســتخراج  پیشینه پژوهشی موجود را بررسی کردند. ســپ  پرسشــنامه ،  اصلی و ارتباطات بین آنها 
،  دیدگاه کارشناسان در مورد جهت )مثبت یــا منفــی( و شــدت ایــن روابــ  طراحــی کردند)حســین بــروک  

امل دیگر را بــه همــین شــکل پیشــنهاد دهنــد. پــ  از ایــن  توانستند عو (. علاوه بر این کارشناسان می ۲۰۰۸
متغیر هستند( در یــک مــاتری  نمــایش داده شــدند.    ۱۷تا    ۱از   j و  i )که  Cj و  Ciرواب  بین گرههای ،  مرحله 
  تــا   _ VL  داد)از دیدگاه کارشناسان درباره جهــت و شــدت هــر رابطــه را نمــایش مــی ،  های این ماتری  ستون 
VH+ شد و تمام جوا  های دیگــر روی  به یک جوا  اختصاص داده می   ۱مقدار  ،  شناس (. مطابق با نظر کار

 .شدند و در نهایت ده ماتری  مبنای ماتری  وزنی اولیه در مطالعه حاضر را تشکیل داد تنظیم می   ۰

 ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ

1. Özesmi & Özesmi   
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 ن : ماتریس نظرات یکی از کارشناسا 2شکل 

 ها یافته 
شمارش تعداد متغیرهــا و روابــ  میــان  ،  فازی وجود دارد -ی یکی از راه هایی که برای تحلیل یک نقشه شناخت 

دهد. بــرای مثــال  فازی ارائه می -آنهاست. نظریه گراف معیارهای دیگری را نیز برای تحلیل یک نقشه شناختی 
فازی به عنوان معیاری برای ارزیابی میزان اتصال یا جدایی نقشه در نظر گرفتــه  -چگالی در یک نقشه شناختی 

 ــ. چگالی با اندازه شبکه ارتباط معکوس دارد. ی (۲۰۰4،    و یوزسم )یوزسمشود می    رهــا ی زمــانی کــه تعــداد متغی عن
. به همــین دلیــل چگــالی شــبکه بــه عنــوان  ابد می ی   ش ی ممکن به شدت افزای رها تعداد مسی ،  افزایش می یابد 

گ ج، ) آ نوآست اطلاعات چندان مؤثر نی   ر ابزاری برای تفسی   ــ(۲۰۰۵، مههرویر و باتهها  ــ  زان . می ابــزار مناســبی    ت مرکزی
را می توان با محاســبه رابطــه آن بــا    ر متغی   ک ی   ت شبکه است. مرکزی   ا ی موجود در نقشه ی رها متغی  سه برای مقای 

)تعداد فلش های جهت دار  1ارتباطات بررسی کرد. اگر درجه های درونی   ن قدرت ای  ن و همچنی  رها متغی  ر سای 
)تعداد رئوس یا مسیرهای علی که از یــک گــره یــا  2ه های بیرونی که به سمت یک گره یا متغیر رفته اند( و درج 

آید. اگر درجه بیرونــی یــک متغیــر مثبــت و درجــه  مرکزیت بدست می ، شوند( را جمع کنیم متغیر خارج می 
به آن انتقال دهنده میگویند که نشاندهنده تأثیرگذاری آن متغیر است. از سوی دیگر اگر  ،  درونی آن صفر باشد 

گوینــد کــه نشــاندهنده  می   3کننــده به آن دریافت ، ی یک متغیر مثبت و درجه بیرونی آن صفر باشد درجه درون 
نیــز دارای درجــات بیرونــی و درونــی مثبــت هســتند کــه    4تأثیرپذیری آن متغیــر اســت. متغیرهــای معمــولی 

ماتری  اعداد فازی    ۳باشد. با توجه به آنچه مطرح شد در شکل  دهنده تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها می نشان 
 نخبگان آمده است و تحلیل ها بر پایه داده های موجود در این ماتری  انجام شده است.  نهایی 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. in degree 

2. Out degree 

3. Receiver  

4. Ordinary  
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 اعداد فازی نهایی نخبگان   س : ماتری 3شکل 

 
 فازی برای این ماتری  آمده است. ـ   نتایج تحلیل نقشه شناختی   ۲در جدول 

 فازی -: نتایج تحلیل نقشه شناختی 2جدول 

انتقال   اتصالات  عوامل  چگالی 

 دهنده 

دریافت  

 کننده 

 معمولی 

19 /0 17 26 8 1 8 

 

باشــد. ایــن  می   ۰/ ۱۹،  فازی نخبگان ـ    چگالی نقشه شناختی ،  قابل مشاهده است   ۲همانطور که در جدول  
درصد از تمام مسیرهای ممکن در نقشه موجود است. تعداد متغیرهای موجود در   ۱۹عدد بیانگر آن است که 

  ۱متغیر انتقال دهنــده و تنهــا    ۸اتصال بین متغیرها وجود دارد. در مدل حاضر    ۲6عدد است.    ۱۷مدل حاضر  
نتــایج تحلیــل نقشــه    ۳عمولی وجود دارد. در جدول متغیر م   ۸عدد متغیر دریافت کننده وجود دارد. همچنین 

 فازی برای هریک از متغیرها گزارش شده است.  -شناختی 

 فازی برای هریک از متغیرها -: نتایج تحلیل نقشه شناختی 3جدول 

 نوع متغیر  مرک یت  درجه درونی  درجه بیرونی  متغیرها 
 گیرنده  ۱۳/ ۲ ۱۳/ ۲ ۰ خردمندی 

 فرستنده  ۲/ ۳ ۰ ۲/ ۳ تقوا و تزکیه نف  
 فرستنده  ۲/ ۷ ۰ ۲/ ۷ اندیشیدن 

 معمولی  ۱/ 4 ۰/ ۷ ۰/ ۷ اجتنا  از مرگ 
 معمولی  ۱/ 6 ۰/ ۸ ۰/ ۸ ترس از مرگ 

 فرستنده  ۰/ ۸ ۰ ۰/ ۸ پذیرش فعالانه 
 فرستنده  ۰/ ۷ ۰ ۰/ ۷ هوش 

 فرستنده  ۰/ 6 ۰ ۰/ 6 تحصیلات بالا 
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 معمولی  ۰/ ۹ ۰/ ۱ ۰/ ۸ علم آموزی 
 فرستنده  ۲/ ۳ ۰ ۲/ ۳ افزایش سن 

 معمولی  ۱/ 6 ۰/ ۷ ۰/ ۹ استفاده از تجار  
 معمولی  ۲/ 6 ۰/ ۹ ۱/ ۷ پرسشگری و کاوشگری 

 معمولی  ۲/ 6 ۱/ ۷ ۰/ ۹ تفکر انتقادی 
 معمولی  ۱/ 6 ۰/ ۷ ۰/ ۹ دستیابی به هویت 

 معمولی  ۲/ 6 ۱/ ۷ ۰/ ۹ بهزیستی روانشناختی 
 فرستنده  ۱/ ۷ ۰ ۱/ ۷ هوش معنوی 
 فرستنده  ۱/ ۸ ۰ ۱/ ۸ عاطفه منفی 

 

بیشــترین تــاثیر را از متغیرهــای  ،  برای تشخی  اینکه چه متغیرهایی در نقشــه شــناختی  ۳جدول مطابق با 
از شاخ  درجه درونی استفاده می شود. با توجه به اینکه موضوع پژوهش حاضر بررســی  ، دیگر پذیرفتند 

مهم ترین متغیر تــاثیر  ،  فازی بوده است -عوامل موثر بر پرورش مولفه خردمندی با استفاده از نقشه شناختی 
و    پــ  از آن دو مولفــه تفکــر انتقــادی ،  اســت   ۱۳/ ۲پذیر در درجه اول مولفه خردمندی بــا درجــه درونــی  

در جایگاه دومین متغیرهای تاثیر پذیر قرار دارند. ســومین متغیــر    ۱/ ۷بهزیستی روانشناختی با درجه درونی  
باشد. پ  از آن مولفــه تــرس از مــرگ بــا درجــه  می   ۰/ ۹تاثیر پذیر پرسشگری و کاوشگری با درجه درونی  

اســتفاده از تجــار  و  ،  مــرگ   در جایگاه چهارم قرار دارد و پــ  از آن مولفــه هــای اجتنــا  از  ۰/ ۸درونی 
قرار دارند. مهم تــرین متغیــر    ۰/ ۷دستیابی به هویت در جایگاه پنجمین متغیرهای تاثیرپذیر با درجه درونی  

متغیری است که دارای بیشترین درجه بیرونی باشد. متغیر اندیشیدن با درجــه  ، تاثیرگذار بر متغیرهای دیگر 
بر متغیرهای دیگر است. پ  از آن دو متغیــر تقــوا و تزکیــه نفــ  و  مهم ترین متغیر تاثیر گذار    ۲/ ۷بیرونی  

به عنوان دومین متغیرهای تاثیر گذار در مــدل مــی باشــند. ســومین متغیــر    ۲/ ۳افزایش سن با درجه بیرونی  
می باشد. مولفه های پرسشگری و کاوشگری و هــوش معنــوی    ۱/ ۸تاثیر گذار عاطفه منفی با درجه بیرونی  

در جایگاه چهارمین متغیرهــای تــاثیر گــذار در مــدل مــی باشــد. کــم اهمیــت تــرین   ۱/ ۷ با درجه بیرونی 
مــی باشــند. شــاخ     ۰/ ۷متغیرهای تاثیر گذار از نظر نخبگان اجتنا  از مرگ و هوش بــا درجــه بیرونــی  

برای شناسایی عوامل مهم در نقشه شناختی به کار مــی رود.  ،  مرکزیت یعنی مجموع درجه درونی و بیرونی 
،  ۱۳/ ۲مهم ترین متغیر نقشه شناختی نخبگــان پــ  از مولفــه خردمنــدی بــا مرکزیــت    6توجه به جدول  با  

تفکــر انتقــادی و  ،  می باشد و پــ  از آن مولفــه هــای پرسشــگری و کاوشــگری   ۲/ ۷اندیشیدن با مرکزیت  
ا و تزکیــه  روند.می باشــند. متغیــر تقــو مهم ترین متغیرها به شمار می   ۲/ 6بهزیستی روانشناختی با مرکزیت  

می باشد. پ  از آن عاطفه منفی بــا مرکزیــت    ۲/ ۳نف  و افزایش سن چهارمین متغیرهای مهم با مرکزیت  
اســتفاده از تجــار  و  ،  قرار دارند. بعد از آن نیز متغیرهای ترس از مرگ   ۱/ ۷و هوش معنوی با مرکزیت    ۱/ ۸

مولفــه  ،  رهــای نقشــه شــناختی نخبگــان قرار دارند. کم اهمیت ترین متغی   ۱/ 6دستیابی به هویت با مرکزیت  
بــوده    ۰/ ۸و مولفه پذیرش فعالانه با مرکزیــت    ۰/ ۷مولفه هوش با مرکزیت  ،  ۰/ 6تحصیلات بالا با مرکزیت  
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 نقشه شناختی نخبگان نشان داده شده است.   4است. در شکل  

 

 
 

 : نقشه شناختی کارشناسان 4شکل 

مختلف است که هریک با یک دایره شماره گذاری شده اســت  عامل    ۱۷این نقشه شامل   4مطابق با شکل 
ی بــی   کان و هرکدام نشان دهنده متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر هستند. پی  را    رهــا متغی   ن ها رواب  عل 

است. ضــخامت و    گر عامل بر عامل دی   ک ی ی رگذار نشان دهنده جهت تاثی  ها کان می دهند. جهت پی  ش نمای 
 ــ کان هر پی  ن وز   ــنشــان دهن دهنده روابــ  مثبــت و  هــای مشــکی نشــان آن رابطــه اســت. فلش  ر تــاثی  زان ده می

اند. با توجه به نقشه شــناختی  های قرمز نمایانگر رواب  منفی و بازدارنده کننده هستند و در مقابل فلش تقویت 
در مرکــز   (C1) در ادامه به ارتباطات قابل توجه بین متغیرها اشاره خواهــد شــد. مولفــه خردمنــدی ،  ارائه شده 
روابــ  مثبــت و  ،  ترین گره است و تحت تاثیر متغیرهای زیادی قرار دارد. مطابق با نقشــه عنوان اصلی شبکه به 
پرسشــگری و  ،  (C3) اندیشــیدن ،  ( C2ای بین خردمندی و متغیرهایی همچون تقوا و تزکیه نف ) کننده تقویت 

در    .وجــود دارد   (C11) اســتفاده از تجــار  و   (C9) آمــوزی علم ،  (C13) تفکر انتقــادی ،  (C12) کاوشگری 
،  (C5) ای بــین خردمنــدی و متغیرهــایی ماننــد تــرس از مــرگ مقابل مطابق با نقشه رواب  منفــی و بازدارنــده 

وجــود دارد. همچنــین مولفــه تقــوا و تزکیــه نفــ  اثــر منفــی و   ( C17و عاطفه منفی )  (C4) اجتنا  از مرگ 
و اجتنا  از مرگ دارد. طبق نقشه مولفه اندیشیدن از طریق تاثیر مثبت  بازدارنده ای بر متغیرهای ترس از مرگ  

بر متغیر خرمندی اثر تقویت کننده دارد. در مسیر دیگری مولفــه اندیشــیدن  ،  بر مولفه پرسشگری و کاوشگری 
به واسطه دو متغیر پرسشگری و کاوشگری و تفکر انتقادی بــر خردمنــدی اثــر مثبــت دارد. همچنــین هــوش  

بر متغیر خردمندی اثــر تقویــت کننــده دارد. مولفــه  ،  طریق اثر مثبت بر متغیر بهزیستی روانشناختی   معنوی از 
بر خرمندی تاثیر مثبــت دارد. مســیر  ،  افزایش سن نیز به واسطه تاثیر تقویت کننده بر متغیر استفاده از تجار  
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ســت. مســیر ســوم تاثیرگــذاری  از طریق متغیر دستیابی به هویــت ا ،  دیگر اثرگذاری افزایش سن بر خردمندی 
 به واسطه متغیر علم آموزی است. ،  مثبت این متغیر بر خردمندی 

 

 : نقشه حرارتی نظر متخصصان   5شکل 

هاست که برای نمــایش شــدت مقــادیر عــددی در یــک  سازی داده های بصری یکی از روش   1نقشه حرارتی 
یــزان تأثیرگــذاری یــا ارتبــاط بــین عناصــر  دهنده م ها نشــان شدت رنگ ، رود. در این روش ماتری  به کار می 

مختلف است. رنگ سفید در نقشه به معناي بي ارتباط بودن متغیرهــا از نظــر متخصصــین و نیــز در ادبیــات  
پژوهش است و رنگ قرمز به معنای ارتباط منفی و بازدارنده و رنگ آبــي بــه معنــاي ارتبــاط مثبــت و تقویــت  

تر بین  دهنده وزن بیشتر و ارتباط قوی نشان ،  هرچه رنگ تیره تر باشد  کننده بین متغیرهاست. لازم به ذکر است 
 کند تا عوامل کلیدی موثر بر پرورش مولفه خردمندی مشخ  گردد. متغیرها است. این نقشه کمک می 

 گیری نتیجه

موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر پرورش مولفه خردمنــدی بــا اســتفاده از نقشــه    نکه با توجه به ای 
ترین گــره اســت و  عنوان اصــلی مرکز شبکه بــه  در   ۱۳/ ۲خردمندی با درجه درونی  ،  فازی بوده است -شناختی 

 ــ  ج تحت تاثیر متغیرهای زیادی قرار دارد. همچنین نتای  رجــه  بــا د   دن ی ش ــاندی   ر پژوهش حاضــر نشــان داد متغی
 است.    گر ی دی رها گذار بر متغی   ر تاثی   ر متغی   ن مهم تری   ۲/ ۷ی  رون بی 

،  ای بین خردمنــدی و متغیرهــایی همچــون تقــوا و تزکیــه نفــ  کننده رواب  مثبت و تقویت ،  مطابق با نقشه 
وجود دارد و ایــن روابــ    و استفاده از تجار   آموزی علم ،  تفکر انتقادی ،  پرسشگری و کاوشگری ،  اندیشیدن 

شناختی ایفــا  های شناختی و روان های بازخورد سازنده و توسعه توانمندی د نقش مهمی در ایجاد حلقه توان می 
،  (۲۰1۲)بنــگ و مونتگمــوری ، (۲۰1۰)آردلــت ، (1384)شــاکری ، (۲۰۰۵؛۲۰۰4)این نتایج با تحقیقات استرنبرگ   .کند 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــــــــ ـ

1. Heat Map 
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همسوست. در مقابل یافتــه    (۲۰۲۰)انی و تریسنواتی و فیرماد   (14۰1)نصراللهی و باقری ،  (14۰1)فر و باعزت  ان کاوی 

و   اجتنــا  از مــرگ ،  ای بین خردمندی و متغیرهایی ماننــد تــرس از مــرگ ها نشان داد رواب  منفی و بازدارنده 
  (14۰۰)و جهــان   ان و صــالحی   (۲۰18)و همکــاران   نــدن وجود دارد. که این نتایج با پــژوهش هــای لی  عاطفه منفی 

 ــ،  ی از مــرگ دارنــد اد توان گفت افرادی که ترس زی همسوست. در تبیین این یافته می    ل ممکــن اســت در تحلی
منجر به عــدم توانــایی در قضــاوت   تواند ترس می  ن زندگی دچار مشکل شوند. ای    شرای  رش و پذی  ها ت واقعی 
. همچنــین  گــذارد نفــی می م   ر ها تــأثی بر خردمندی آن   جه که در نتی ،  ی شود ر ی گ م درباره زندگی و تصمی  ح صحی 

 ــها ت واقعی  رش منجر به ناتوانی در پذی  تواند اجتنا  از تفکر درباره مرگ می   ــ  دگاه ی زندگی و نداشتن دی   ق عمی
 ــ  توانــد اجتنــا  می   ن شود. ای   ها ت ها و اولوی درباره ارزش  ی مختلــف  ها نــه ی و رشــد در زمی ر ی ادگ افــراد را از ی

بــر    توانــد منفی بگــذارد. مولفــه عاطفــه منفــی نیــز می   ر ها تأثی بر خردمندی آن   ت زندگی محروم کند و در نهای 
ممکــن اســت  ،  بگذارد. زمانی که فرد در حالت عاطفی منفی قــرار دارد   ر و قضاوت تأثی  ل توانایی فرد در تحلی 

 ــرد عاقلانه بگی   مات طور مؤثر و منطقی به مسائل پرداخته و تصمی نتواند به  منجــر بــه    توانــد می   ت وضــعی   ن . ای
 کاهش خردمندی شود. 

نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود مولفه هایی است که نه به طور مستقیم بلکه با واســطه بــر خردمنــدی  
بــر متغیــر  ،  اثرگذارند. طبق نقشه مولفه اندیشیدن از طریق تاثیر مثبت بــر مولفــه پرسشــگری و کاوشــگری 

عنوان یــک ویژگــی  توان گفــت مولفــه پرسشــگری بــه یافته می خرمندی اثر تقویت کننده دارد. در تبیین این  
تنها بــه  دهــد کــه پرسشــگری نــه شود. نتایج نشان می کلیدی در فرایند یادگیری و رشد شناختی شناخته می 

تر و  های عمیق بلکه باعث ایجاد انگیزه برای جستجوی پاسخ ، کند افزایش اطلاعات و دانش فرد کمک می 
به احتمال بیشتری به تجزیه و تحلیل و ارزیــابی  ،  شود. افرادی که پرسشگر هستند تر مسائل می تحلیل دقیق 

 شود. پردازند که این خود به افزایش خردمندی منجر می انتقادی اطلاعات می 
در مسیر دیگری مولفه اندیشیدن به واسطه دو متغیر پرسشگری و کاوشگری و تفکر انتقادی بر خردمندی اثر مثبت  

به تفکر انتقادی    از هایی شود که نی چالش   جاد منجر به ای   تواند ن این یافته نیز میتوان گفت پرسشگری می دارد. در تبیی 
 ــتر ق های عمی به فرد کمک کند تا پرسش   تواند تفکر انتقادی می ،  و در عوض   دهد می   ش را افزای  و بــه    د ی مطــرح کن
ی مؤثر منجر شود که در  ر ی ادگ ی   ند فرآی   ک ی ی ر گی به شکل   تواند چرخه متقابل می   ن بهتری از مسائل بپردازد. ای   ل تحلی 
 . کند به بهبود خردمندی کمک می   ت نهای 

بر متغیر خردمنــدی اثــر تقویــت  ،  همچنین هوش معنوی از طریق اثر مثبت بر متغیر بهزیستی روانشناختی 
برخــي    توان گفــت معنویــت یکــي از نیازهــاي درونــي انســان بــوده و کننده دارد. در تبیین این یافته نیز می 

اخلاقــي و تــلاش همــواره آدمــي    -آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه هاي رشد شناختي ،  صاحب نظران 
داننــد. در حقیقــت هــوش معنــوي بــه عنــوان  براي معنا بخشیدن به زندگي و پاسخ به چراهاي زنــدگي مي 

بهزیستي روانشناختي ایفا  هاي گوناگون به ویژه ارتقا و تامین  نقش اساسي را در زمینه ، زیربناي باورهاي فرد 
 .  (13۹4،  )شجاع  و س یمان کند می 

بــر خرمنــدی تــاثیر مثبــت  ،  مولفه افزایش سن نیز به واسطه تاثیر تقویت کننده بر متغیر استفاده از تجــار  
از طریق متغیر دستیابی به هویت است. مســیر ســوم  ، دارد. مسیر دیگر اثرگذاری افزایش سن بر خردمندی 



۱۳4 
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تــوان  به واسطه متغیر علم آموزی است. در تبیــین ایــن یافتــه می ، تاثیرگذاری مثبت این متغیر بر خردمندی 
  ت که به رشد و توسعه شخصــی   کنند ی را کسب می شتر های بی افراد تجربه ،  سن   ش با افزای ،  طور کلی گفت به 

،  مانند روابــ  اجتمــاعی ، گی ی مختلف زند ها نه در زمی  ژه وی ها به تجربه  ن . ای کند ها کمک می و شناخت آن 
بگــذارد. همچنــین بــا    ر ی و قضــاوت تــأثی ر ی گ م بر توانایی فرد در تصمی   تواند می ،  های زندگی و چالش ، کار 
،  درک و شناخت از خود   ن . ای رسند های خود می ی از خود و ارزش تر ق به درک عمی   شتر افراد بی ،  سن  ش افزای 

  توانــد مشخ  می   و قوی    ت بهتری اتخاذ کنند. هوی   ت ما مختلف تصمی     تا در شرای   کند ها کمک می به آن 
در خصوص مولفه علم    .باشد   ز برانگی ی چالش ها ت در موقعی   ح منبعی برای اعتماد به نف  و قضاوت صحی 

 ــدهنــد ادامه می   د ی و کسب دانش جدی ر ی ادگ افراد معمولاا به ی ، سن  ش توان گفت با افزای آموزی نیز می    ن . ای
 ــ  توانــد آموزی می علم   ــ  ق از طری  ــررســم غی   ا ( ی ــلات رســمی )ماننــد تحصــی   ات تجربی ی از  ر ی ادگ ی )ماننــد ی

 ــ  ش . افزای رد گی   ورت زندگی( ص   ات تجربی   ــهــا توانایی   ت دانش و آگاهی به تقوی و قضــاوت کمــک    ل ی تحلی
 .انجامد خردمندی می   ش به افزای   ت و در نهای   کند می 

گیرندگان کمــک کنــد تــا درک  تواند به پژوهشــگران و تصــمیم نتایج حاصل از نقشه حرارتی می ،  در نهایت 
راهکارهــای مــؤثرتری بــرای پــرورش و تحــول  ،  دست آورند و در نتیجــه تری از رواب  بین متغیرها به عمیق 

عنوان یــک روش  توانــد بــه می ،  هــای آینــده ویژه در پژوهش به ،  سازی خردمندی ارائه دهند. این ابزار بصری 
 ها و شناسایی الگوهای جدید مورد استفاده قرار گیرد. اده کارآمد برای تحلیل د 

مــورد اســتفاده    نــده آی   قات نقطه شروع برای تحقی   ک عنوان ی به   تواند آمده از پژوهش حاضر می دست به   ج نتای 
 ــ  ج نتای   ن از ای  توانند و پژوهشگران می  رد قرار گی   ــ  د برای توسعه سوالات جدی و مطالعــات    ات فرضــی ،  ق تحقی

 هوم خردمندی استفاده کنند. درباره مف   شتر بی 
 موازین اخلاقی 

جلب رضایت و تمایل کارشناســان  ،  محرمانه ماندن اطلاعات ،  در این پژوهش موازین اخلاقی نظیر رازداری 
های پاســخگویی بــه  ها برای ادامه و یا انصراف از شرکت در جلســه حق انتخا  آن ، برای شرکت در پژوهش 

 رعایت شده است.  ها پرسشنامه 
 سپاسگزاری 

صــمیمانه قــدردانی و  ،  از متخصصانی که در پژوهش حاضر در زمینه جمع آوری داده ها یاری گــر بــوده انــد 
 کنم. تشکر می 

 مشارکت نویسندگان 
نویسنده اول ایده و عنوان پژوهش را مطرح کرده و نگارنده بخش مقدمــه و بحــث و نتیجــه گیــری بــوده انــد.  

ده دوم ناظر مقاله بوده اند و اصلاحات نهایی همه بخش ها بر عهده ایشان بوده اســت. نویســنده ســوم  نویسن 
   بخش روش را برعهده داشته اند. نویسنده چهارم در ویراستاری سهیم بوده اند. 

 تعارض منافع 
 پژوهش حاضر از هیچ سازمان یا فردی حمایت مالی دریافت نکرده است. 
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 منابع 

 .قرآن کریم
(. تبیین مدل ۱4۰۲هادی. )، بهرامی احسانو  سیده جمیله، علم الهدی،  علی،  ستاری،  سیده الهام،  ایی ابرندآبادیآق

پللژوهش در  .مفهومی رابطه زبان و تفکر براساس قرآن و استخراج دلالت های تربیتی آن برای پرورش فکری کودکان
  .۱4۸-۱۰۹، (6۱)۳۱.مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

(. ابعــاد خردمنــدی از ۱4۰۲ســعید. )، وزیــری و سیدعلیرضا، افشانی، حمیده، تجملیان، خسرو، نوع پرستاقری ب
 .۸۲-۵۱، (6۱)۳۱ .پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی .کریم و اصول تربیتی منتج از آندیدگاه قرآن

تی. قم: لاغررالحکم و درر الکلم. ترجمه و تحقیق سید هاشم رسولی مح  (.1380)  .حمدم،  تمیمی آمدی

 .میلادفتر نشر فرهنگ اس

بر اساس هوش موفــق و  یخردمند ینیشبیپ یمدل ساختار(. ۱4۰۱فریبرز.)، باقری، بیتا، نصراللهی، مریم،  درخشان
پیــاپی  ۱)۳، خانواده درمانی کاربردیفصلنامه علمی پژوهشی  ،  یخودکارآمدی  انجیبا نقش م  یروانشناختی  ستی بهز
۱۰)  ،۵6۵-۵۸6. 

  ر مفهوم شناســی »خــرد« در روان شناســی و تنــاظ (. ۱4۰۱. ) محمدرضا ، حمید و جهانگیرزاده ، رفیعی هنر ، علی ، بیات 
 . 46-۲۷، ( ۵۹پیاپی    ۳) ۱۵، مجله روان شناسی و دین ،  اهیم آن در منابع اسلامی ف شناسی م 

دوایی مهدی. تعیین ویژگــی هــای روان ســنجی پرسشــنامه ،  شهریاری احمدی منصوره،  سلمانی اردانی محمد علی
 .۱4۷-۱۲۹( :4) ۷; ۱۳۹۹. فصلنامه سلامت روان کودک سنجش خردمندی دانش آموزان. 

 .۱۲شماره ، نامه جامعه، عوامل شکوفایی عقل در قرآن و روایات گذری بر(.  ۱۳۸4صدیقه. )، شاکری
شــناختی و (. بررسی تأثیر آموزش هــوش معنــوی بــر بهزیســتی روان۱۳۹4اعیل. )اسم،  احمد و سلیمانی،  شجاعی

روان شناسللی مدرسلله و  .آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی»ره« شهرستان اردبیــلهای آن در دانشمؤلفه
 .۱۲۱-۱۰4. آموزشگاه

منفــی و هــوش معنــوی بــا   تدوین مدل علی خــرد براســاس عاطفــه مثبــت و  (.۱4۰۰.)جهان فائزه ،  صالحیان غزاله
 .۷۷-6۵( :۳) 6، سالمندشناسیمیانجیگری نگرش به مرگ در سالمندان. 

 یروانشناس مقابله.    یبر اساس هوش موفق و خودکارآمد  یخردمند  نیی(. تب۱۳۹۵فرهاد. )،  ییو خرما،  هیرق ،  یقربان
 . ۵۵-4۳، (4۹)۱۳، (یرانی)روانشناسان ا یتحول 

های گری ســبک بینی خردمندی براساس تفکر انتقادی بــا واســطه(. پیش۱4۰۱فرشته. )، باعزت و حسین، کاویان فر
 .۱۰۵-۸۳،  (۱۹)۱۰،  ییادگیرراهبردهای شناختی در  .پردازش اطلاعات

 دارالحدیث: قم، الحکمه میزان  (.۱۳۹۲.)محمد،  حمدی ری شهریم
کید بر ۱4۰4سوسن. )، فتوحی تکانتپه و مهدی، مقدسی ورزی در پرســش هــای های اندیشهشیوه (. بررسی میزان تأ

پللژوهش در  .کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پــرورش هایبر اساس سیاست،  نهمخود ارزیابی کتا  فارسی پایه
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